
قربانی‌ سوختنی‌

و خداونـــد موســـی‌ را خوانـــد، و او را از 1 
خیمـــۀ اجتمـــاع‌ خطـــاب‌ کـــرده‌، گفت‌: 
2»بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ کرده‌، به‌ ایشـــان‌ بگو: 

هرگاه‌ کسی‌ از شما قربانی‌ نزد خداوند بگذراند، 
پـــس‌ قربانی‌ خود را از چهار پایـــان یعنی‌ از گاو 
یا از گوســـفند بگذرانید. 3 اگر قربانی‌ او قربانی‌ 
سوختنی‌ از گاو باشد، آن‌ را نر بی‌عیب‌ بگذارند، 
و آن‌ را نـــزد در خیمۀ اجتماع‌ بیاورد تا به‌ حضور 
خداوند مقبول‌ شـــود. 4 و دســـت‌ خود را بر سر 
قربانی‌ سوختنی‌ بگذارد، و برایش‌ مقبول‌ خواهد 
شد تا برای‌ او کفاره‌ کند. 5 پس‌ گاو را به‌ حضور 
خداوند ذبح‌ نماید، و پســـران‌ هارون‌ کَهَنه‌ خون‌ 
را نزدیک‌ بیاورند، و خون‌ را بر اطراف‌ مذبح‌ که‌ 
نزد در خیمۀ اجتماع‌ اســـت‌ بپاشند. 6 و پوست‌ 
قربانی‌ ســـوختنی‌ را بکَنَد و آن‌ را قطعه‌قطعه‌ کند. 
7 و پســـران‌ هارونِ کاهن‌ آتش‌ بر مذبح‌ بگذارند، 

و هیزم‌ بر آتش‌ بچینند. 8 و پســـران‌ هارونِ کَهَنه‌ 
قطعه‌ها و ســـر و پیه‌ را بر هیزمی‌ که‌ بر آتش‌ روی‌ 
مذبح‌ اســـت‌ بچینند. 9 و احشایش‌ و پاچه‌هایش‌ 
را بـــه‌ آب‌ بشـــویند، و کاهـــن‌ همـــه‌ را بر مذبح‌ 
بســـوزاند، برای‌ قربانی‌ سوختنی‌ و هدیۀ آتشین‌ و 
عطر خوشبو برای‌ خداوند. 10 و اگر قربانی‌ او از 
گله‌ باشد خواه‌ از گوسفند خواه‌ از بز برای‌ قربانی‌ 
سوختنی‌، آن‌ را نر بی‌عیب‌ بگذراند. 11 و آن‌ را به‌ 
طرف‌ شمالی‌ مذبح‌ به‌ حضور خداوند ذبح‌ نماید، 

و پســـران‌ هارون‌ کهنه‌ خونش‌ را به‌ اطراف‌ مذبح‌ 
بپاشـــند. 12 و آن‌ را با سرش‌ و پیه‌اش‌ قطعه‌قطعه‌ 
کند، و کاهن‌ آنها را بـــر هیزمی‌ که‌ بر آتش‌ روی‌ 
مذبح‌ است‌ بچیند. 13 و احشایش‌ و پاچه‌هایش‌ 
را به‌ آب‌ بشوید، و کاهن‌ همه‌ را نزدیک‌ بیاورد و 
بر مذبح‌ بسوزاند، که‌ آن‌ قربانی‌ سوختنی‌ و هدیۀ 

آتشین‌ و عطر خوشبو برای‌ خداوند است‌.
 14 »و اگـــر قربانـــی‌ او برای‌ خداونـــد قربانی‌ 
ســـوختنی‌ از مرغان‌ باشد، پس‌ قربانی‌ خود را از 
فاخته‌هـــا یا از جوجه‌های‌ کبوتـــر بگذراند. 15 و 
کاهن‌ آن‌ را نزد مذبح‌ بیاورد و ســـرش‌ را بپیچد 
و بر مذبح‌ بســـوزاند، و خونش‌ بر پهلوی‌ مذبح‌ 
افشرده‌ شـــود. 16 و چینه‌دانش‌ را با فضلات‌ آن‌ 
بیرون‌ کرده‌، آن‌ را بر جانب‌ شرقی‌ مذبح‌ در جای‌ 
خاکســـتر بینـــدازد. 17 و آن‌ را از میان‌ بالهایش‌ 
چـــاک‌ کند و از هم‌ جدا نکنـــد، و کاهن‌ آن‌ را بر 
مذبح‌ بر هیزمی‌ که‌ بر آتش‌ اســـت‌ بســـوزاند، که‌ 
آن‌ قربانی‌ سوختنی‌ و هدیۀ آتشین‌ و عطر خوشبو 

برای‌ خداوند است‌.

قربانی‌ هدیه‌ آردی‌

»و هرگاه‌ کســـی‌ قربانی‌ هدیۀ آردی‌ برای‌ 2 
خداوند بگذراند، پس‌ قربانی‌ او از آرد نرم‌ 
باشد، و روغن‌ بر آن‌ بریزد و کندر بر آن‌ بنهد. 2 و 
آن‌ را نزد پسران‌ هارون‌ کهنه‌ بیاورد، و یک‌ مشت‌ 
از آن‌ بگیرد یعنی‌ از آرد نرمش‌ و روغنش‌ با تمامی‌ 
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کندرش‌ و کاهن‌ آن‌ را برای‌ یادگاری‌ بسوزاند، تا 
هدیۀ آتشـــین‌ و عطر خوشبو برای‌ خداوند باشد. 
3و بقیۀ هدیۀ آردی‌ از آن‌ هارون‌ و پسرانش‌ باشد. 

این‌ از هدایای‌ آتشین‌ خداوند قدس‌اقداس‌ است‌. 
4 و هرگاه‌ قربانی‌ هدیۀ آردی‌ پخته‌ شده‌ای‌ در تنور 

بگذرانی‌، پس‌ قرصهای‌ فطیر از آرد نرم‌ سرشـــته‌ 
شـــده‌ به‌ روغن‌، یا گِرده‌های‌ فطیر مالیده‌ شده‌ به‌ 
روغن‌ باشـــد. 5 و اگر قربانی‌ تـــو هدیۀ آردی‌ بر 
ساج‌ باشـــد، پس‌ از آرد نرم‌ فطیر سرشته‌ شده‌ به‌ 
روغن‌ باشـــد. 6 و آن‌ را پاره‌پاره‌ کرده‌، روغن‌ بر 
آن‌ بریز. این‌ هدیۀ آردی‌ است‌. 7 و اگر قربانی‌ تو 
هدیۀ آردی‌ تابه‌ باشـــد از آرد نرم‌ با روغن‌ ساخته‌ 
شـــود. 8 و هدیۀ آردی‌ را که‌ از این‌ چیزها ساخته‌ 
شـــود نزد خداونـــد بیـــاور، و آن‌ را پیش‌ کاهن‌ 
بگـــذار، و او آن‌ را نزد مذبح‌ خواهـــد آورد. 9 و 
کاهـــن‌ از هدیۀ آردی‌ یـــادگاری‌ آن‌ را بردارد و بر 
مذبح‌ بســـوزاند. این‌ هدیۀ آتشین‌ و عطر خوشبو 
برای‌ خداوند اســـت‌. 10 و بقیۀ هدیۀ آردی‌ از آن‌ 
هارون‌ و پسرانش‌ باشـــد. این‌ از هدایای‌ آتشین‌ 

خداوند قدس‌اقداس‌ است‌.
 11 »و هیـــچ‌ هدیـــۀ آردی‌ که‌ بـــرای‌ خداوند 
می‌گذرانید با خمیرمایه‌ ســـاخته‌ نشـــود، زیرا که‌ 
هیچ‌ خمیرمایه‌ و عسل‌ را برای‌ هدیۀ آتشین‌ برای‌ 
خداوند نباید ســـوزانید. 12 آنهـــا را برای‌ قربانی‌ 
نوبرها بـــرای‌ خداوند بگذرانیـــد، امّا‌ برای‌ عطر 
خوشـــبو به‌ مذبح‌ برنیارند. 13 و هر قربانی‌ هدیۀ 
آردی‌ خود را بـــه‌ نمک‌ نمکین‌ کن‌، و نمک‌ عهد 
خـــدای‌ خود را از هدیۀ آردی‌ خود بازمدار، با هر 
قربانی‌ خـــود نمک‌ بگذران‌. 14 و اگر هدیۀ آردی‌ 
نوبرها برای‌ خداوند بگذرانی‌، پس‌ خوشـــه‌های‌ 

برشـــته‌ شـــدۀ به‌ آتش‌، یعنی‌ بلغور حاصل‌ نیکو 
بـــرای‌ هدیۀ آردی‌ نوبرهای‌ خـــود بگذران‌. 15 و 
روغن‌ بر آن‌ بریز و کندر بر آن‌ بنه‌. این‌ هدیۀ آردی‌ 
اســـت‌. 16 و کاهن‌ یادگاری‌ آن‌ را یعنی‌ قدری‌ از 
بلغور آن‌ و از روغنش‌ با تمامی‌ کندرش‌ بسوزاند. 

این‌ هدیۀ آتشین‌ برای‌ خداوند است‌.

ذبیحه‌ صلح‌

»و اگـــر قربانی‌ او ذبیحۀ صلح‌ باشـــد، 3 
اگر از رمه‌ بگذراند خواه‌ نر و خواه‌ ماده‌ 
باشد، آن‌ را بی‌عیب‌ به‌ حضور خداوند بگذراند. 
2 و دســـت‌ خود را بر سر قربانی‌ خویش‌ بنهد، و 

آن‌ را نزد در خیمۀ اجتماع‌ ذبح‌ نماید، و پســـران‌ 
هارون‌ کَهَنه‌ خون‌ را به‌ اطراف‌ مذبح‌ بپاشند. 3و از 
ذبیحۀ صلح‌، هدیۀ آتشین‌ برای‌ خداوند بگذراند، 
یعنی‌ پیه‌ای که‌ احشا را می‌پوشاند و همۀ پیه‌ را که‌ 
بر احشاســـت‌. 4 و دو گُرده‌ و پیه‌ که‌ بر آنهاست‌ 
که‌ بر دو تهیگاه‌ اســـت‌، و سفیدی‌ را که‌ بر جگر 
است‌، با گُرده‌ها جدا کند. 5 و پسران‌ هارون‌ آن‌ را 
بر مذبح‌ با قربانی‌ سوختنی‌ بر هیزمی‌ که‌ بر آتش‌ 
اســـت‌ بسوزانند. این‌ هدیۀ آتشین‌ و عطر خوشبو 
برای‌ خداوند است‌. 6 و اگر قربانی‌ او برای‌ ذبیحۀ 
صلح‌ برای‌ خداوند از گله‌ باشـــد، آن‌ را نر یا مادۀ 
بی‌عیـــب‌ بگذراند. 7 اگر بره‌ای‌ برای‌ قربانی‌ خود 
بگذراند، آن‌ را به‌ حضور خداوند نزدیک‌ بیاورد. 
8 و دست‌ خود را بر سر قربانی‌ خود بنهد، و آن‌ را 

نزد در خیمۀ اجتماع‌ ذبح‌ نماید، و پسران‌ هارون‌ 
خونش‌ را به‌ اطراف‌ مذبح‌ بپاشـــند. 9 و از ذبیحۀ 
صلح‌ هدیۀ آتشـــین‌ برای‌ خداوند بگذراند، یعنی‌ 
پیه‌اش‌ و تمامی‌ دنبـــه‌ را و آن‌ را از نزد عصعص‌ 
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جدا کند، و پیه‌ای که‌ احشـــا را می‌پوشاند و همۀ 
پیه‌ را که‌ بر احشاســـت‌. 10 و دو گُرده‌ و پیه‌ای‌ که‌ 
بر آنهاست‌ که‌ بر دو تهیگاه‌ است‌ و سفیدی‌ را که‌ 
بر جگر اســـت‌ با گُرده‌ها جدا کند. 11 و کاهن‌ آن‌ 
را بر مذبح‌ بسوزاند. این‌ طعام‌ هدیۀ آتشین‌ برای‌ 

خداوند است‌.
 12 و اگر قربانی‌ او بز باشد پس‌ آن‌ را به‌ حضور 
خداونـــد نزدیک‌ بیاورد. 13 و دســـت‌ خود را بر 
ســـرش‌ بنهـــد و آن‌ را پیش‌ خیمـــۀ اجتماع‌ ذبح‌ 
نماید. و پسران‌ هارون‌ خونش‌ را به‌ اطراف‌ مذبح‌ 
بپاشـــند. 14 و قربانی‌ خود، یعنی‌ هدیۀ آتشین‌ را، 
برای‌ خداوند از آن‌ بگذراند، پیه‌ای که‌ احشـــا را 
می‌پوشـــاند و تمامی‌ پیه‌ای که‌ بر احشاست‌. 15 و 
دو گُرده‌ و پیه‌ای که‌ بر آنهاســـت‌ که‌ بر دو تهیگاه‌ 
است‌ و سفیدی‌ را که‌ بر جگر است‌ با گُرده‌ها جدا 
کند. 16 و کاهن‌ آن‌ را بر مذبح‌ بسوزاند. این‌ طعام‌ 
هدیۀ آتشـــین‌ برای‌ عطر خوشبوست‌. تمامی‌ پیه‌ 
از آن‌ خداوند اســـت‌. 17 این‌ قانون‌ ابدی‌ در همۀ 
پشتهای‌ شما در جمیع‌ مســـکنهای‌ شما خواهد 

بود که‌ هیچ‌ خون‌ و پیه‌ را نخورید.

قربانی گناه

و خداونـــد موســـی‌ را خطـــاب‌ کـــرده‌، 4  
گفت‌: 2 »بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ کرده‌، 
بگو: اگر کســـی‌ ســـهواً گناه‌ کند، در هر کدام‌ از 
نواهی‌ خداوند که‌ نباید کرد، و به‌ خلاف‌ هریک‌ 
از آنها عمل‌ کند، 3 اگر کاهن‌ که‌ مســـح‌ شـــده‌ 
اســـت‌ گناهی‌ ورزد و قوم‌ را مجرم‌ ســـازد، پس‌ 
برای‌ گناهی‌ که‌ کرده‌ اســـت‌، گوساله‌ای‌ بی‌عیب‌ 
از رمـــه‌ برای‌ قربانی‌ گناه‌ نـــزد خداوند بگذراند. 

4 و گوســـاله‌ را بـــه‌ در خیمۀ اجتمـــاع‌ به‌ حضور 

خداوند بیاورد، و دســـت‌ خود را بر سر گوساله‌ 
بنهد و گوســـاله‌ را به‌ حضور خداوند ذبح‌ نماید. 
5 و کاهن‌ مسح‌ شـــده‌ از خون‌ گوساله‌ گرفته‌، آن‌ 

را بـــه‌ خیمۀ اجتماع‌ درآورد. 6 و کاهن‌ انگشـــت‌ 
خـــود را در خون‌ فرو بـــرد، و به‌ حضور خداوند 
پیش‌ حجاب‌ قدس‌ قدری‌ از خون‌ را هفت‌ مرتبه‌ 
بپاشـــد. 7 و کاهن‌ قدری‌ از خون‌ را بر شاخه‌های‌ 
مذبح‌ بخور معطر که‌ در خیمۀ اجتماع‌ است‌، به‌ 
حضور خداوند بپاشـــد، و همۀ خون‌ گوساله‌ را 
بـــر بنیان‌ مذبح‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ که‌ به‌ در خیمۀ 
اجتماع‌ اســـت‌ بریـــزد. 8 و تمامی‌ پیه‌ گوســـالۀ 
قربانی‌ گناه‌، یعنی‌ پیه‌ای که‌ احشـــا را می‌پوشاند 
و همـــۀ پیه‌ را که‌ بر احشاســـت‌ از آن‌ بردارد. 9 و 
دو گُرده‌ و پیه‌ای که‌ بر آنهاســـت‌ که‌ بر دو تهیگاه‌ 
اســـت‌ و سفیدی‌ را که‌ بر جگر اســـت‌ با گُرده‌ها 
جدا کند. 10 چنانکه‌ از گاو ذبیحۀ صلح‌ برداشته‌ 
می‌شـــود و کاهن‌ آنها را بر مذبح‌ قربانی‌ سوختنی‌ 
بسوزاند. 11 و پوست‌ گوساله‌ و تمامی‌ گوشتش‌ 
با ســـرش‌ و پاچه‌هایش‌ و احشایش‌ و سرگینش‌، 
12 یعنی‌ تمامی‌ گوســـاله‌ را بیرون‌ لشـــکرگاه‌ در 

مکان‌ پاک‌ جایی‌ که‌ خاکســـتر را می‌ریزند ببرد، 
و آن‌ را بـــر هیزم‌ به‌ آتش‌ بســـوزاند. در جایی‌ که‌ 

خاکستر را می‌ریزند سوخته‌ شود.«
 13 »و هرگاه‌ تمامی‌ جماعت‌ اســـرائیل‌ ســـهواً 
گنـــاه‌ کنند و آن‌ امر از چشـــمان‌ جماعت‌ مخفی‌ 
باشـــد، و کاری‌ را که‌ نباید کـــرد از جمیع‌ نواهی‌ 
خداوند کرده‌، مجرم‌ شده‌ باشند، 14 چون‌ گناهی‌ 
که‌ کردند معلوم‌ شود، آنگاه‌ جماعت‌ گوساله‌ای‌ 
از رمـــه‌ برای‌ قربانی‌ گنـــاه‌ بگذرانند و آن‌ را پیش‌ 
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خیمۀ اجتمـــاع‌ بیاورند. 15 و مشـــایخ‌ جماعت‌ 
دستهای‌ خود را بر سر گوساله‌ به‌ حضور خداوند 
بنهند، و گوســـاله‌ به‌ حضور خداوند ذبح‌ شـــود. 
16و کاهن‌ مســـح‌ شده‌، قدری‌ از خون‌ گوساله‌ را 

به‌ خیمۀ اجتماع‌ درآورد. 17 و کاهن‌ انگشت‌ خود 
را در خون‌ فروبرد و آن‌ را به‌ حضور خداوند پیش‌ 
حجاب‌ هفت‌ مرتبه‌ بپاشد. 18 و قدری‌ از خون‌ را 
بر شاخهای‌ مذبح‌ که‌ به‌ حضور خداوند در خیمۀ 
اجتماع‌ اســـت‌ بگذارد، و همۀ خـــون‌ را بر بنیان‌ 
مذبح‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ که‌ نزد در خیمۀ اجتماع‌ 
است‌ بریزد. 19 و همۀ پیۀ آن‌ را از آن‌ برداشته‌، بر 
مذبح‌ بسوزاند. 20 و با گوساله‌ عمل‌ نماید چنانکه‌ 
با گوسالۀ قربانی‌ گناه‌ عمل‌ کرد، همچنان‌ با این‌ 
بکند و کاهن‌ برای‌ ایشـــان‌ کفاره‌ کند، و آمرزیده‌ 
خواهند شد. 21 و گوساله‌ را بیرون‌ لشکرگاه‌ برده‌، 
آن‌ را بسوزاند چنانکه‌ گوســـالۀ اول‌ را سوزانید. 

این‌ قربانی‌ گناه‌ جماعت‌ است‌.«
 22 »و هـــرگاه‌ رئیس‌ گناه‌ کنـــد، و کاری‌ را که‌ 
نباید کرد از جمیع‌ نواهی‌ یَهُوَه خدای‌ خود سهواً 
بکند و مجرم‌ شـــود، 23 چـــون‌ گناهی‌ که‌ کرده‌ 
است‌ بر او معلوم‌ شود، آنگاه‌ بز نر بی‌عیب‌ برای‌ 
قربانی‌ خود بیاورد. 24 و دســـت‌ خود را بر سر بز 
بنهد و آن‌ را در جایی‌ که‌ قربانی‌ سوختنی‌ را ذبح‌ 
کنند به‌ حضور خداوند ذبـــح‌ نماید. این‌ قربانی‌ 
گنـــاه‌ اســـت‌. 25 و کاهن‌ قدری‌ از خـــون‌ قربانی‌ 
گناه‌ را به‌ انگشت‌ خود گرفته‌، بر شاخهای‌ مذبح‌ 
قربانی‌ ســـوختنی‌ بگذارد، و خونـــش‌ را بر بنیان‌ 
مذبح‌ سوختنی‌ بریزد. 26 و همۀ پیه‌ آن‌ را مثل‌ پیه‌ 
ذبیحۀ صلح‌ بر مذبح‌ بســـوزاند، و کاهن‌ برای‌ او 
گناهش‌ را کفـــاره‌ خواهد کرد و آمرزیده‌ خواهد 

شد.«
 27 »و هرگاه‌ کســـی‌ از اهل‌ زمین‌ ســـهواً گناه‌ 
ورزد و کاری‌ را کـــه‌ نبایـــد کـــرد از همۀ نواهی‌ 
خداوند بکند و مجرم‌ شـــود، 28 چون‌ گناهی‌ که‌ 
کرده‌ اســـت‌ بر او معلوم‌ شود، آنگاه‌ برای‌ قربانی‌ 
خود بز مادۀ بی‌عیب‌ برای‌ گناهی‌ که‌ کرده‌ است‌ 
بیاورد. 29 و دست‌ خود را بر سر قربانی‌ گناه‌ بنهد 
و قربانـــی‌ گناه‌ را در جای‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ ذبح‌ 
نماید. 30 و کاهن‌ قدری‌ از خونش‌ را به‌ انگشـــت‌ 
خـــود گرفته‌، آن‌ را بر شـــاخهای‌ مذبـــح‌ قربانی‌ 
سوختنی‌ بگذارد، و همۀ خونش‌ را بر بنیان‌ مذبح‌ 
بریـــزد. 31 و همۀ پیه‌ آن‌ را جدا کند چنانکه‌ پیه‌ از 
ذبیحۀ صلح‌ جدا می‌شود، و کاهن‌ آن‌ را بر مذبح‌ 
بسوزاند برای‌ عطر خوشبو برای‌ خداوند و کاهن‌ 
برای‌ او کفاره‌ خواهد کرد و آمرزیده‌ خواهد شد. 
32 و اگـــر برای‌ قربانی‌ خود بـــره‌ای‌ برای‌ قربانی‌ 

گناه‌ بیاورد آن‌ را مادۀ بی‌عیب‌ بیاورد. 33 و دست‌ 
خود را بر سر قربانی‌ گناه‌ بنهد و آن‌ را برای‌ قربانی‌ 
گناه‌ در جایی‌ که‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ ذبح‌ می‌شود 
ذبح‌ نمایـــد. 34 و کاهن‌ قـــدری‌ از خون‌ قربانی‌ 
گناه‌ را به‌ انگشت‌ خود گرفته‌، بر شاخهای‌ مذبح‌ 
قربانی‌ سوختنی‌ بگذارد و همۀ خونش‌ را بر بنیان‌ 
مذبح‌ بریزد. 35و همۀ پیه‌ آن‌ را جدا کند، چنانکه‌ 
پیه‌ برۀ ذبیحۀ صلح‌ جدا می‌شـــود، و کاهن‌ آن‌ را 
بر مذبح‌ بر هدایای‌ آتشـــین‌ خداوند بسوزاند، و 
کاهن‌ برای‌ او برای‌ گناهی‌ که‌ کرده‌ است‌ کفاره‌ 

خواهد کرد و آمرزیده‌ خواهد شد.«

»و اگر کســـی‌ گناه‌ ورزد و آواز قســـم‌ را 5 
بشـــنود و او شاهد باشـــد خواه‌ دیده‌ و 
خواه‌ دانسته‌، اگر اطلاع‌ ندهد گناه او را متحمل‌ 
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خواهد بود. 2 یا کسی‌ که‌ هر چیز نجس‌ را لمس‌ 
کند، خواه‌ لاشِ وحشِ نجس‌، خواه‌ لاشِ بهیمۀ 
نجس‌، خواه‌ لاشِ حشرات‌ نجس‌، و از او مخفی‌ 
باشـــد، پس‌ نجـــس‌ و مجرم‌ می‌باشـــد. 3 یا اگر 
نجاســـت‌ آدمی‌ را لمس‌ کند، از هر نجاســـت‌ او 
که‌ به‌ آن‌ نجس‌ می‌شـــود، و از وی‌ مخفی‌ باشد، 
چون‌ معلوم‌ شد آنگاه‌ مجرم‌ خواهد بود. 4 و اگر 
کسی‌ غفلتاً به‌ لبهای‌ خود قسم‌ خورَد برای‌ کردن‌ 
کار بد یا کار نیـــک‌، یعنی‌ در هر چیزی‌ که‌ آدمی‌ 
غفلتاً قســـم‌ خورَد، و از او مخفی‌ باشد، چون‌ بر 
او معلوم‌ شـــود آنگاه‌ در هر کدام‌ که‌ باشد مجرم‌ 
خواهـــد بود. 5 و چون‌ در هر کدام‌ از اینها مجرم‌ 
شد، آنگاه‌ به‌ آن‌ چیزی‌ که‌ در آن‌ گناه‌ کرده‌ است‌ 
اعتـــراف‌ بنمایـــد 6 و قربانی‌ جرم‌ خـــود را برای‌ 
گناهی‌ که‌ کرده‌ اســـت‌ نزد خداوند بیاورد، یعنی‌ 
مـــاده‌ای‌ از گله‌ بره‌ای‌ یا بزی‌ برای‌ قربانی‌ گناه‌، و 
کاهن‌ برای‌ وی‌ گناهش‌ را کفاره‌ خواهد کرد. 7و 
اگر دست‌ او به‌ قیمت‌ بره‌ نرسد، پس‌ قربانی‌ جرم‌ 
خود را برای‌ گناهی‌ که‌ کرده‌ اســـت‌ دو فاخته‌ یا 
دو جوجۀ کبوتر نزد خداونـــد بیاورد، یکی‌ برای‌ 
قربانی‌ گنـــاه‌ و دیگری‌ برای‌ قربانی‌ ســـوختنی‌. 
8و آنهـــا را نزد کاهن‌ بیـــاورد، و او آن‌ را که‌ برای‌ 

قربانی‌ گناه‌ اســـت‌، اول‌ بگذراند و ســـرش‌ را از 
گردنـــش‌ بکند و آن‌ را دو پـــاره‌ نکند، 9 و قدری‌ 
از خـــون‌ قربانی‌ گناه‌ را بر پهلوی‌ مذبح‌ بپاشـــد، 
و باقی‌ خون‌ بر بنیان‌ مذبح‌ افشـــرده‌ شـــود. این‌ 
قربانی‌ گناه‌ اســـت‌. 10 و دیگـــری‌ را برای‌ قربانی‌ 
سوختنی‌ موافق‌ قانون‌ بگذراند، و کاهن‌ برای‌ وی‌ 
گناهش‌ را که‌ کرده‌ اســـت‌ کفـــاره‌ خواهد کرد و 
آمرزیده‌ خواهد شد. 11 و اگر دستش‌ به‌ دو فاخته‌ 

یا دو جوجۀ کبوتر نرســـد، آنـــگاه‌ قربانی‌ خود را 
برای‌ گناهی‌ که‌ کرده‌ اســـت‌، ده‌ یک‌ ایفۀ آرد نرم‌ 
بـــرای‌ قربانی‌ گناه‌ بیـــاورد، و روغن‌ برآن‌ ننهد و 
کندر برآن‌ نگذارد زیرا قربانی‌ گناه‌ است‌. 12 و آن‌ 
را نزد کاهن‌ بیاورد و کاهن‌ یک‌ مشـــت‌ از آن‌ را 
برای‌ یادگاری‌ گرفته‌، بر هدایای‌ آتشـــین‌ خداوند 
بر مذبح‌ بســـوزاند. این‌ قربانی‌ گناه‌ اســـت‌. 13 و 
کاهـــن‌ برای‌ وی‌ گناهش‌ را که‌ در هرکدام‌ از اینها 
کرده‌ است‌ کفاره‌ خواهد کرد، و آمرزیده‌ خواهد 
شد، و مثل‌ هدیۀ آردی‌ از آن‌ کاهن‌ خواهد بود.«

قربانی‌ جرم‌
 14 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
15 »اگر کســـی‌ خیانت‌ ورزد، و دربارۀ چیزهای‌ 

مقدس‌ خداوند ســـهواً گناه‌ کنـــد، آنگاه‌ قربانی‌ 
جرم‌ خود را قوچـــی‌ بی‌عیب‌ از گله‌ نزد خداوند 
موافقِ برآوُرد و بـــه‌ مثقالهای‌ نقره‌ مطابق‌ مثقال‌ 
قـــدس‌ بیـــاوَرَد، و این‌ قربانی‌ جرم‌ اســـت‌. 16 و 
بـــه‌ عوض‌ نقصانی‌ که‌ در چیز مقدس‌ رســـانیده‌ 
است‌، عوض‌ بدهد و پنج‌ یک‌ بر آن‌ اضافه‌ کرده‌، 
آن‌ را بـــه‌ کاهن‌ بدهد و کاهـــن‌ برای‌ وی‌ به‌ قوچ‌ 
قربانی‌ جرم‌ کفاره‌ خواهد کرد، و آمرزیده‌ خواهد 
شد. 17 و اگر کســـی‌ گناه‌ کند و کاری‌ از جمیع‌ 
نواهیِ خداوند که‌ نباید کرد بکند، و آن‌ را نداند، 
پس‌ مجرم‌ است‌ و متحمل‌ گناه‌ خود خواهد بود. 
18 و قوچی‌ بی‌عیب‌ از گلـــه‌ موافقِ برآوُرد و نزد 

کاهن‌ بیاورد، و کاهـــن‌ برای‌ وی‌ غفلت‌ او را که‌ 
کرده‌ است‌ کفاره‌ خواهد کرد، و آمرزیده‌ خواهد 
شد.19 این‌ قربانی‌ جرم‌ اســـت‌ البته‌ نزد خداوند 

مجرم‌ می‌باشد.«
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گفت‌: 2 »اگر کسی‌ گناه‌ کند، و خیانت‌ 
به‌ خداوند ورزد، و به‌ همسایه‌ خود دروغ‌ گوید، 
دربارۀ امانت‌ یا رهن‌ یا چیز دزدیده‌ شده‌، یا مال‌ 
همســـایه‌ خود را غصب‌ نماید، 3 یا چیز گمشده‌ 
را یافتـــه‌، درباره‌ آن‌ دروغ‌ گوید، و قســـم‌ دروغ‌ 
بخورد، در هر کدام‌ از کارهایی‌ که‌ شـــخصی‌ در 
آنهـــا گناه‌ کند. 4 پس‌ چون‌ گنـــاه‌ ورزیده‌، مجرم‌ 
شود، آنچه‌ را که‌ دزدیده‌ یا آنچه‌ را غصب‌ نموده‌ 
یا آنچه‌ نزد او به‌ امانت‌ سپرده‌ شده‌ یا آن‌ چیز گم‌ 
شـــده‌ را که‌ یافته‌ است‌، رد بنماید. 5یا هر آنچه‌ را 
که‌ درباره‌ آن‌ قســـم‌ دروغ‌ خورده‌، هم‌ اصل‌ مال‌ 
را رد بنمایـــد، و هم‌ پنج‌ یـــک‌ آن‌ را برآن‌ اضافه‌ 
کـــرده‌، آن‌ را به‌ مالکش‌ بدهد، در روزی‌ که‌ جرم‌ 
او ثابت‌ شده ‌باشـــد. 6 و قربانی‌ جرم‌ خود را نزد 
خداوند بیاورد، یعنی‌ قوچ‌ بی‌عیب‌ از گله‌ موافق‌ 
بـــرآورد تو برای‌ قربانی‌ جرم‌ نزد کاهن‌. 7 و کاهن‌ 
برای‌ وی‌ به‌ حضور خداوند کفاره‌ خواهد کرد و 
آمرزیده‌ خواهد شـــد، از هر کاری‌ که‌ کرده‌، و در 

آن‌ مجرم‌ شده‌ است‌.« 

قانون‌ قربانی‌ سوختنی‌
 8 و خداوند موســـی‌ را خطـــاب‌ کرده‌، گفت‌: 
9 »هارون‌ و پســـرانش‌ را امر فرمـــوده‌، بگو: این‌ 

است‌ قانون‌ قربانی‌ سوختنی‌: که‌ قربانی‌ سوختنی‌ 
تمامی‌ شـــب‌ تا صبح‌ بر آتشـــدان‌ مذبح‌ باشد، و 
آتش‌ مذبح‌ بر آن‌ افروخته‌ بماند. 10 و کاهن‌ لباس‌ 
کتان‌ خود را بپوشد، و زیرجامه‌ کتان‌ بر بدن‌ خود 
بپوشد، و خاکستر قربانی‌ سوختنی‌ را که‌ بر مذبح‌ 
به‌ آتش‌ سوخته‌ شده‌، بردارد و آن‌ را به‌ یک‌ طرف‌ 

مذبح‌ بگذارد. 11 و لبـــاس‌ خود را بیرون‌ کرده‌، 
لباس‌ دیگر بپوشد، و خاکستر را بیرون‌ لشکرگاه‌ 
به‌ جای‌ پاک‌ ببرد. 12 و آتشـــی‌ که‌ بر مذبح‌ است‌ 
افروخته‌ باشـــد، و خاموش‌ نشـــود و هر بامداد 
کاهن‌ هیزم‌ بر آن‌ بســـوزاند، و قربانی‌ ســـوختنی‌ 
را بر آن‌ مرتب‌ ســـازد، و پیه‌ ذبیحـــه‌ صلح‌ را بر 
آن‌ بســـوزاند، 13 و آتش‌ بر مذبح‌ پیوسته‌ افروخته‌ 

باشد، و خاموش‌ نشود.«

قانون‌ هدیه‌ آردی‌
 14 »و این‌ اســـت‌ قانون‌ هدیه‌ آردی‌: پســـران‌ 
هارون‌ آن‌ را به‌ حضور خداوند بر مذبح‌ بگذرانند. 
15 و از آن‌ یک‌ مشـــت‌ از آرد نرم‌ هدیۀ آردی‌ و از 

روغنش‌ با تمامی‌ کندر که‌ بر هدیۀ آردی‌ اســـت‌ 
بردارد، و بر مذبح‌ بسوزاند، برای‌ عطر خوشبو و 
یـــادگاری‌ آن‌ نزد خداوند. 16 و باقی‌ آن‌ را هارون‌ 
و پســـرانش‌ بخورنـــد. بی‌خمیرمایـــه‌ در مکان‌ 
قدس‌ خورده‌ شـــود، در صحن‌ خیمه‌ اجتماع‌ آن‌ 
را بخورند. 17 با خمیرمایه‌ پخته‌ نشـــود، آن‌ را از 
هدایای‌ آتشین‌ برای‌ قســـمت‌ ایشان‌ داده‌ام‌، این‌ 
قدس‌اقداس‌ است‌ مثل‌ قربانی‌ گناه‌ و مثل‌ قربانی‌ 
جـــرم‌. 18 جمیع‌ ذکوران‌ از پســـران‌ هارون‌ آن‌ را 
بخورند. این‌ فریضۀ ابدی‌ در نســـلهای‌ شـــما از 
هدایای‌ آتشین‌ خداوند است‌، هر که‌ آنها را لمس‌ 

کند مقدس‌ خواهد بود.«
 19 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
20»این‌ است‌ قربانی‌ هارون‌ و پسرانش‌ که‌ در روز 

مسح‌ کردن‌ او نزد خداوند بگذرانند، ده‌ یک‌ ایفۀ 
آرد نرم‌ برای‌ هدیۀ آردی‌ دائمی‌، نصفش‌ در صبح‌ 
و نصفش‌ در شـــام‌، 21 و بر ساج‌ با روغن‌ ساخته‌ 
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شـــود و چون‌ آمیخته‌ شـــد آن‌ را بیاور و آن‌ را به‌ 
پاره‌های‌ برشته‌ شده‌ برای‌ هدیه‌ آردی‌ برای‌ عطر 
خوشـــبو نزد خداوند بگذران‌. 22 و کاهن‌ مســـح‌ 
شـــده‌ که‌ از پسرانش‌ در جای‌ او خواهد بود آن‌ را 
بگذراند. این‌ اســـت‌ فریضه‌ ابدی‌ که‌ تمامش‌ نزد 
خداوند سوخته‌ شود. 23 و هر هدیه‌ آردی‌ کاهن‌ 

تماماً سوخته‌ شود و خورده‌ نشود.«

قانون‌ قربانی‌ گناه
 24 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
25 »هارون‌ و پسرانش‌ را خطاب‌ کرده‌، بگو: این‌ 

اســـت‌ قانون‌ قربانی‌ گناه‌، در جایـــی‌ که‌ قربانی‌ 
سوختنی‌ ذبح‌ می‌شود، قربانی‌ گناه‌ نیز به‌ حضور 
خداوند ذبح‌ شـــود. این‌ قدس‌اقداس‌ است‌. 26 و 
کاهنی‌ که‌ آن‌ را برای‌ گناه‌ می‌گذراند آن‌ را بخورد، 
در مکان‌ مقدّس‌، در صحن‌ خیمه‌ اجتماع‌ خورده‌ 
شـــود. 27 هر که‌ گوشـــتش‌ را لمس‌ کند مقدّس‌ 
شود، و اگر خونش‌ بر جامه‌ای‌ پاشیده‌ شود آنچه‌ 
را که ‌بر آن‌ پاشـــیده‌ شـــده‌ است‌ در مکان‌ مقدّس‌ 
بشـــوی‌. 28 و ظرف‌ سفالین‌ که‌ در آن‌ پخته‌ شود 
شکســـته‌ شـــود و اگر در ظرف‌ مسین‌ پخته‌ شود 
زدوده‌، و به‌ آب‌ شســـته‌ شود. 29 و هر ذکوری‌ از 
کاهنان‌ آن‌ را بخورد، این‌ قدس‌اقداس‌ است‌. 30و 
هیـــچ‌ قربانی‌ گناه‌ که‌ از خون‌ آن‌ به‌ خیمه‌ اجتماع‌ 
درآورده‌ شـــود تا در قدس‌ کفـــاره‌ نماید خورده‌ 

نشود، به‌ آتش‌ سوخته‌ شود.«

قانون‌ قربانی‌ جرم‌

»و این‌ اســـت‌ قانون‌ قربانـــی‌ جرم‌؛ این 7 
‌قدس‌اقـــداس‌ اســـت‌. 2 در جایـــی‌ که‌ 

قربانی‌ ســـوختنی‌ را ذبح‌ کنند، قربانی‌ جرم‌ را نیز 
ذبح‌ بکنند، و خونش‌ را به‌ اطراف‌ مذبح‌ بپاشند. 
3و از آن‌ همـــه‌ پیه‌اش‌ را بگذرانـــد، دنبه‌ و پیه‌ که‌ 

احشا را می‌پوشـــاند. 4 و دو گُرده‌ و پیه‌ای که‌ بر 
آنهاســـت‌ که‌ بر دو تهیگاه‌ است‌، و سفیدی‌ را که‌ 
بر جگر است‌، با گُرده‌ها جدا کند. 5 و کاهن‌ آنها 
را برای‌ هدیۀ آتشـــین‌ برای‌ خداوند بسوزاند. این‌ 
قربانی‌ جرم‌ اســـت‌. 6 و هر ذکوری‌ از کاهنان‌ آن‌ 
را بخـــورد، در مکان‌ مقدّس‌ خورده‌ شـــود. این‌ 

قدس‌اقداس‌ است‌.«
 7 »قربانی‌ جرم‌ مانند قربانی‌ گناه‌ اســـت‌. آنها 
را یک‌ قانون‌ است‌. کاهنی‌ که‌ به‌ آن‌ کفاره‌ کند از 
آن‌ او خواهد بود. 8 و کاهنی‌ که‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ 
کســـی‌ را گذرانـــد، آن‌ کاهـــن‌ پوســـت‌ قربانی‌ 
ســـوختنی‌ را که‌ گذرانید برای‌ خود نگاه‌ دارد. 9و 
هـــر هدیۀ آردی‌ که‌ در تنور پخته‌ شـــود و هر چه‌ 
بر تابه‌ یا ســـاج‌ ساخته‌ شود از آن‌ کاهن‌ که‌ آن‌ را 
گذرانیـــد خواهد بود. 10 و هر هدیۀ آردی‌، خواه‌ 
به‌ روغن‌ سرشته‌ شـــده‌، خواه‌ خشک‌، از آن‌ همۀ 

پسران‌ هارون‌ بی‌تفاوت‌ یکدیگر خواهد بود.«

قانون‌ ذبیحهٔ‌ صلح
 11 »و ایـــن‌ اســـت‌ قانـــون‌ ذبیحـــه‌ صلح‌ که‌ 
کســـی‌ نزد خداوند بگذرانـــد. 12 اگر آن‌ را برای‌ 
تشـــکر بگذراند پس‌ با ذبیحه‌ تشـــکر، قرصهای‌ 
فطیر سرشـــته‌ شـــده‌ به‌ روغن‌، و نازکهای‌ فطیر 
مالیده‌ شـــده‌ به‌ روغن‌، و از آرد نرم‌ آمیخته‌ شده‌، 
قرصهای‌ سرشته‌ شدۀ به‌ روغن‌ را بگذراند. 13 با 
قرصهای‌ نان‌ خمیر مایه‌دار قربانی‌ خود را همراه‌ 
ذبیحه‌ تشکر صلح‌ خود بگذراند. 14 و از آن‌ از هر 
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قربانی‌ یکی‌ را برای‌ هدیه‌ افراشـــتنی‌ نزد خداوند 
بگذرانـــد، و از آنِ آن‌ کاهن‌ که‌ خون‌ ذبیحه‌ صلح‌ 
را می‌پاشد خواهد بود. 15 و گوشت‌ ذبیحه‌ تشکر 
صلح‌ او در روز قربانی‌ وی‌ خورده‌ شـــود، چیزی‌ 
از آن‌ را تـــا صبح‌ نگذارد. 16 و اگر ذبیحه‌ قربانی‌ 
او نذری‌ یا تبرعی‌ باشد، در روزی‌ که‌ ذبیحه‌ خود 
را می‌گذراند خورده‌ شـــود، و باقی‌ آن‌ در فردای‌ 
آن‌ روز خورده‌ شود. 17 و باقی‌ گوشت‌ ذبیحه‌ در 
روز سوم‌ به‌ آتش‌ ســـوخته‌ شود. 18 و اگر چیزی‌ 
از گوشـــت‌ ذبیحه‌ صلح‌ او در روز ســـوم‌ خورده‌ 
شود مقبول‌ نخواهد شـــد و برای‌ کسی‌ که‌ آن‌ را 
گذرانید محســـوب‌ نخواهد شد، نجس‌ خواهد 
بود. و کسی‌ که‌ آن‌ را بخورد گناه‌ خود را متحمل‌ 
خواهد شـــد. 19 و گوشـــتی‌ که‌ به‌ هر چیز نجس‌ 
برخورد، خورده‌ نشـــود، به‌ آتش‌ سوخته‌ شود، و 
هر که‌ طاهر باشـــد از آن‌ گوشت‌ بخورد. 20 امّا‌ 
کسی‌ که‌ از گوشت‌ ذبیحه‌ صلح‌ که‌ برای‌ خداوند 
است‌ بخورد و نجاســـت‌ او بر او باشد، آن‌ کس‌ 
از قوم‌ خود منقطع‌ خواهد شد. 21 و کسی‌ که‌ هر 
چیز نجس‌ را خواه‌ نجاســـت‌ آدمی‌، خواه‌ بهیمۀ 
نجس‌، خواه‌ هر چیز مکروه‌ نجس‌ را لمس‌ کند، 
و از گوشت‌ ذبیحه‌ صلح‌ که‌ برای‌ خداوند است‌ 
بخورد، آن‌ کس‌ از قوم‌ خود منقطع‌خواهد شد.«

قانون‌ در مورد پیه‌ و خون‌
 22 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
23 »بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ کرده‌، بگو: هیچ‌ پیه‌ 

گاو و گوســـفند و بز را مخورید. 24 اما پیه‌ مردار 
و پیه‌ حیوان‌ دریده‌ شـــده‌ برای‌ هر کار استعمال‌ 
می‌شـــود، امّا‌ هرگز خورده‌ نشود. 25 زیرا هر که‌ 

پیه‌ جانوری‌ که‌ از آن‌ هدیۀ آتشـــین‌ برای‌ خداوند 
می‌گذراننـــد بخورد، آن‌ کس‌ کـــه‌ خورد، از قوم‌ 
خود منقطع‌ شـــود. 26 و هیچ‌ خـــون‌ را خواه‌ از 
مرغ‌ خـــواه‌ از چهـــار پایان در همۀ مســـکنهای‌ 
خود مخورید. 27 هر کســـی‌ که‌ از هر قسم‌ خون‌ 
بخورد، آن‌ کس‌ از قوم‌ خود منقطع‌ خواهد شد.«

سهم‌ کاهنان‌
 28 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
29»بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ کـــرده‌، بگو: هر که‌ 

ذبیحـــه‌ صلح‌ خـــود را برای‌ خداونـــد بگذراند، 
قربانی‌ خـــود را از ذبیحه‌ صلح‌ خود نزد خداوند 
بیاورد. 30 به‌ دستهای‌ خود هدایای‌ آتشین‌ خداوند 
را بیاورد، پیه‌ را با سینه‌ بیاورد تا سینه‌ برای‌ هدیۀ 
جنبانیدنی‌ بـــه‌ حضور خداوند جنبانیده‌ شـــود. 
31و کاهن‌ پیه‌ را بر مذبح‌ بســـوزاند، و سینه‌ از آن‌ 

هارون‌ و پسرانش‌ خواهد بود. 32 و ران‌ راست‌ را 
برای‌ هدیه‌ افراشتنی‌ از ذبایح‌ صلح‌ خود به‌ کاهن‌ 
بدهید. 33 آن‌ کس‌ از پســـران‌ هـــارون‌ که‌ خون‌ 
ذبیحه‌ صلح‌ وپیه‌ را گذرانید، ران‌ راســـت‌ سهم 
وی‌ خواهد بود. 34 زیرا ســـینۀ جنبانیدنی‌ و ران‌ 
افراشـــتنی‌ را از بنی‌اسرائیل‌ از ذبایح‌ صلح‌ ایشان‌ 
گرفتـــم‌، و آنها را به‌ هارون‌ کاهن‌ و پســـرانش‌ به‌ 
فریضۀ ابدی‌ از جانب‌ بنی‌اسرائیل‌ دادم‌.« 35 این‌ 
است‌ سهم مســـح‌ هارون‌ و سهم مسح‌ پسرانش‌ 
از هدایای‌ آتشـــین‌ خداوند، در روزی‌ که‌ ایشان‌ 
را نزدیـــک‌ آورد تا برای‌ خداونـــد کهانت‌ کنند. 
36 که‌ خداوند امر فرمود که‌ به‌ ایشـــان‌ داده‌ شود، 

در روزی‌ که‌ ایشـــان‌ را از میان‌ بنی‌اسرائیل‌ مسح‌ 
کرد، این‌ فریضۀ ابدی‌ در نســـلهای‌ ایشان‌ است‌. 
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37 این‌ است‌ قانون‌ قربانی‌ سوختنی‌ و هدیه‌ آردی‌ 

و قربانی‌ گنـــاه‌ و قربانی‌ جرم‌ و قربانی‌ تقدیس‌ و 
ذبیحه‌ صلح‌، 38 که‌ خداوند به‌ موسی‌ در کوه‌ سینا 
امر فرموده‌ بود، در روزی‌ که‌ بنی‌اسرائیل‌ را مأمور 
فرمود تا قربانی‌های‌ خود را نزد خداوند بگذرانند 

در صحرای‌ سینا.

مسح‌ هارون‌ و پسرانش‌

و خداونـــد موســـی‌ را خطـــاب‌ کرده‌، 8 
گفت‌: 2 »هـــارون‌ و پســـرانش‌ را با او 
و رختها و روغن‌ مســـح‌ و گوســـالۀ قربانی‌ گناه‌ 
و دو قوچ‌ و ســـبد نان‌ فطیـــر را بگیر. 3 و تمامی‌ 
جماعت‌ را به‌ در خیمه‌ اجتماع‌ جمع‌ کن‌.« 4پس‌ 
موســـی‌ چنانکه‌ خداوند به‌ وی‌ امر فرموده‌ بود به‌ 
عمل‌ آورد، و جماعت‌ به‌ در خیمه‌ اجتماع‌ جمع‌ 
شـــدند. 5 و موسی‌ به‌ جماعت‌ گفت‌: »این‌ است‌ 
آنچه‌ خداوند فرموده‌ است‌ که‌ کرده‌ شود.« 6پس‌ 
موسی‌ هارون‌ و پسرانش‌ را نزدیک‌ آورد، و ایشان‌ 
را به‌ آب‌ غســـل‌ داد. 7 و پیراهن‌ را بر او پوشانید 
و کمربنـــد را بـــر او بســـت‌، و او را به‌ ردا ملبس‌ 
ســـاخت‌، و ایفود را بر او گذاشـــت‌ و زنّار ایفود 
را بر او بســـته‌، آن‌ را بروی‌ اســـتوار ســـاخت‌ 8 و 
ســـینه‌بند را بر او گذاشـــت‌ و اوریم‌ و تُمّیم‌ را در 
سینه‌بند گذارد. 9 و عمامه‌ را بر سرش‌ نهاد، و بر 
عمامه‌ در پیش‌ آن‌ تَنْکه‌ زرین‌، یعنی‌ افسر مقدس‌ 
را نهاد، چنانکه‌ خداوند موسی‌ را امر فرموده‌ بود.

 10 و موســـی‌ روغن‌ مســـح‌ را گرفته‌، مسکن‌ و 
آنچه‌ را که‌ در آن‌ بود مســـح‌ کرده‌، آنها را تقدیس‌ 
نمود. 11 و قـــدری‌ از آن‌ را بر مذبح‌ هفت‌ مرتبه‌ 
پاشـــید، و مذبـــح‌ و همه‌ اســـبابش‌ و حوض‌ و 

پایه‌اش‌ را مســـح‌ کرد، تا آنهـــا را تقدیس‌ نماید. 
12و قدری‌ از روغن‌ مسح‌ را بر سر هارون‌ ریخته‌، 

او را مسح‌ کرد تا او را تقدیس‌ نماید. 13 و موسی‌ 
پسران‌ هارون‌ را نزدیک‌ آورده‌، بر ایشان‌ پیراهنها 
را پوشـــانید و کمربندها را بر ایشـــان‌ بســـت‌ و 
کلاه‌ها را بر ایشان‌ نهاد، چنانکه‌ خداوند موسی‌ 

را امر فرموده‌ بود.
 14 پس‌ گوســـاله‌ قربانی‌ گناه‌ را آورد، و هارون‌ 
و پسرانش‌ دستهای‌ خود را بر سر گوسالۀ قربانی‌ 
گناه‌ نهادند. 15 و آن‌ را ذبح‌ کرد، و موسی‌ خون‌ را 
گرفته‌، بر شاخهای‌ مذبح‌ به‌ هر طرف‌ به‌ انگشت‌ 
خـــود مالید، و مذبح‌ را طاهر ســـاخت‌، و خون‌ 
را بـــر بنیان‌ مذبح‌ ریختـــه‌، آن‌ را تقدیس‌ نمود تا 
برایش‌ کفاره‌ نماید. 16 و همه‌ پیه‌ را که‌ بر احشـــا 
بود و سفیدی‌ جگر و دو گُرده‌ و پیه‌ آنها را گرفت‌، 
و موســـی‌ آنها را بر مذبح‌ ســـوزانید 17 و گوساله‌ 
و پوســـتش‌ و گوشتش‌ و ســـرگینش‌ را بیرون‌ از 
لشـــکرگاه‌ به‌ آتش‌ ســـوزانید، چنانکـــه‌ خداوند 
موســـی‌ را امر فرموده‌ بود. 18 پـــس‌ قوچ‌ قربانی‌ 
ســـوختنی‌ را نزدیک‌ آورد، و هارون‌ و پســـرانش‌ 
دســـتهای‌ خود را بر ســـر قوچ‌ نهادنـــد. 19 و آن‌ 
را ذبح‌ کرد، و موســـی‌ خـــون‌ را به‌ اطراف‌ مذبح‌ 
پاشـــید. 20 و قوچ‌ را قطعه‌ قطعه‌ کرد، و موسی‌ 
ســـر و قطعه‌ها و چربی‌ را ســـوزانید. 21 و احشا 
و پاچه‌ها را به‌ آب‌ شســـت‌ و موسی‌ تمامی‌ قوچ‌ 
را بر مذبح‌ ســـوزانید. این‌ قربانی‌ سوختنی‌ برای‌ 
عطر خوشبو و هدیۀ آتشـــین‌ برای‌ خداوند بود، 
چنانکه‌ خداوند موسی‌ را امر فرموده‌ بود. 22 پس‌ 
قوچ‌ دیگر یعنی‌ قوچ‌ تخصیص‌ را نزدیک‌ آورد، 
و هارون‌ و پســـرانش‌ دستهای‌ خود را بر سر قوچ‌ 



ایوال 1099

نهادند. 23 و آن‌ را ذبح‌ کرد، و موســـی‌ قدری‌ از 
خونـــش‌ را گرفته‌، بر نرمه‌ گوش‌ راســـت‌ هارون‌ 
و بر شســـت‌ دست‌ راســـت‌ او، و بر شست‌ پای‌ 
راســـت‌ او مالید. 24 و پســـران‌ هارون‌ را نزدیک‌ 
آورد، و موســـی‌ قدری‌ از خـــون‌ را بر نرمه‌ گوش‌ 
راســـت‌ ایشان‌، و بر شست‌ دست‌ راست‌ ایشان‌، 
و بر شســـت‌ پای‌ راست‌ ایشـــان‌ مالید، و موسی‌ 
خون‌ را به‌ اطراف‌ مذبح‌ پاشـــید. 25 و پیه‌ و دنبه‌ 
و همه‌ پیه‌ را که‌ بر احشاســـت‌، و سفیدی‌ جگر و 
دو گُـــرده‌ و پیه‌ آنها و ران‌ راســـت‌ را گرفت‌. 26 و 
از ســـبد نان‌ فطیر که‌ به‌ حضور خداوند بود، یک‌ 
قرص‌ فطیر و یک‌ قرص‌ نان‌ روغنی‌ و یک‌ نازک‌ 
گرفت‌، و آنها را بر پیه‌ و بر ران‌ راست‌ نهاد. 27و 
همه‌ را بر دســـت‌ هارون‌ و بر دستهای‌ پسرانش‌ 
نهاد. و آنها را برای‌ هدیـــۀ جنبانیدنی‌ به‌ حضور 
خداوند بجنبانید. 28 و موسی‌ آنها را از دستهای‌ 
ایشـــان‌ گرفته‌، بر مذبح‌ بالای‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ 
سوزانید. این‌ هدیۀ تخصیص‌ برای‌ عطر خوشبو 
و قربانی‌ آتشـــین‌ برای‌ خداوند بود. 29 و موسی‌ 
سینه‌ را گرفته‌، آن‌ را به‌ حضور خداوند برای‌ هدیه‌ 
جنبانیدنـــی‌ جنبانید، و از قـــوچ‌ تخصیص‌، این‌ 
ســـهم موســـی‌ بود چنانکه‌ خداوند موسی‌ را امر 

فرموده‌ بود.
 30 و موسی‌ قدری‌ از روغن‌ مسح‌ و از خونی‌ که‌ 
بر مذبـــح‌ بود گرفته‌، آن‌ را بر هارون‌ و رختهایش‌ 
و بر پســـرانش‌ و رختهای‌ پسرانش‌ با وی‌ پاشید، 
و هـــارون‌ و رختهایـــش‌ و پســـرانش‌ و رختهای‌ 
پســـرانش‌ را با وی‌ تقدیس‌ نمود. 31 و موســـی‌ 
هارون‌ و پســـرانش‌ را گفت‌: »گوشت‌ را نزد در 
خیمـــۀ اجتماع‌ بپزید و آن‌ را با نانی‌ که‌ در ســـبد 

تخصیص‌ اســـت‌ در آنجا بخوریـــد، چنانکه‌ امر 
فرموده‌، گفتم‌ که‌ هارون‌ و پسرانش‌ آن‌ را بخورند. 
32 و باقی‌ گوشت‌ و نان‌ را به‌ آتش‌ بسوزانید. 33و 

از در خیمـــه‌ اجتماع‌ هفـــت‌ روز بیرون‌ مروید تا 
روزی‌ که‌ ایّام‌ تخصیص‌ شـــما تمام‌ شـــود، زیرا 
که‌ در هفت‌ روز شما را تخصیص‌ خواهد کرد. 
34چنانکـــه‌ امروز کرده‌ شـــده‌ اســـت‌، همچنان‌ 

خداوند امر فرمود که‌ بشـــود تا برای‌ شـــما کفاره‌ 
گـــردد. 35 پس‌ هفت‌ روز نـــزد در خیمه‌ اجتماع‌ 
روز و شـــب‌ بمانید، و امر خداوند را نگاه‌ دارید 
مبادا بمیرید، زیرا همچنین‌ مأمور شده‌ام‌.« 36 و 
هارون‌ و پسرانش‌ همۀ کارهایی‌ را که‌ خداوند به‌ 

دست‌ موسی‌ امر فرموده‌ بود به جا آوردند.

شروع‌ کار کاهنان‌

و واقع‌ شـــد که‌ در روز هشـــتم‌، موســـی‌ 9 
هارون و پسرانش‌ و مشـــایخ‌ اسرائیل‌ را 
خوانـــد. 2 و هارون‌ را گفت‌: »گوســـاله‌ای‌ نرینه‌ 
برای‌ قربانی‌ گناه‌، و قوچی‌ برای‌ قربانی‌ سوختنی‌، 
هـــر دو را بی‌عیب‌ بگیر، و به‌ حضـــور خداوند 
بگذران‌. 3 و بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ کرده‌، بگو: 
بزغالۀ نرینه‌ برای‌ قربانی‌ گناه‌، و گوساله‌ و بره‌ای‌ 
هر دو یک‌ ساله‌ و بی‌عیب‌ برای‌ قربانی‌ سوختنی‌ 
بگیریـــد. 4 و گاوی‌ و قوچـــی‌ برای‌ ذبیحۀ صلح‌، 
تا بـــه‌ حضور خداوند ذبح‌ شـــود، و هدیه‌ آردی‌ 
سرشته‌ شدۀ به‌ روغن‌ را، زیرا که‌ امروز خداوند بر 
شـــما ظاهرخواهد شد.« 5 پس‌ آنچه‌ را که‌ موسی‌ 
امر فرمـــوده‌ بود پیش‌ خیمه‌ اجتمـــاع‌ آوردند. و 
تمامی‌ جماعت‌ نزدیک‌ شده‌، به‌ حضور خداوند 
ایســـتادند. 6 و موســـی‌ گفت‌: »این‌ است‌ کاری‌ 
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که‌ خداوند امر فرموده‌ اســـت‌ که‌ بکنید، و جلال‌ 
خداوند بر شـــما ظاهر خواهد شد.« 7 و موسی‌ 
هارون‌ را گفت‌: »نزدیک‌ مذبح‌ بیا و قربانی‌ گناه‌ 
خود و قربانی‌ ســـوختنی‌ خود را بگذران‌، و برای‌ 
خـــود و برای‌ قـــوم‌ کفاره‌ کـــن‌، و قربانی‌ قوم‌ را 
بگذران‌ و برای‌ ایشان‌ کفاره‌ کن‌، چنانکه‌ خداوند 

امر فرموده‌ است‌.«
 8 و هـــارون‌ بـــه‌ مذبح‌ نزدیک‌ آمده‌، گوســـالۀ 
قربانـــی‌ گناه‌ را که‌ برای‌ خودش‌ بود ذبح‌ کرد. 9و 
پســـران‌ هارون‌ خون‌ را نزد او آوردند و انگشت‌ 
خود را به‌ خون‌ فرو برده‌، آن‌ را بر شاخهای‌ مذبح‌ 
مالید و خون‌ را بر بنیان‌ مذبح‌ ریخت‌. 10 و پیه‌ و 
گُرده‌ها و سفیدی‌ جگر از قربانی‌ گناه‌ را بر مذبح‌ 
ســـوزانید، چنانکه‌ خداوند موسی‌ را امر فرموده‌ 
بود. 11 و گوشـــت‌ و پوســـت‌ را بیرون‌ لشکرگاه‌ 
به‌ آتش‌ ســـوزانید. 12 و قربانی‌ ســـوختنی‌ را ذبح‌ 
کرد، و پســـران‌ هارون‌ خون‌ را به‌ او ســـپردند، و 
آن‌ را بـــه‌ اطراف‌ مذبح‌ پاشـــید. 13 و قربانی‌ را به‌ 
قطعه‌هایش‌ و ســـرش‌ به‌ او ســـپردند، و آن‌ را بر 
مذبح‌ سوزانید. 14 و احشا و پاچه‌ها را شست‌ و 
آنها را بر قربانی‌ سوختنی‌ بر مذبح‌ سوزانید. 15 و 
قربانی‌ قوم‌ را نزدیک‌ آورد، و بز قربانی‌ گناه‌ را که‌ 
برای‌ قوم‌ بـــود گرفته‌، آن‌ را ذبح‌ کرد و آن‌ را مثل‌ 
اولین‌ برای‌ گناه‌ گذرانید. 16 و قربانی‌ ســـوختنی‌ 
را نزدیک‌ آورده‌، آن‌ را به‌ حسب‌ قانون‌ گذرانید. 
17 و هدیـــۀ آردی‌ را نزدیک‌ آورده‌، مشـــتی‌ از آن‌ 

برداشت‌، و آن‌ را علاوه‌ بر قربانی‌ سوختنی‌ صبح‌ 
بر مذبح‌ ســـوزانید. 18 و گاو و قوچ‌ ذبیحه‌ صلح‌ 
را کـــه‌ برای‌ قوم‌ بود ذبح‌ کرد، و پســـران‌ هارون‌ 
خون‌ را به‌ او ســـپردند و آن‌ را بـــه‌ اطراف‌ مذبح‌ 

پاشـــید. 19 و پیه‌ گاو و دنبه‌ قوچ‌ و آنچه‌ احشا را 
می‌پوشاند و گُرده‌ها و سفیدی‌ جگر را. 20 و پیه‌ 
را بر ســـینه‌ها نهادند، و پیه‌ را بر مذبح‌ سوزانید. 
21 و هارون‌ ســـینه‌ها و ران‌ راست‌ را برای‌ هدیۀ 

جنبانیدنی‌ به‌ حضور خداونـــد جنبانید، چنانکه‌ 
موســـی‌ امر فرموده‌ بود. 22 پس‌ هارون‌ دستهای‌ 
خود را به‌ ســـوی‌ قوم‌ برافراشته‌، ایشان‌ را برکت‌ 
داد، و از گذرانیدن‌ قربانی‌ گناه‌ و قربانی‌ سوختنی‌ 
و ذبایح‌ صلح‌ به زیر آمد. 23 و موسی‌ و هارون‌ به‌ 
خیمه‌ اجتماع‌ داخل‌ شدند، و بیرون‌ آمده‌، قوم‌ را 
برکت‌ دادند و جلال‌ خداوند بر جمیع‌ قوم‌ ظاهر 
شـــد. 24 و آتش‌ از حضـــور خداوند بیرون‌ آمده‌، 
قربانی‌ ســـوختنی‌ و پیه‌ را بر مذبح‌ بلعید، و چون‌ 
تمامی‌ قوم‌ این‌ را دیدند، صـــدای‌ بلند کرده‌، به‌ 

روی‌ در افتادند.

اهمیت تقدیس

و نـــاداب‌ و ابیهو پســـران‌ هارون‌، هر 10 
یکی ‌مجمرۀ خود را گرفته‌، آتش‌ بر آنها 
نهادنـــد. و بخور بر آن‌ گـــذارده‌، آتش‌ غریبی‌ که‌ 
ایشان‌ را نفرموده‌ بود، به‌ حضور خداوند نزدیک‌ 
آوردند. 2 و آتش‌ از حضور خداوند به‌ در شـــده‌، 
ایشـــان‌ را بلعیـــد، و به‌ حضـــور خداوند مردند. 
3پس‌ موســـی‌ به‌ هارون‌ گفت‌: »این‌ اســـت‌ آنچه‌ 

خداوند فرموده‌، و گفته‌ اســـت‌ که‌ از آنانی‌ که‌ به‌ 
من‌ نزدیک‌ آیند تقدیس‌ کرده‌ خواهم‌ شـــد، و در 
نظر تمامی‌ قوم‌ جلال‌ خواهم‌ یافت‌. »پس‌ هارون‌ 
خاموش‌ شـــد. 4 و موسی‌ میشـــائیل‌ و الصافان‌، 
پسران‌ عُزّیئیل‌ عموی‌ هارون‌ را خوانده‌، به‌ ایشان‌ 
گفـــت‌: »نزدیک‌ آمده‌، بـــرادران‌ خود را از پیش‌ 
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قدس‌ بیرون‌ لشکرگاه‌ ببرید.« 5 پس‌ نزدیک‌ آمده‌، 
ایشـــان‌ را در پیراهنهای‌ ایشـــان‌ بیرون‌ لشکرگاه‌ 

بردند، چنانکه‌ موسی‌ گفته‌ بود.
 6 و موســـی‌ هارون‌ و پسرانش‌ العازار و ایتامار 
را گفت‌: »مویهای‌ سر خود را باز مکنید و گریبان‌ 
خـــود را چاک‌ مزنید مبـــادا بمیرید. و غضب‌ بر 
تمامی‌ جماعت‌ بشود. اما برادران‌ شما یعنی‌ تمام‌ 
خاندان‌ اسرائیل‌ برای‌ آتشی‌ که‌ خداوند افروخته‌ 
است‌ ماتم‌ خواهند کرد. 7 و از در خیمه‌ اجتماع‌ 
بیرون‌ مروید مبـــادا بمیرید، زیرا روغن‌ مســـح‌ 
خداوند بر شماست‌.« پس‌ به‌ حسب‌ آنچه‌ موسی‌ 

گفت‌، کردند.
 8 و خداونـــد هـــارون‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
9 »تو و پســـرانت‌ بـــا تو چون‌ بـــه‌ خیمه‌ اجتماع‌ 

داخل‌ شـــوید، شراب‌ و مُسْـــکِری‌ منوشید مبادا 
بمیرید. این‌ است‌ فریضۀ ابدی‌ در نسلهای‌ شما. 
10 و تـــا در میان‌ مقـــدّس‌ و غیرمقدّس‌ و نجس‌ 

و طاهر تشـــخیص دهید، 11 و تا به‌ بنی‌اسرائیل‌ 
همۀ فرایضی‌ را که‌ خداوند به‌ دست‌ موسی‌ برای‌ 

ایشان‌ گفته‌ است‌، تعلیم‌ دهید.«
 12 و موســـی‌ به‌ هارون‌ و پســـرانش‌ العازار و 
ایتامار کـــه‌ باقی‌ بودند گفـــت‌: »هدیۀ آردی‌ که‌ 
از هدایای‌ آتشـــین‌ خداوند مانده‌ است‌ بگیرید، 
و آن‌ را بی‌خمیرمایـــه‌ نـــزد مذبـــح‌ بخورید زیرا 
قدس‌اقداس‌ اســـت‌. 13 و آن‌ را در مکان‌ مقدس‌ 
بخوریـــد زیرا که‌ از هدایای‌ آتشـــین‌ خداوند این‌ 
سهم تو و ســـهم پسران‌ توســـت‌ چنانکه‌ مأمور 
شـــده‌ام‌. 14 و ســـینۀ جنبانیدنی‌ و ران‌ افراشتنی‌ 
را تو و پســـرانت‌ و دخترانت‌ با تو در جای‌ پاک‌ 
بخوریـــد، زیرا اینها از ذبایح‌ صلح‌ بنی‌اســـرائیل‌ 

برای‌ سهم تو و سهم پســـرانت‌ داده‌ شده‌ است‌. 
15 ران‌ افراشـــتنی‌ و سینۀ جنبانیدنی‌ را با هدایای‌ 

آتشین‌ پیه‌ بیاورند، تا هدیۀ جنبانیدنی‌ به‌ حضور 
خداوند جنبانیده‌ شود، و از آن‌ تو و از آن‌ پسرانت‌ 
خواهـــد بود، به‌ فریضۀ ابدی‌ چنانکه‌ خداوند امر 
فرموده‌ اســـت‌.« 16 و موســـی‌ بز قربانی‌ گناه‌ را 
طلبید و اینک‌ سوخته‌ شده‌ بود، پس‌ بر العازار و 
ایتامار پسران‌ هارون‌ که‌ باقی‌ بودند خشم‌ نموده‌، 
گفت‌: 17 »چرا قربانـــی‌ گناه‌ را در مکان‌ مقدس‌ 
نخوردیـــد؟ زیرا که‌ آن‌ قدس‌اقداس‌ اســـت‌، و به‌ 
شما داده‌ شـــده‌ بود تا گناه‌ جماعت‌ را برداشته‌، 
برای‌ ایشـــان‌ به‌ حضـــور خداوند کفـــاره‌ کنید. 
18اینـــک‌ خون‌ آن‌ به‌ اندرون‌ قدس‌ آورده‌ نشـــد، 

البته‌ می‌بایســـت‌ آن‌ را در قدس‌ خورده‌ باشـــید، 
چنانکه‌ امر کـــرده‌ بودم‌.« 19 هارون‌ به‌ موســـی‌ 
گفت‌: »اینک‌ امروز قربانـــی‌ گناه‌ خود و قربانی‌ 
ســـوختنی‌ خود را به‌ حضور خداوند گذرانیدند، 
و چنین‌ چیزها بر من‌ واقع‌ شـــده‌ است‌، پس‌ اگر 
امـــروز قربانی‌ گناه‌ را می‌خـــوردم‌ آیا منظور نظر 
خداوند می‌شـــد؟« 20 چون‌ موسی‌ این‌ را شنید، 

در نظرش‌ پسند آمد.

غذای‌ نجس‌ و طاهر

را 11  هـــارون‌  و  موســـی‌  خداونـــد  و 
خطاب‌کـــرده‌، بـــه‌ ایشـــان‌ گفـــت‌: 
2»بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ کـــرده‌، بگویید: اینها 

حیواناتی‌ هســـتند که‌ می‌بایـــد بخورید، از همه‌ 
چهار پایانی‌ که‌ بر روی‌ زمین‌اند. 3 هر شکافته‌ سم‌ 
که‌ شکاف‌ تمام‌ دارد و نشخوار کننده‌ای‌ از چهار 
پایـــان، آن‌ را بخورید. 4 اما از نشـــخوارکنندگان‌ 
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و شـــکافتگان‌ ســـم‌ اینها را مخورید، یعنی‌ شتر، 
زیرا نشـــخوار می‌کند امّا‌ شکافته‌ سم‌ نیست‌، آن‌ 
برای‌ شما نجس‌ است‌. 5 و خرگوش کوهی، زیرا 
نشخوار می‌کند اما شکافته‌ سم‌ نیست‌، این‌ برای‌ 
شـــما نجس‌ اســـت‌. 6 و خرگوش‌، زیرا نشخوار 
می‌کند ولی‌ شکافته‌ ســـم‌ نیست‌، این‌ برای‌ شما 
نجس‌ اســـت‌. 7 و خوک‌، زیرا شکافته‌ سم‌ است‌ 
و شـــکاف‌ تمام‌ دارد امّا‌ نشـــخوار نمی‌کند، این‌ 
برای‌ شما نجس‌ است‌. 8 از گوشت‌ آنها مخورید 
و لاش‌ آنهـــا را لمـــس‌ مکنید، اینها برای‌ شـــما 
نجس‌انـــد. 9 از همۀ آنچه‌ در آب‌ اســـت‌ اینها را 
بخوریـــد، هر چـــه‌ پر و فلـــس‌ دارد در آب‌ خواه‌ 
در دریا خـــواه‌ در نهرها، آنهـــا را بخورید. 10 و 
هـــر چه‌ پر و فلس‌ نـــدارد در دریا یا در نهرها، از 
همۀ حشـــرات‌ آب‌ و همۀ جانورانـــی‌ که‌ در آب‌ 
می‌باشند، اینها نزد شـــما مکروه‌ باشند. 11 البته‌ 
نزد شـــما مکروه‌اند، از گوشـــت‌ آنها مخورید و 
لاشهای‌ آنها را مکروه‌ دارید. 12 هر چه‌ در آبها پر 
و فلس‌ ندارد نزد شما مکروه‌ خواهد بود. 13 و از 
مرغان‌ اینها را مکروه‌ دارید، خورده‌ نشوند، زیرا 
مکروه‌اند، عقاب‌ و اســـتخوان‌خوار و نَسْرِبَحر. 
14و کرکس‌ و لاشخوار به‌ اجناس‌ آن‌. 15 و غُراب‌ 

به‌ اجناس‌ آن‌. 16 و شترمرغ‌ و جغد و مرغ‌ دریایی‌ 
و باز به‌ اجناس‌ آن‌. 17 و بوم‌ و غواص‌ و بوتیمار. 
18 و قاز و مرغ‌ سقا و رخم‌. 19 و لقلق‌ و کُلنگ‌ به‌ 

اجناس‌ آن‌ و هدهد و شـــبپره‌. 20 و همۀ حشرات‌ 
بالدار که‌ بر چهارپا می‌روند برای‌ شما مکروه‌اند. 
21 امّا‌ اینها را بخورید از همۀ حشـــرات‌ بالدار که‌ 

بـــر چهار پا می‌روند، هر کدام‌ که‌ بر پایهای‌ خود 
ســـاقها برای‌ جستن‌ بر زمین‌ دارند. 22 از آن‌ قسم‌ 

اینها را بخورید. ملخ‌ به‌ اجناس‌ آن‌ و دُبا به‌ اجناس‌ 
آن‌ و حَرجَوان‌ به‌ اجنـــاس‌ آن‌ و حَدَب‌ به‌ اجناس‌ 
آن‌. 23 و سایر حشـــرات‌ بالدار که‌ چهار پا دارند 
برای‌ شـــما مکروه‌اند. 24 از آنها نجس‌ می‌شوید، 
هرکه‌ لاش‌ آنها را لمس‌ کند تا شام‌ نجس‌ باشد. 
25 و هر کـــه‌ چیزی‌ از لاش‌ آنها را بردارد، رخت‌ 

خود را بشـــوید و تا شـــام‌ نجس‌ باشد. 26 و هر  
چهار پایی که‌ شـــکافته‌ سم‌ باشد امّا‌ شکاف‌ تمام‌ 
ندارد و نشـــخوار نکند اینها برای‌ شما نجسند، و 
هر که‌ آنها را لمس‌ کند نجس‌ است‌. 27 و هر چه‌ 
بـــر کف‌ پا رود از همۀ جانورانـــی‌ که‌ بر چهار پا 
می‌روند، اینها برای‌ شـــما نجس‌اند، هر که‌ لاش‌ 
آنها را لمس‌ کند تا شام‌ نجس‌ باشد. 28 و هر که‌ 
لاش‌ آنها را بردارد، رخت‌ خود را بشوید و تا شام‌ 

نجس‌ باشد. اینها برای‌ شما نجس‌اند.
 29 »و از حشـــراتی‌ که‌ بر زمین‌ می‌خزند اینها 
بـــرای‌ شـــما نجس‌اند: مـــوش‌ کـــور و موش‌ و 
سوسمار به‌ اجناس‌ آن‌، 30 و دَله‌ و وَرَل‌ و چلپاسه‌ 
و کرباسه‌ و بوقلمون‌. 31 از جمیع‌ حشرات‌ اینها 
برای‌ شـــما نجس‌اند: هر کـــه‌ لاش‌ آنها را لمس‌ 
کند تا شـــام‌ نجس‌ باشـــد، 32 و بر هر چیزی‌ که‌ 
یکـــی‌ از اینها بعد از موتش‌ بیفتد نجس‌ باشـــد، 
خواه‌ هر ظـــرف‌ چوبی‌، خواه‌ رخت‌، خواه‌ چرم‌، 
خواه‌ جوال‌؛ هر ظرفی‌ که‌ در آن‌ کار کرده‌ شـــود 
در آب‌ گذاشته‌ شـــود و تا شام‌ نجس‌ باشد، پس‌ 
طاهر خواهد بود. 33 و هر ظرف‌ سفالین‌ که‌ یکی‌ 
از اینها در آن‌ بیفتد آنچه‌ در آن‌ است‌ نجس‌ باشد 
و آن‌ را بشـــکنید. 34 هر خوراک‌ در آن‌ که‌ خورده‌ 
شـــود، اگر آب‌ بر آن‌ ریخته‌ شـــد نجس‌ باشد، و 
هر مشـــروبی‌ که‌ آشامیده‌ شود که‌ در چنین‌ ظرف‌ 
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است‌ نجس‌ باشـــد. 35 و بر هر چیزی‌ که‌ پاره‌ای‌ 
از لاش‌ آنها بیفتد نجس‌ باشـــد، خواه‌ تنور، خواه‌ 
اجاق‌، شکسته‌ شـــود؛ اینها نجس‌اند و نزد شما 
نجس‌خواهند بـــود. 36 و چشـــمه‌ و حوض‌ که‌ 
مجمع‌ آب‌ باشد طاهر است‌ امّا‌ هر که‌ لاش‌ آنها 
را لمـــس‌ کند نجس‌ خواهد بود. 37 و اگر پاره‌ای‌ 
از لاش‌ آنها بر تخم‌ کاشـــتنی‌ که‌ باید کاشته‌ شود 
بیفتد طاهر اســـت‌. 38 امّا‌ اگر آب‌ بر تخم‌ ریخته‌ 
شـــود و پاره‌ای‌ از لاش‌ آنها بر آن‌ بیفتد، این‌ برای‌ 
شما نجس‌ باشـــد. 39 و اگر یکی‌ از چهار پایانی‌ 
که‌ برای‌ شـــما خوردنی‌ است‌ بمیرد، هر که‌ لاش‌ 
آن‌ را لمس‌ کند تا شـــام‌ نجس‌ باشد. 40 و هر که‌ 
لاش‌ آن‌ را بخورد رخت‌ خود را بشـــوید و تا شام‌ 
نجس‌ باشـــد. و هر که‌ لاش‌ آن‌ را بردارد، رخت‌ 

خود را بشوید و تا شام‌ نجس‌ باشد.
 41 »و هر حشراتی‌ که‌ بر زمین‌ می‌خزد مکروه‌ 
است‌؛ خورده‌ نشود. 42 و هر چه‌ بر شکم‌ راه‌ رود 
و هر چه‌ بر چهارپا راه‌ رود و هر چه‌ پایهای‌ زیاده‌ 
دارد، یعنی‌ همۀ حشـــراتی‌ که‌ بر زمین‌ می‌خزند، 
آنها را مخورید زیرا که‌ مکروه‌اند. 43 خویشـــتن‌ 
را به‌ هر حشـــراتی‌ که‌ می‌خزد مکروه‌ مسازید، و 
خود را به‌ آنها نجس‌ مسازید، مبادا از آنها ناپاک‌ 
شـــوید. 44 زیرا من‌ یَهُوَه خدای‌ شما هستم‌، پس‌ 
خود را تقدیس‌ نمایید و مقدس‌ باشید، زیرا من‌ 
قدوس‌ هســـتم‌ پس‌ خویشتن‌ را به‌ همۀ حشراتی‌ 
که‌ بر زمین‌ می‌خزند نجس‌ مســـازید. 45 زیرا من‌ 
یَهُوَه هستم‌ که‌ شما را از زمین‌ مصر بیرون‌ آوردم‌ 
تا خدای‌ شـــما باشم‌، پس‌ مقدس‌ باشید زیرا من‌ 
قدوس‌ هســـتم‌. 46 این‌ است‌ قانون‌ چهار پایان و 

مرغـــان‌ و هر حیوانی‌ که‌ در آبها حرکت‌ می‌کند و 
هـــر حیوانی‌ که‌ بر زمین‌ می‌خـــزد. 47 تا در میان‌ 
نجـــس‌ و طاهر و در میـــان‌ حیواناتی‌ که‌ خورده‌ 
شوند و حیواناتی‌ که‌ خورده‌ نشوند امتیاز بشود.«

تطهیر مادر

و خداوند موســـی‌ را خطـــاب‌ کرده‌، 12 
گفـــت‌: 2 »بنی‌اســـرائیل‌ را خطـــاب‌ 
کرده‌، بگو: چون‌ زنی‌ آبســـتن‌ شده‌، پسر نرینه‌ای‌ 
بزاید، آنگاه‌ هفت‌ روز نجس‌ باشـــد، موافق‌ ایّام‌ 
طَمث‌ حیضش‌ نجس‌ باشـــد. 3 و در روز هشتم‌ 
گوشـــت‌ غُلفۀ او مختون‌ شود. 4 و سی‌ و سه‌ روز 
در خون‌ تطهیر خود بماند، و هیچ‌ چیز مقدس‌ را 
لمس‌ ننماید، و به‌ مکان‌ مقدس‌ داخل‌ نشـــود، تا 
ایّام‌ طُهرش‌ تمام‌ شود. 5 و اگر دختری‌ بزاید، دو 
هفته‌ برحســـب‌ مدت‌ طَمث‌ خود نجس‌ باشد، و 
شصت‌ و شـــش‌ روز در خون‌ تطهیر خود بماند. 
6و چـــون‌ ایّام‌ طهرش‌ برای‌ پســـر یـــا دختر تمام‌ 

شـــود، بره‌ای‌ یک‌ ســـاله‌ برای‌ قربانی‌ سوختنی‌ و 
جوجۀ کبوتر یا فاختـــه‌ای‌ برای‌ قربانی‌ گناه‌ به‌ در 
خیمـــه‌ اجتماع‌ نزد کاهن‌ بیـــاورد. 7 و او آن‌ را به‌ 
حضور خداوند خواهد گذرانید، و برایش‌ کفاره‌ 
خواهد کرد، تا از چشـــمه‌ خون‌ خود طاهر شود. 
این‌ اســـت‌ قانون‌ آن‌ که‌ بزاید، خواه‌ پســـر خواه‌ 
دختر. 8 و اگر دست‌ او به‌ قیمت‌ بره‌ نرسد، آنگاه‌ 
دو فاختـــه‌ یا دو جوجۀ کبوتـــر بگیرد، یکی‌ برای‌ 
قربانی‌ ســـوختنی‌ و دیگری‌ برای‌ قربانی‌ گناه‌. و 
کاهـــن‌ برای‌ وی‌ کفـــاره‌ خواهد کـــرد، و طاهر 

خواهد شد.«
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قانون امراض پوستی

و خداوند موسی‌ و هارون‌ را خطاب 13 
کرده‌، گفت‌: 2 »چون‌ شـــخصی‌ را در 
پوست‌ بدنش‌ آماس‌ یا قوبا یا لکه‌ای‌ براق‌ بشود، 
و آن‌ در پوســـت‌ بدنش‌ مانند بلای‌ برص‌ باشد، 
پس‌ او را نزد هارون‌ کاهن‌ یا نزد یکی‌ از پسرانش‌ 
که ‌کهنه‌ باشند بیاورند. 3 و کاهن‌ آن‌ بلا را که‌ در 
پوســـت‌ بدنش‌ باشـــد ملاحظه‌ نماید. اگر مو در 
بلا ســـفید گردیده‌ است‌، و نمایشِ بلا از پوست‌ 
بدنش‌ گودتر باشد، بلای‌ برص‌ است‌، پس‌ کاهن‌ 
او را ببیند و حکم‌ به‌ نجاســـت‌ او بدهد. 4 و اگر 
آن‌ لکۀ براق‌ در پوســـت‌ بدنش‌ سفید باشد، و از 
پوست‌ گودتر ننماید، و موی‌ آن‌ سفید نگردیده‌، 
آنگاه‌ کاهـــن‌ آن‌ مبتلا را هفت‌ روز نگاه‌ دارد. 5و 
روز هفتم‌ کاهـــن‌ او را ملاحظه‌ نماید، و اگر آن‌ 
بلا در نظرش‌ ایستاده‌ باشد، و بلا در پوست‌ پهن‌ 
نشده‌، پس‌ کاهن‌ او را هفت‌ روز دیگر نگاه‌ دارد. 
6 و در روز هفتـــم‌ کاهن‌ او را باز ملاحظه‌ کند، و 

اگر بلا کم‌ رنگ‌ شـــده‌، و در پوست‌ پهن‌ نگشته‌ 
اســـت‌، کاهن‌ حکم‌ به‌ طهارتـــش‌ بدهد. آن‌ قوبا 
اســـت‌. رخت‌ خود را بشـــوید و طاهر باشد. 7 و 
اگر قوبا در پوســـت‌ پهن‌ شود بعد از آن‌ که‌ خود 
را به‌ کاهن‌ برای‌ تطهیر نمود، پس‌ بار دیگر خود 
را به‌ کاهن‌ بنمایـــد. 8 و کاهن‌ ملاحظه‌ نماید، و 
هرگاه‌ قوبا در پوســـت‌ پهن‌ شـــده‌ باشد، حکم‌ به‌ 

نجاست‌ او بدهد. این‌ برص‌ است‌.
 9 »و چون‌ بلای‌ برص‌ در کســـی‌ باشـــد او را 
نزد کاهن‌ بیاورند. 10 و کاهن‌ ملاحظه‌ نماید اگر 
آماس‌ ســـفید در پوست‌ باشـــد، و موی‌ را سفید 
کرده‌، و گوشت‌ خام‌ زنده‌ در آماس‌ باشد، 11این‌ 

در پوســـت‌ بدنش‌ برص‌ مزمن‌ اســـت‌. کاهن‌ به‌ 
نجاســـتش‌ حکم‌ دهد و او را نـــگاه‌ ندارد زیرا که‌ 
نجس‌ اســـت‌. 12 و اگر برص‌ در پوســـت‌ بسیار 
پهن‌ شـــده‌ باشـــد و بـــرص‌، تمامی‌ پوســـت‌ آن‌ 
مبتلا را از ســـر تا پا هر جایـــی‌ که‌ کاهن‌ بنگرد، 
پوشانیده‌ باشد، 13 پس‌ کاهن‌ ملاحظه‌ نماید اگر 
برص‌ تمام‌ بدن‌ را فروگرفته‌ اســـت‌، به‌ تطهیر آن‌ 
مبتلا حکم‌ دهد. چونکه‌ همۀ بدنش‌ ســـفید شده‌ 
است‌، طاهر اســـت‌. 14 امّا‌ هر وقتی‌ که‌ گوشت‌ 
زنده‌ در او ظاهر شـــود، نجس‌ خواهد بود. 15 و 
کاهن‌ گوشـــت‌ زنده‌ را ببیند و حکم‌ به‌ نجاست‌ 
او بدهد. این‌ گوشـــت‌ زنده‌ نجس‌ است‌ زیرا که‌ 
برص‌ است‌. 16 و اگر گوشـــت‌ زنده‌ به‌ سفیدی‌ 
برگردد نزد کاهن‌ بیاید. 17 و کاهن‌ او را ملاحظه‌ 
کند و اگر آن‌ بلا به‌ ســـفیدی‌ مبدل‌ شـــده‌ است‌، 
پـــس‌ کاهن‌ به‌ طهارت‌ آن‌ مبتـــا حکم‌ دهد زیرا 

طاهر است‌.
 18 »و گوشـــتی‌ که‌ در پوست‌ آن‌ دمل‌ باشد و 
شـــفا یابد، 19 و در جای‌ دمل‌ آماس‌ سفید یا لکۀ 
براق‌ ســـفید مایل‌ به‌ ســـرخی‌ پدید آید، آن‌ را به‌ 
کاهـــن‌ بنماید. 20 و کاهـــن‌ آن‌ را ملاحظه‌ نماید 
و اگر از پوســـت‌ گودتر بنماید و موی‌ آن‌ ســـفید 
شـــده‌، پس‌ کاهن‌ به‌ نجاست‌ او حکم‌ دهد. این‌ 
بلای‌ برص‌ اســـت‌ که‌ از دمل‌ درآمده‌ است‌. 21 و 
اگر کاهن‌ آن‌ را ببیند و اینک‌ موی‌ ســـفید در آن‌ 
نباشد و گودتر از پوســـت‌ هم‌ نباشد و کم‌ رنگ‌ 
باشد، پس‌ کاهن‌ او را هفت‌ روز نگاه‌ دارد. 22و 
اگر در پوســـت‌ پهن‌ شـــده‌، کاهن‌ به‌ نجاست‌ او 
حکم‌ دهـــد. این‌ بلا می‌باشـــد. 23 و اگر آن‌ لکۀ 
براق‌ در جای‌ خود مانده‌، پهن‌ نشـــده‌ باشد، این‌ 
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گری‌ دمل‌ است‌. پس‌ کاهن‌ به‌ طهارت‌ وی‌ حکم‌ 
دهد. 24 یا گوشـــتی‌ که‌ در پوســـت‌ آن‌ داغ‌ آتش‌ 
باشد و از گوشـــت‌ زندۀ آن‌ داغ‌، لکۀ براق‌ سفید 
مایل‌ به‌ ســـرخی‌ یا سفید پدید آید، 25 پس‌ کاهن‌ 
آن‌ را ملاحظه‌ نماید. اگر مو در لکۀ براق‌ ســـفید 
گردیـــده‌، و گودتر از پوســـت‌ بنماید این‌ برص‌ 
اســـت‌ که‌ از داغ‌ درآمده‌ اســـت‌. پـــس‌ کاهن‌ به‌ 
نجاست‌ او حکم‌ دهد زیرا بلای‌ برص‌ است‌. 26و 
اگـــر کاهن‌ آن‌ را ملاحظه‌ نمایـــد و اینک‌ در لکۀ 
براق‌ موی‌ سفید نباشد و گودتر از پوست‌ نباشد 
وکم ‌رنگ‌ باشد، کاهن‌ او را هفت‌ روز نگه‌ دارد. 
27 و در روز هفتم‌ کاهن‌ او را ملاحظه‌ نماید. اگر 

در پوست‌ پهن‌ شده‌، کاهن‌ به‌ نجاست‌ وی‌ حکم‌ 
دهد. این‌ بلای‌ برص‌ اســـت‌. 28 و اگر لکۀ براق‌ 
در جای‌ خود مانده‌، در پوست‌ پهن‌ نشده‌ باشد و 
کم ‌رنگ‌ باشد، این‌ آماس‌ داغ‌ است‌. پس‌ کاهن‌ 

به‌ طهارت‌ وی‌ حکم‌ دهد. این‌ گری‌ داغ‌ است‌.
 29 »و چون‌ مرد یا زن‌، بلایی‌ در سر یا در زنخ‌ 
داشته‌ باشـــد، 30 کاهن‌ آن‌ بلا را ملاحظه‌ نماید. 
اگر گودتر از پوســـت‌ بنماید و موی‌ زرد باریک‌ 
در آن‌ باشـــد، پـــس‌ کاهن‌ به‌ نجاســـت‌ او حکم‌ 
دهد. این‌ سَـــعْفَه‌ یعنی‌ برص‌ ســـر یا زنخ‌ است‌. 
31 و چون‌ کاهن‌ بلای‌ سعفه‌ را ببیند، اگر گودتر 

از پوســـت‌ ننماید و موی‌ سیاه‌ در آن‌ نباشد، پس‌ 
کاهن‌ آن‌ مبتلای‌ ســـعفه‌ را هفت‌ روز نگاه‌ دارد. 
32 و در روز هفتم‌ کاهن‌ آن‌ بلا را ملاحظه‌ نماید. 

اگر ســـعفه‌ پهن‌ نشـــده‌، و موی‌ زرد در آن‌ نباشد 
و سعفه‌ گودتر از پوســـت‌ ننماید، 33 آنگاه‌ موی‌ 
خود را بتراشـــد امّا‌ ســـعفه‌ را نتراشد و کاهن‌ آن‌ 
مبتلای‌ ســـعفه‌ را باز هفت‌ روز نگاه‌ دارد. 34 و 

در روز هفتم‌ کاهن‌ سعفه‌ را ملاحظه‌ نماید. اگر 
سعفه‌ در پوســـت‌ پهن‌ نشده‌، و از پوست‌ گودتر 
ننماید، پس‌ کاهن‌ حکـــم‌ به‌ طهارت‌ وی‌ دهد و 
او رخت‌ خود را بشوید و طاهر باشد. 35 امّا‌ اگر 
بعد از حکم‌ به‌ طهارتش‌ ســـعفه‌ در پوست‌ پهن‌ 
شـــود، 36 پس‌ کاهن‌ او را ملاحظـــه‌ نماید. اگر 
سعفه‌ در پوست‌ پهن‌ شده‌ باشد، کاهن‌ موی‌ زرد 
را نجوید، او نجس‌ اســـت‌. 37 اما اگر در نظرش‌ 
ســـعفه‌ ایستاده‌ باشد، و موی‌ سیاه‌ از آن‌ در آمده‌، 
پس‌ ســـعفه‌ شـــفا یافته‌ اســـت‌. او طاهر است‌ و 

کاهن‌ حکم‌ به‌ طهارت‌ وی‌ بدهد.
 38 »و چـــون‌ مرد یا زن‌ در پوســـت‌ بدن‌ خود 
لکه‌های‌ براق‌ یعنی‌ لکه‌های‌ براق‌ ســـفید داشته‌ 
باشـــد، 39 کاهن‌ ملاحظه‌ نمایـــد. اگر لکه‌ها در 
پوست‌ بدن‌ ایشـــان‌ کم‌ رنگ‌ و سفید باشد، این‌ 
بهق‌ اســـت‌ که‌ از پوست‌ درآمده‌. او طاهر است‌. 
40 و کسی‌ که‌ موی‌ ســـر او ریخته‌ باشد، او اقرع‌ 

است‌، و طاهر می‌باشد. 41 و کسی‌ که‌ موی‌ سر او 
از طرف‌ پیشـــانی‌ ریخته‌ باشد، او اصلع‌ است‌، و 
طاهر می‌باشد. 42 و اگر در سر کل‌ یا پیشانی‌ کل‌ 
بلای‌ سفید مایل‌ به‌ سرخی‌ باشد، آن‌ برص‌ است‌ 
که‌ از ســـر کل‌ او یا پیشانی‌ کل‌ او در آمده‌ است‌. 
43 پس‌ کاهن‌ او را ملاحظـــه‌ کند. اگر آماس‌ آن‌ 

بلا در ســـر کل‌ او یا پیشانی‌ کل‌ او سفید مایل‌ به‌ 
ســـرخی‌، مانند برص‌ در پوست‌ بدن‌ باشد، 44او 
مبروص‌ اســـت‌، و نجس‌ می‌باشـــد. کاهن‌ البته‌ 
حکم‌ به‌ نجاســـت‌ وی‌ بدهد. بلای‌ وی‌ در سرش‌ 
است‌. 45 و اما مبروص‌ که‌ این‌ بلا را دارد، گریبان‌ 
او چاک‌ شده‌، و موی‌ سر او گشاده‌، و شاربهای‌ 
او پوشـــیده‌ شـــود، و ندا کند نجس‌ نجس‌. 46 و 
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همۀ روزهایی‌ که‌ بـــا دارد، البته‌ نجس‌ خواهد 
بود، و تنها بماند و مســـکن‌ او بیرون‌ لشـــکرگاه‌ 

باشد.

قانون‌ برص‌
47 »و رختی‌ که‌ بلای‌ برص‌ داشته‌ باشد، خواه‌ 

رخت‌ پشـــمین‌ خواه‌ رخت‌ پنبـــه‌ای‌، 48 خواه‌ در 
تار و خواه‌ در پود، چه‌ از پشـــم‌ و چه‌ از پنبه‌ و چه‌ 
از چرم‌، یا از هر چیزی‌ که‌ از چرم‌ ســـاخته‌ شود، 
49 اگر آن‌ بلا مایل‌ به‌ ســـبزی‌ یا به‌ سرخی‌ باشد، 

در رخـــت‌ یا در چرم‌، خواه‌ در تـــار خواه‌ در پود 
یـــا در هر ظرف‌ چرمی‌، این‌ بلای‌ برص‌ اســـت‌. 
به‌ کاهن‌ نشـــان‌ داده‌ شـــود. 50 و کاهن‌ آن‌ بلا را 
ملاحظه‌ نماید و آن‌ چیـــزی‌ را که‌ بلا دارد هفت‌ 
روز نـــگاه‌ دارد. 51 و آن‌ چیزی‌ را که‌ بلا دارد، در 
روز هفتم‌ ملاحظه‌ کند. اگر آن‌ بلا در رخت‌ پهن‌ 
شـــده‌ باشد، خواه‌ در تار خواه‌ در پود، یا در چرم‌ 
در هر کاری که‌ چرم‌ برای‌ آن‌ اســـتعمال‌ می‌شود، 
این‌ برص‌ مفسد است‌ و آن‌ چیز نجس‌ می‌باشد. 
52 پس‌ آن‌ رخت‌ را بســـوزاند، چه‌ تار و چه‌ پود، 

خواه‌ در پشم‌ خواه‌ در پنبه‌، یا در هر ظرف‌ چرمی‌ 
که‌ بلا در آن‌ باشـــد، زیرا برص‌ مفســـد اســـت‌. 
به‌ آتش‌ ســـوخته‌ شـــود. 53 اما چون‌ کاهن‌ آن‌ را 
ملاحظه‌ کند، اگر بلا در رخت‌، خواه‌ در تار خواه‌ 
در پود، یا در هر ظرف‌ چرمی‌ پهن‌ نشـــده‌ باشد، 
54 پـــس‌ کاهن‌ امر فرماید تـــا آنچه‌ را که‌ بلا دارد 

بشـــویند، و آن‌ را هفت‌ روز دیگر نگاه‌ دارد. 55 و 
بعد از شستن‌ آن‌ چیز که‌ بلا دارد کاهن‌ ملاحظه‌ 
نماید. اگر رنگ‌ آن‌ بلا تبدیل‌ نشـــده‌، هر چند بلا 
هم‌ پهن‌ نشـــده‌ باشـــد، این‌ نجس‌ است‌. آن‌ را به‌ 

آتش‌ بســـوزان‌. این‌ خوره‌ است‌، خواه‌ فرسودگی‌ 
آن‌ در درون‌ باشـــد یا در بیرون‌. 56 و چون‌ کاهن‌ 
ملاحظه‌ نماید، اگر بلا بعد از شستن‌ آن‌ کم‌ رنگ‌ 
شـــده‌ باشـــد، پس‌ آن‌ را از رخت‌ یا از چرم‌ خواه‌ 
از تار خواه‌ از پـــود، پاره‌ کند. 57 و اگر باز در آن‌ 
رخت‌ خواه‌ در تـــار خواه‌ در پود، یا در هر ظرف‌ 
چرمی‌ ظاهر شود، این‌ برآمدن‌ برص‌ است‌. آنچه‌ 
را که‌ بـــا دارد به‌ آتش‌ بســـوزان‌. 58 و آن‌ رخت‌ 
خـــواه‌ تار و خواه‌ پود، یا هـــر ظرف‌ چرمی‌ را که‌ 
شسته‌ای‌ و بلا از آن‌ رفع‌ شده‌ باشد، دوباره‌ شسته‌ 
شـــود و طاهر خواهد بود.« 59 این‌ اســـت‌ قانون‌ 
بلای‌ برص‌ در رخت‌ پشـــمین‌ یا پنبه‌ای‌ خواه‌ در 
تار خواه‌ در پود، یا در هر ظرف‌ چرمی‌ برای‌ حکم‌ 

به‌ طهارت‌ یا نجاست‌ آن‌.

قانون‌ تطهیر مبروص‌

و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، 14 
گفت‌: 2 »این‌ اســـت‌ قانون‌ مبروص‌: 
در روز تطهیرش‌ نزد کاهن‌ آورده‌ شود. 3 و کاهن‌ 
بیرون ‌لشـــکرگاه‌ برود و کاهن‌ ملاحظه‌ کند. اگر 
بلای‌ برص‌ از مبروص‌ رفع‌ شـــده‌ باشد، 4 کاهن‌ 
حکـــم‌ بدهد که‌ برای‌ آن‌ کســـی‌ کـــه‌ باید تطهیر 
شـــود، دو گنجشـــک‌ زندۀ طاهر، و چوب‌ ارز و 
قرمـــز و زوفا بگیرنـــد. 5 و کاهن‌ امر کند که‌ یک‌ 
گنجشک‌ را در ظرف‌ سفالین‌ بر بالای‌ آب‌ روان‌ 
بکشند. 6 و اما گنجشـــک‌ زنده‌ را با چوب‌ اَرْز و 
قرمز و زوفا بگیرد و آنها را با گنجشـــک‌ زنده‌ به‌ 
خون‌ گنجشـــکی‌ که‌ بر آب‌ روان‌ کشته‌ شده‌، فرو 
برد. 7 و بر کســـی‌ که‌ از برص‌ باید تطهیر شـــود 
هفت‌ مرتبه‌ بپاشد، و حکم‌ به‌ طهارتش‌ بدهد. و 
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گنجشک‌ زنده‌ را به‌ سوی‌ صحرا رها کند. 8 و آن‌ 
کس‌ که‌ باید تطهیر شود رخت‌ خود را بشوید، و 
تمامی‌ موی‌ خود را بتراشد، و به‌ آب‌ غسل‌ کند، 
و طاهر خواهد شد. و بعد از آن‌ به‌ لشکرگاه‌ داخل‌ 
شود، امّا‌ تا هفت‌ روز بیرون‌ خیمۀ خود بماند. 9و 
در روز هفتم‌ تمامی‌ موی‌ خود را بتراشـــد از سر 
و ریـــش‌ و آبروی‌ خود، یعنی‌ تمامی‌ موی‌ خود را 
بتراشـــد و رخت‌ خود را بشوید و بدن‌ خود را به‌ 

آب‌ غسل‌ دهد. پس‌ طاهر خواهد بود.
 10 »و در روز هشـــتم‌ دو برۀ نرینۀ بی‌عیب‌، و 
یک‌ برۀ مادۀ یک‌ سالۀ بی‌عیب‌، و سه‌ دهم آرد نرم‌ 
سرشته‌ شـــدۀ به‌ روغن‌، برای‌ هدیۀ آردی‌، و یک‌ 
لُج‌ روغن‌ بگیـــرد. 11 و آن‌ کاهن‌ که‌ او را تطهیر 
می‌کنـــد، آن‌ کس‌ را که‌ باید تطهیر شـــود، با این‌ 
چیزها به‌ حضور خداونـــد نزد در خیمه‌ اجتماع‌ 
حاضر کند. 12 و کاهـــن‌ یکی‌ از بره‌های‌ نرینه‌ را 
گرفتـــه‌، آن‌ را با آن‌ لج‌ روغن‌ بـــرای‌ قربانی‌ جرم‌ 
بگذراند. و آنها را برای‌ هدیۀ جنبانیدنی‌ به‌ حضور 
خداونـــد بجنباند. 13 و بره‌ را در جایی‌ که‌ قربانی‌ 
گناه‌ و قربانی‌سوختنی‌ را ذبح‌ می‌کنند، در مکان‌ 
مقدس‌ ذبح‌ کند، زیرا قربانـــی‌ جرم‌ مثل‌ قربانی‌ 
گناه‌ از آن‌ کاهن‌ اســـت‌. این‌ قدس‌اقداس‌ است‌. 
14 و کاهن‌ از خون‌ قربانـــی‌ جرم‌ بگیرد، و کاهن‌ 

آن‌ را بر نرمۀ گوش‌ راســـت‌ کسی‌ که‌ باید تطهیر 
شـــود، و بر شست‌ دست‌ راست‌ و بر شست‌ پای‌ 
راست‌ وی‌ بمالد. 15 و کاهن‌ قدری‌ از لُج‌ روغن‌ 
گرفته‌، آن‌ را در کف‌ دســـت‌ چـــپ‌ خود بریزد. 
16 و کاهن‌ انگشـــت‌ راست‌ خود را به‌ روغنی‌ که‌ 

در کف‌ چپ‌ خود دارد فـــرو برد، و هفت‌ مرتبه‌ 
روغن‌ را به‌ حضور خداوند بپاشد. 17 و کاهن‌ از 

باقی‌ روغن‌ که‌ در کف‌ وی‌ اســـت‌ بر نرمۀ گوش‌ 
راست‌ و بر شست‌ دست‌ راست‌ و بر شست‌ پای‌ 
راســـت‌ آن‌ کس‌ که‌ باید تطهیر شود، بالای‌ خون‌ 
قربانی‌ جرم‌ بمالد. 18 و بقیۀ روغن‌ را که‌ در کف‌ 
کاهن‌ است‌ بر ســـر آن‌ کس‌ که‌ باید تطهیر شود 
بمالد و کاهن‌ برای‌ وی‌ به‌ حضور خداوند کفاره‌ 
خواهد نمود. 19 و کاهن‌ قربانی‌ گناه‌ را بگذراند، 
و برای‌ آن‌ کس‌ که‌ باید تطهیر شود نجاست‌ او را 
کفاره‌ نماید. و بعد از آن‌ قربانی‌ سوختنی‌ را ذبح‌ 
کند. 20 و کاهن‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ و هدیه‌ آردی‌ 
را بر مذبح‌ بگذراند، و بـــرای‌ وی‌ کفاره‌ خواهد 
کرد، و طاهر خواهد بود. 21 و اگر او فقیر باشـــد 
و دســـتش‌ به‌ اینها نرسد، پس‌ یک‌ برۀ نرینه‌ برای‌ 
قربانی‌ جرم‌ تا جنبانیده‌ شـــود و برای‌ وی‌ کفاره‌ 
کند، بگیرد و یک‌ دهم از آرد نرم‌ سرشـــته‌ شـــدۀ 
بـــه‌ روغن‌ برای‌ هدیۀ آردی‌ و یک‌ لُج‌ روغن‌، 22و 
دو فاخته‌ یـــا دو جوجۀ کبوتر، آنچه‌ دســـتش‌ به‌ 
آن‌ برســـد، و یکی‌ قربانی‌ گنـــاه‌ و دیگری‌ قربانی‌ 

سوختنی‌ بشود.«
 23 »و در روز هشتم‌ آنها را نزد کاهن‌ به‌ درخیمه‌ 
اجتمـــاع‌ برای‌ طهارت‌ خود بـــه‌ حضور خداوند 
بیاورد. 24 و کاهن‌ بـــرۀ قربانی‌ جرم‌ و لُج‌ روغن‌ 
را بگیـــرد و کاهن‌ آنها را برای‌ هدیۀ جنبانیدنی‌ به‌ 
حضور خداوند بجنباند. 25 و قربانی‌ جرم‌ را ذبح‌ 
نماید و کاهن‌ از خون‌ قربانی‌ جرم‌ گرفته‌، بر نرمۀ 
گوش‌ راســـت‌ و شست‌ دســـت‌ راست‌ و شست‌ 
پای‌ راســـت‌ کسی‌ که‌ تطهیر می‌شود بمالد. 26 و 
کاهن‌ قدری‌ از روغن‌ را به‌ کف‌ دست‌ چپ‌ خود 
بریـــزد. 27 و کاهن‌ از روغنی‌ که‌ در دســـت‌ چپ‌ 
خود دارد، به‌ انگشت‌ راست‌ خود هفت‌ مرتبه‌ به‌ 
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حضور خداوند بپاشـــد. 28 و کاهن‌ از روغنی‌ که‌ 
در دســـت‌ دارد بر نرمۀ گوش‌ راست‌ و بر شست‌ 
دست‌ راست‌ و بر شســـت‌ پای‌ راست‌ کسی‌ که‌ 
تطهیر می‌شود، بر جای‌ خون‌ قربانی‌ جرم‌ بمالد. 
29 و بقیّه‌ روغنی‌ که‌ در دســـت‌ کاهن‌ اســـت‌ آن‌ 

را بر سر کســـی‌ که‌ تطهیر می‌شود بمالد تا برای‌ 
وی‌ به‌ حضور خداونـــد کفاره‌ کند. 30 و یکی‌ از 
دو فاخته‌ یا از دو جوجۀ کبوتر را از آنچه‌ دســـتش‌ 
به‌ آن‌ رســـیده‌ باشـــد بگذراند. 31 یعنی‌ هر آنچه‌ 
دســـت‌ وی‌ به‌ آن‌ برسد، یکی‌ را برای‌ قربانی‌ گناه‌ 
و دیگری‌ را برای‌ قربانی‌ سوختنی‌ با هدیه‌ آردی‌. 
و کاهن‌ برای‌ کسی‌ که‌ تطهیر می‌شود به‌ حضور 
خداوند کفاره‌ خواهد کرد.« 32 این‌ است‌ قانون‌ 
کسی‌ که‌ بلای‌ برص‌ دارد، و دست‌ وی‌ به‌ تطهیر 

خود نمی‌رسد.

تطهیر بلای‌ برص‌‌ 
33 و خداوند موسی‌ و هارون‌ را خطاب‌ کرده‌، 

گفت‌: 34 »چون‌ بـــه‌ زمین‌ کنعان‌ که‌ من‌ آن‌ را به‌ 
شـــما به‌ ملکیت‌ می‌دهم‌ داخل‌ شـــوید، و بلای‌ 
برص‌ را در خانه‌ای‌ از زمین‌ ملک‌ شـــما عارض‌ 
گردانـــم‌، 35 آنگاه‌ صاحب‌ خانـــه‌ آمده‌، کاهن‌ را 
اطـــاع‌ داده‌، بگوید که‌ مرا به‌ نظر می‌آید که‌ مثل‌ 
بلا در خانه‌ است‌. 36 و کاهن‌ امر فرماید تا قبل‌ از 
داخل‌ شـــدن‌ کاهن‌ برای‌ دیدن‌ بلا، خانه‌ را خالی‌ 
کنند، مبادا آنچه‌ در خانه‌ اســـت‌ نجس‌ شـــود، و 
بعـــد از آن‌ کاهن‌ برای‌ دیدن‌ خانه‌ داخل‌ شـــود، 
37و بلا را ملاحظـــه‌ نماید. اگر بلا در دیوارهای‌ 

خانه‌ از خطهای‌ مایل‌ به‌ ســـبزی‌ یا سرخی‌ باشد، 
و از ســـطح‌ دیوار گودتر بنمایـــد، 38 پس‌ کاهن‌ 

از خانـــه‌ نزد در بیـــرون‌ رود و خانه‌ را هفت‌ روز 
ببنـــدد. 39و در روز هفتـــم‌ کاهـــن‌ بـــاز بیاید و 
ملاحظه‌ نماید اگر بـــا در دیوارهای‌ خانه‌ پهن‌ 
شده‌ باشد، 40آنگاه‌ کاهن‌ امر فرماید تا سنگهایی‌ 
را که‌ بلا در آنهاست‌ کنده‌، آنها را به‌ جای‌ ناپاک‌ 
بیرون‌ شـــهر بیندازند. 41 و اندرون‌ خانه‌ را از هر 
طرف‌ بتراشـــند و خاکی‌ را که‌ تراشیده‌ باشند به‌ 
جای‌ ناپاک‌ بیرون‌ شـــهر بریزند. 42 و سنگهای‌ 
دیگر گرفته‌، به‌ جای‌ آن‌ ســـنگها بگذارند و خاک‌ 
دیگـــر گرفته‌، خانه‌ را اندود کننـــد. 43 و اگر بلا 
برگردد و بعد از کندن‌ سنگها و تراشیدن‌ و اندود 
کـــردن‌ خانه‌ باز در خانه‌ بروز کند، 44 پس‌ کاهن‌ 
بیاید و ملاحظه‌ نماید. اگر بلا در خانه‌ پهن‌ شده‌ 
باشد این‌ برص‌ مفسد در خانه‌ است‌ و آن‌ نجس‌ 
اســـت‌. 45 پس‌ خانه‌ را خراب‌ کند با سنگهایش‌ 
و چوبش‌ و تمامی‌ خـــاک‌ خانه‌ و به‌ جای‌ ناپاک‌ 
بیرون‌ شهر بیندازند. 46 و هر که‌ داخل‌ خانه‌ شود 
در تمام‌ روزهایی‌ که‌ بســـته‌ باشـــد تا شام‌ نجس‌ 
خواهد بود. 47 و هر کـــه‌ در خانه‌ بخوابد رخت‌ 
خود را بشـــوید و هر کـــه‌ در خانه‌ چیزی‌ خورد، 
رخت‌ خود را بشـــوید. 48 و چـــون‌ کاهن‌ بیاید 
و ملاحظـــه‌ نماید اگر بعد از انـــدود کردن‌ خانه‌ 
بلا در خانه‌ پهن‌ نشـــده‌ باشـــد، پس‌ کاهن‌ حکم‌ 
به‌ طهارت‌ خانه‌ بدهد، زیرا بلا رفع‌ شـــده‌ است‌. 
49 و برای‌ تطهیر خانه‌ دو گنجشـــک‌ و چوب‌ ارز 

و قرمز و زوفا بگیرد. 50 و یک‌ گنجشـــک‌ را در 
ظرف‌ سفالین‌ بر آب‌ روان‌ ذبح‌ نماید، 51 و چوب‌ 
ارز و زوفا و قرمز و گنجشک‌ زنده‌ را گرفته‌، آنها 
را به‌ خون‌ گنجشـــک‌ ذبح‌ شـــده‌ و آب‌ روان‌ فرو 
برد، و هفت‌ مرتبه‌ بر خانه‌ بپاشد. 52 و خانه‌ را به‌ 



ایوال 20115

خون‌ گنجشک‌ و به‌ آب‌ روان‌ و به‌ گنجشک‌ زنده‌ 
و بـــه‌ چوب‌ ارز و زوفا و قرمز تطهیر نماید. 53 و 
گنجشک‌ زنده‌ را بیرون‌ شهر به‌ سوی‌ صحرا رها 
کند، و خانه‌ را کفاره‌ نماید و طاهر خواهد بود.« 
54 این‌ اســـت‌ قانون‌، برای‌ هر بلای‌ برص‌ و برای‌ 

سعفه‌، 55 و برای‌ برص‌ رخت‌ و خانه‌، 56 و برای‌ 
آماس‌ و قوبا و لکۀ براق‌. 57 و برای‌ تعلیم‌ دادن‌ که‌ 
چه‌ وقت‌ نجس‌ می‌باشـــد و چه‌ وقت‌ طاهر. این‌ 

قانون‌ برص‌ است‌.«

جَرَیان‌ نجس‌

و خداوند موسی‌ و هارون‌ را خطاب‌ 15 
کـــرده‌، گفـــت‌: 2 »بنی‌اســـرائیل‌ را 
خطاب‌ کرده‌، به‌ ایشان‌ بگویید: مردی‌ که‌ جریان‌ 
از بـــدن‌ خـــود دارد او به‌ ســـبب‌ جریانش‌ نجس‌ 
اســـت‌. 3 و این‌ است‌ نجاستش‌، به‌ سبب‌ جریان‌ 
او، خواه‌ جریانش‌ از گوشـــتش‌ روان‌ باشد خواه‌ 
جریانش‌ از گوشتش‌ بســـته‌ باشد. این‌ نجاست‌ 
اوســـت‌. 4 هر بســـتری‌ که‌ صاحب‌ جریان‌ بر آن‌ 
بخوابد نجس‌ است‌، و هر چه‌ بر آن‌ بنشیند نجس‌ 
اســـت‌. 5 و هر که‌ بستر او را لمس‌ نماید، رخت‌ 
خود را بشـــوید، و به‌ آب‌ غســـل‌ کند، و تا شام‌ 
نجس‌ باشد. 6 و هر که‌ بنشیند بر هر چه‌ صاحب‌ 
جریان‌ بر آن‌ نشســـته‌ بود، رخت‌ خود را بشوید و 
به‌ آب‌ غســـل‌ کند، و تا شام‌ نجس‌ باشد. 7 و هر 
کـــه‌ بدن‌ صاحب‌ جریان‌ را لمـــس‌ نماید، رخت‌ 
خود را بشوید و به‌ آب‌ غسل‌ کند و تا شام‌ نجس‌ 
باشـــد. 8 و اگر صاحب‌ جریان‌، بر شخص‌ طاهر 
آب‌ دهن‌ اندازد، آن‌ کس‌ رخت‌ خود را بشوید، و 
به‌ آب‌ غســـل‌ کند، و تا شام‌ نجس‌ باشد. 9 و هر 

زینی‌ که‌ صاحب‌ جریان‌ بر آن‌ سوار شود، نجس‌ 
باشـــد. 10 و هر که‌ چیزی‌ را که‌ زیر او بوده‌ باشد 
لمس‌ نماید تا شـــام‌ نجس‌ باشـــد، و هر که‌ این‌ 
چیزها را بردارد، رخت‌ خود را بشـــوید، و به‌ آب‌ 
غسل‌ کند و تا شام‌ نجس‌ باشد. 11 و هر کسی‌ را 
که‌ صاحب‌ جریان‌ لمس‌ نماید، و دست‌ خود را 
به‌ آب‌ نشسته‌ باشـــد، رخت‌ خود را بشوید، و به‌ 
آب‌ غســـل‌ کند و تا شام‌ نجس‌ باشد. 12 و ظرف‌ 
ســـفالین‌ که‌ صاحب‌ جریـــان‌ آن‌ را لمس‌ نماید، 
شکسته‌ شـــود، و هر ظرف‌ چوبین‌ به‌ آب‌ شسته‌ 

شود.
 13 »و چـــون‌ صاحب‌ جریـــان‌ از جریان‌ خود 
طاهر شـــده‌ باشـــد، آنگاه‌ هفت‌ روز برای‌ تطهیر 
خود بشمارد، و رخت‌ خود را بشوید و بدن‌ خود 
را به‌ آب‌ غســـل‌ دهد و طاهر باشد. 14 و در روز 
هشـــتم‌ دو فاخته‌ یا دو جوجه‌ کبوتر بگیرد، و به‌ 
حضور خداوند به‌ در خیمه‌ اجتماع‌ آمده‌، آنها را 
بـــه‌ کاهن‌ بدهد. 15 و کاهن‌ آنها را بگذراند، یکی‌ 
برای‌ قربانی‌ گناه‌ و دیگری‌ برای‌ قربانی‌ سوختنی‌. 
و کاهن‌ برای‌ وی‌ به‌ حضور خداوند جریانش‌ را 

کفاره‌ خواهد کرد.«
 16 »و چون‌ منی‌ از کســـی‌ درآیـــد تمامی‌ بدن‌ 
خود را به‌ آب‌ غســـل‌ دهد، و تا شام‌ نجس‌ باشد. 
17 و هر رخت‌ و هر چرمی‌ که‌ منی‌ بر آن‌ باشـــد به‌ 

آب‌ شسته‌ شـــود، و تا شام‌ نجس‌ باشد. 18 و هر 
زنی‌ که‌ مرد با او بخوابد و انزال‌ کند، به‌ آب‌ غسل‌ 

کنند و تا شام‌ نجس‌ باشند.«
 19 »و اگر زنـــی‌ جریان‌ دارد، و جریانی‌ که‌ در 
بدنش‌ اســـت‌ خون‌ باشـــد، هفت‌ روز در حیض‌ 
خـــود بماند. و هر که‌ او را لمس‌ نماید، تا شـــام‌ 
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نجس ‌باشد. 20 و بر هر چیزی‌ که‌ در حیض‌ خود 
بخوابد نجس‌ باشـــد، و بر هر چیزی‌ که‌ بنشیند 
نجس‌ باشـــد. 21 و هر که‌ بستر او را لمس‌ کند، 
رخت‌ خود را بشـــوید، و به‌ آب‌ غســـل‌ کند و تا 
شام‌ نجس‌ باشد. 22 و هر که‌ چیزی‌ را که‌ او بر آن‌ 
نشسته‌ بود لمس‌ نماید رخت‌ خود را بشوید، و به‌ 
آب‌ غسل‌ کند، و تا شام‌ نجس‌ باشد. 23 و اگر آن‌ 
بر بستر باشـــد یا بر هر چیزی‌ که‌ او بر آن‌ نشسته‌ 
بود، چـــون‌ آن‌ چیز را لمس‌ کند تا شـــام‌ نجس‌ 
باشد. 24 و اگر مردی‌ با او هم‌ بستر شود و حیض‌ 
او بر وی‌ باشد تا هفت‌ روز نجس‌ خواهد بود. و 

هر بستری‌ که‌ بر آن‌ بخوابد نجس‌ خواهد بود.«
 25 »و زنـــی‌ که‌ روزهای‌ بســـیار، غیر از زمان‌ 
حیض‌ خود جریان‌ خـــون‌ دارد، یا زیاده‌ از زمان‌ 
حیض‌ خود جریان‌ دارد، تمامی‌ روزهای‌ جریان‌ 
نجاســـتش‌ مثل‌ روزهای‌ حیضـــش‌ خواهد بود. 
او نجس‌ اســـت‌. 26 و هر بستری‌ که‌ در روزهای‌ 
جریـــان‌ خود بر آن‌ بخوابد، مثل‌ بســـتر حیضش‌ 
برای‌ وی‌ خواهد بود. و هر چیزی‌ که‌ بر آن‌ بنشیند 
مثل‌ نجاســـت‌ حیضش‌ نجس‌ خواهد بود. 27 و 
هر که‌ این‌ چیزها را لمس‌ نماید نجس‌ می‌باشد. 
پس‌ رخت‌ خود را بشوید و به‌ آب‌ غسل‌ کند و تا 

شام‌ نجس‌ باشد.«
 28 »و اگر از جریان‌ خود طاهر شـــده‌ باشـــد، 
هفت‌ روز برای‌ خود بشـــمارد، و بعد از آن‌ طاهر 
خواهد بود. 29 و در روز هشـــتم‌ دو فاخته‌ یا دو 
جوجـــۀ کبوتر بگیـــرد، و آنها را نـــزد کاهن‌ به‌ در 
خیمـــه‌ اجتماع‌ بیـــاورد. 30 و کاهن‌ یکی‌ را برای‌ 
قربانـــی‌ گناه‌ و دیگری‌ را برای‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ 
بگذراند. و کاهن‌ برای‌ وی‌ نجاســـت‌ جریانش‌ را 

به‌ حضور خداوند کفاره‌ کند. 31 پس‌ بنی‌اسرائیل‌ 
را از نجاســـت‌ ایشـــان‌ جدا خواهید کرد، مبادا 
مسکن‌ مرا که‌ در میان‌ ایشان‌ است‌ نجس‌ سازند 

و در نجاست‌ خود بمیرند.«
 32 این‌ است‌ قانون‌ کســـی‌ که‌ جریان‌ دارد، و 
کســـی‌ که‌ منی‌ از وی‌ درآید و از آن‌ نجس‌ شـــده‌ 
باشـــد. 33 و حایض‌ در حیضش‌ و هر که‌ جریان‌ 
دارد خواه‌ مرد خواه‌ زن‌، و مردی‌ که‌ با زن‌ نجس‌ 

همبستر شود.

روزه کفاره

و خداوند موســـی‌ را بعد از مردن‌ دو 16 
پســـر هارون‌، وقتی‌ که‌ نـــزد خداوند 
آمدنـــد و مردنـــد خطاب‌ کرده‌، گفـــت‌: 2 »پس‌ 
خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: برادر خود هارون‌ را بگو 
که‌ به‌ قدس‌ درون‌ حجاب‌ پیش‌ کرســـی‌ رحمت‌ 
که‌ بر تابوت‌ اســـت‌ همه‌ وقت‌ داخل‌ نشود، مبادا 
بمیرد، زیـــرا که‌ در ابر بر کرســـی‌ رحمت‌ ظاهر 
خواهم‌ شد. 3 و با این‌ چیزها هارون‌ داخل‌ قدس‌ 
بشود، با گوســـاله‌ای‌ برای‌ قربانی‌ گناه‌، و قوچی‌ 
برای‌ قربانی‌ ســـوختنی‌. 4 و پیراهن‌ کتان‌ مقدس‌ 
را بپوشـــد، و زیر جامۀ کتان‌ بر بدنش‌ باشد، و به‌ 
کمربند کتان‌ بســـته‌ شود، و به‌ عمامۀ کتان‌ معمم‌ 
باشد. اینها رخت‌ مقدس‌ است‌. پس‌ بدن‌ خود را 
به‌ آب‌ غســـل‌ داده‌، آنها را بپوشد. 5 و از جماعت‌ 
بنی‌اســـرائیل‌ دو بز نرینه‌ برای‌ قربانی‌ گناه‌، و یک‌ 
قوچ‌ برای‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ بگیـــرد. 6 و هارون‌ 
گوســـالۀ قربانی‌ گنـــاه‌ را که‌ برای‌ خود اوســـت‌ 
بگذرانـــد، و برای‌ خود و اهـــل‌ خانۀ خود کفاره‌ 
نمایـــد. 7 و دو بـــز را بگیرد و آنهـــا را به‌ حضور 
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خداونـــد به‌ در خیمه‌ اجتماع‌ حاضر ســـازد. 8 و 
هارون‌ بر آن‌ دو بـــز قرعه‌ اندازد، یک‌ قرعه‌ برای‌ 
خداونـــد و یک‌ قرعه‌ بـــرای‌ عزازیل‌. 9 و هارون‌ 
بزی‌ را که‌ قرعه‌ برای‌ خداوند بر آن‌ برآمد نزدیک‌ 
بیاورد، و برای‌ قربانی‌ گناه‌ بگذراند. 10 و بزی‌ که‌ 
قرعه‌ برای‌ عزازیل‌ بر آن‌ برآمد به‌ حضور خداوند 
زنده‌ حاضر شـــود، و بر آن‌ کفـــاره‌ نماید و آن‌ را 

برای‌ عزازیل‌ به‌ صحرا بفرستد.«
 11 »و هـــارون‌ گاو قربانـــی‌ گنـــاه‌ را که‌ برای‌ 
خود اوســـت‌ نزدیک‌ بیاورد، و برای‌ خود و اهل‌ 
خانه‌ خود کفاره‌ نمایـــد، و گاو قربانی‌ گناه‌ را که‌ 
برای‌ خود اوســـت‌ ذبح‌ کند. 12 و مجمری‌ پر از 
زغال‌ آتـــش‌ از روی‌ مذبح‌ که‌ به‌ حضور خداوند 
اســـت‌ و دو مشت‌ پر از بخور معطر کوبیده‌ شده‌ 
برداشته‌، به‌ اندرون‌ حجاب‌ بیاورد. 13 و بخور را 
بر آتش‌ به‌ حضور خداوند بنهد تا ابر بخور کرسی‌ 
رحمت‌ را که‌ بر تابوت‌ شـــهادت‌ است‌ بپوشاند، 
مبادا بمیرد. 14 و از خون‌ گاو گرفته‌، بر کرســـی‌ 
رحمت‌ به‌ انگشـــت‌ خود به‌ طرف‌ مشرق‌ بپاشد، 
و قـــدری‌ از خون‌ را پیش‌ روی‌ کرســـی‌ رحمت‌ 
هفت‌ مرتبه‌ بپاشـــد. 15 پس‌ بز قربانی‌ گناه‌ را که‌ 
برای‌ قوم‌ است‌ ذبح‌ نماید، و خونش‌ را به‌ اندرون‌ 
حجاب‌ بیـــاورد، وبا خونش‌ چنانکه‌ با خون‌ گاو 
عمـــل‌ کرده‌ بود عمـــل‌ کند، و آن‌ را بر کرســـی‌ 
رحمـــت‌ و پیش‌ روی‌ کرســـی‌ رحمت‌ بپاشـــد. 
16و برای‌ قدس‌ کفاره‌ نماید به‌ ســـبب‌ نجاسات‌ 

بنی‌اســـرائیل‌، و به‌ ســـبب‌ تقصیرهای‌ ایشان‌ با 
تمامی‌ گناهان‌ ایشـــان‌، و برای‌ خیمه‌ اجتماع‌ که‌ 
با ایشـــان‌ در میان‌ نجاسات‌ ایشان‌ ساکن‌ است‌، 
همچنین‌ بکنـــد. 17و هیچکس‌ در خیمه‌ اجتماع‌ 

نباشـــد، و از وقتی‌ که‌ برای‌ کـــردن‌ کفاره‌ داخل‌ 
قدس‌ بشود تا وقتی‌ که‌ بیرون‌ آید، پس‌ برای‌ خود 
و بـــرای‌ اهل‌ خانۀ خود و بـــرای‌ تمامی‌ جماعت‌ 
اســـرائیل‌ کفاره‌ خواهد کـــرد. 18 پس‌ نزد مذبح‌ 
که‌ به‌ حضور خداوند است‌ بیرون‌ آید، و برای‌ آن‌ 
کفـــاره‌ نماید، و از خون‌ گاو و از خون‌ بز گرفته‌، 
آن‌ را بر شاخه‌های‌ مذبح‌ به‌ هر طرف‌ بپاشد. 19و 
قدری‌ از خون‌ را به‌ انگشـــت‌ خود هفت‌ مرتبه‌ بر 
آن‌ بپاشد و آن‌ را تطهیر کند، و آن‌ را از نجاسات‌ 

بنی‌اسرائیل‌ تقدیس‌ نماید.«
 20 »و چون‌ از کفاره‌ نمودن‌ برای‌ قدس‌ و برای‌ 
خیمه‌ اجتماع‌ و برای‌ مذبح‌ فارغ‌ شـــود، آنگاه‌ بز 
زنده‌ را نزدیک‌ بیاورد. 21 و هارون‌ دو دست‌ خود 
را بر سر بز زنده‌ بنهد، و همۀ خطایای‌ بنی‌اسرائیل‌ 
و همۀ تقصیرهای‌ ایشان‌ را با همۀ گناهان‌ ایشان‌ 
اعتـــراف‌ نماید، و آنها را بر ســـر بز بگذارد و آن‌ 
را به‌ دســـت‌ شـــخص‌ حاضر به‌ صحرا بفرستد. 
22 و بـــز همۀ گناهان‌ ایشـــان‌ را به‌ زمین‌ ویران‌ بر 

خـــود خواهد برد. پس‌ بز را بـــه‌ صحرا رها کند. 
23و هارون‌ به‌ خیمه‌ اجتماع‌ داخل‌ شود، و رخت‌ 

کتان‌ را که‌ در وقت‌ داخل‌ شدن‌ به‌ قدس‌ پوشیده‌ 
بود بیـــرون‌ کرده‌، آنها را در آنجـــا بگذارد. 24 و 
بدن‌ خود را در جای‌ مقدس‌ به‌ آب‌ غســـل‌ دهد، 
و رخت‌ خود را پوشـــیده‌، بیـــرون‌ آید، و قربانی‌ 
سوختنی‌ خود و قربانی‌ سوختنی‌ قوم‌ را بگذراند، 
و بـــرای‌ خود و برای‌ قوم‌ کفـــاره‌ نماید. 25 و پیه‌ 
قربانی‌ گناه‌ را بر مذبح‌ بســـوزاند. 26 و آنکه‌ بز را 
برای‌ عزازیل‌ رها کرد رخت‌ خود را بشوید و بدن‌ 
خود را به‌ آب‌ غسل‌ دهد، و بعد از آن‌ به‌ لشکرگاه‌ 
داخل‌ شـــود. 27 و گاو قربانی‌ گنـــاه‌ و بز قربانی‌ 
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گناه‌ را که‌ خون‌ آنها بـــه‌ قدس‌ برای‌ کردن‌ کفاره‌ 
آورده‌ شد، بیرون‌ لشکرگاه‌ برده‌ شود، و پوست‌ و 
گوشت‌ و سِـــرگین‌ آنها را به‌ آتش‌ بسوزانند. 28 و 
آنکه‌ آنها را ســـوزانید رخت‌ خود را بشوید و بدن‌ 
خود را به‌ آب‌ غسل‌ دهد، و بعد از آن‌ به‌ لشکرگاه‌ 

داخل‌ شود.«
 29 »و ایـــن‌ برای‌ شـــما فریضۀ دائمی‌ باشـــد، 
کـــه‌ در روز دهـــم‌ از ماه‌ هفتم‌ جانهـــای‌ خود را 
ذلیل‌ ســـازید، و هیچ‌ کار مکنیـــد، خواه‌ متوطن‌ 
خواه‌ غریبی‌ که‌ در میان‌ شـــما مأوا گزیده‌ باشد. 
30زیرا که‌ در آن‌ روز کفاره‌ برای‌ تطهیر شما کرده‌ 

خواهد شـــد، و از جمیع‌ گناهان‌ خود به‌ حضور 
خداوند طاهر خواهید شـــد. 31 این‌ سَبَّت‌ آرامی‌ 
برای‌ شماست‌، پس‌ جانهای‌ خود را ذلیل‌ سازید. 
این‌ اســـت‌ فریضۀ دائمی‌. 32 و کاهنی‌ که‌ مســـح‌ 
شـــده‌، و تخصیص‌ شده‌ باشـــد، تا در جای‌ پدر 
خود کهانت‌ نماید کفـــاره‌ را بنماید. و رختهای‌ 
کتان‌ یعنی‌ رختهای‌ مقدس‌ را بپوشد. 33 و برای‌ 
قدس‌ مقدس‌ کفاره‌ نماید، و برای‌ خیمۀ اجتماع‌ 
و مذبـــح‌ کفـــاره‌ نماید، و برای‌ کهنـــه‌ و تمامی‌ 
جماعت‌ قوم‌ کفاره‌ نماید. 34 و این‌ برای‌ شـــما 
فریضۀ دائمی‌ خواهد بود تا برای‌ بنی‌اســـرائیل‌ از 
تمامی‌ گناهان‌ ایشـــان‌ یک‌ مرتبه‌ هر سال‌ کفاره‌ 
شود.« پس‌ چنانکه‌ خداوند موسی‌ را امر فرمود، 

همچنان‌ به عمل آورد.

اهمیت خون

و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، 17 
گفت‌: 2 »هارون‌ و پسرانش‌ و جمیع‌ 
بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ کرده‌، به‌ ایشان‌ بگو: این‌ 

اســـت‌ کاری‌ که‌ خداوند می‌فرماید و می‌گوید: 
3 هر شـــخصی‌ از خاندان‌ اســـرائیل‌ کـــه‌ گاو یا 

گوســـفند یا بز در لشـــکرگاه‌ ذبح‌ نماید، یا آنکه‌ 
بیرون‌ لشـــکرگاه‌ ذبح‌ نماید، 4 و آن‌ را به‌ در خیمه‌ 
اجتماع‌ نیـــاورد، تا قربانی‌ بـــرای‌ خداوند پیش‌ 
مســـکن‌ خداوند بگذراند، بر آن‌ شـــخص‌ خون‌ 
محســـوب‌ خواهد شـــد. او خون‌ ریخته‌ اســـت‌ 
و آن‌ شـــخص‌ از قوم‌ خود منقطع‌ خواهد شـــد. 
5تا آنکه‌ بنی‌اســـرائیل‌ ذبایح‌ خود را که‌ در صحرا 

ذبح‌ می‌کنند بیاورنـــد، یعنی‌ برای‌ خداوند به‌ در 
خیمـــۀ اجتماع‌ نزد کاهن‌ آنهـــا را بیاورند، و آنها 
را برای‌ ذبایح‌ صلح‌ بـــرای‌ خداوند ذبح‌ نمایند. 
6و کاهـــن‌ خون‌ را بر مذبح‌ خداوند نزد در خیمه‌ 

اجتماع‌ بپاشـــد، و پیه‌ را بسوزاند تا عطر خوشبو 
برای‌ خداوند شود. 7 و بعد از این‌، ذبایح‌ خود را 
برای‌ دیوهایی‌ که‌ در عقب‌ آنها زنا می‌کنند دیگر 
ذبح‌ ننمایند. این‌ برای‌ ایشـــان‌ در پشتهای‌ ایشان‌ 

فریضۀ دائمی‌ خواهد بود.«
 8 »و ایشان‌ را بگو: هر کس‌ از خاندان‌ اسرائیل‌ 
و از غریبانـــی‌ که‌ در میان‌ شـــما مـــأوا گزینند که‌ 
قربانی‌ ســـوختنی‌ یا ذبیحه‌ بگذراند، 9 و آن‌ را به‌ 
در خیمه‌ اجتماع‌ نیاورد، تـــا آن‌ را برای‌ خداوند 
بگذراند. آن‌ شـــخص‌ از قوم‌ خود منقطع‌ خواهد 
شد. 10 و هر کس‌ از خاندان‌ اسرائیل‌ یا از غریبانی‌ 
که‌ در میان‌ شـــما مأوا  گزینند که‌ هر قسم‌ خون‌ 
را بخـــورد، من‌ روی‌ خود را بر آن‌ شـــخصی‌ که‌ 
خون‌ خورده‌ باشـــد بر می‌گردانم‌، و او را از میان‌ 
قومش‌ منقطع‌ خواهم‌ ســـاخت‌. 11 زیرا که‌ جان‌ 
جسد در خون‌ است‌، و من‌ آن‌ را بر مذبح‌ به‌ شما 
داده‌ام‌ تا برای‌ جانهای‌ شما کفاره‌ کند، زیرا خون‌ 
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اســـت‌ که‌ برای‌ جان‌ کفاره‌ می‌کنـــد. 12بنابراین‌ 
بنی‌اســـرائیل ‌را گفته‌ام‌: هیچکس‌ از شـــما خون‌ 
نخورد و غریبـــی‌ که‌ در میان‌ شـــما مأوا گزیند 
خون‌ نخورد. 13 و هر شـــخص‌ از بنی‌اسرائیل‌ یا 
از غریبانی‌ که‌ در میان‌ شـــما مأوا گزینند، که‌ هر 
جانور یا مرغی‌ را که‌ خورده‌ می‌شـــود صید کند، 
پس‌ خون‌ آن‌ را بریزد و به‌ خاک‌ بپوشاند. 14 زیرا 
جان‌ هر ذی‌جســـد خون‌ آن‌ و جان‌ آن‌ یکی‌ است‌، 
پس‌ بنی‌اسرائیل‌ را گفته‌ام‌ خون‌ هیچ‌ ذی‌ جسد را 
مخورید، زیرا جان‌ هر ذی‌ جسد خون‌ آن‌ است‌، 

هر که‌ آن‌ را بخورد منقطع‌ خواهد شد.«
 15 »و هر کســـی‌ از متوطنان‌ یا از غریبانی‌ که‌ 
میتـــه‌ یا دریده‌ شـــده‌ای‌ بخورد، رخـــت‌ خود را 
بشوید، و به‌ آب‌ غسل‌ کند و تا شام‌ نجس‌ باشد. 
پس‌ طاهر خواهد شـــد. 16 و اگر آن‌ را نشـــوید 
و بدن‌ خود را غســـل‌ ندهـــد، متحمل‌ گناه‌ خود 

خواهد بود.«

روابط‌ نامشروع‌

و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، 18 
گفـــت‌: 2 »بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ 
کرده‌، به‌ ایشان‌ بگو: من‌ یَهُوَه خدای‌ شما هستم‌. 
3 مثل‌ اعمال‌ زمین‌ مصر که‌ در آن‌ ساکن‌ می‌بودید 

عمل‌ منمایید، و مثل‌ اعمال‌ زمین‌ کنعان‌ که‌ من‌ 
شما را به‌ آنجا داخل‌ خواهم‌ کرد عمل‌ منمایید، 
و برحســـب‌ فرایض‌ ایشان‌ رفتار مکنید. 4 احکام‌ 
مرا به جا آورید و فرایض‌ مرا نگاه‌ دارید تا در آنها 
رفتار نمایید، من‌ یَهُوَه خدای‌ شـــما هستم‌. 5پس‌ 
فرایـــض‌ و احکام‌ مرا نگاه‌ دارید، که‌ هر آدمی‌ که‌ 

آنهـــا را به جا آورد در آنها زیســـت‌ خواهد کرد، 
من‌ یَهُوَه هستم‌. 6 »هیچ‌ کس‌ به‌ احدی‌ از اقربای‌ 
خویش‌ نزدیکی‌ ننماید تا کشف‌ عورت‌ او بکند. 

من‌ یَهُوَه هستم.
 7 عورت‌ پدر خـــود یعنی‌ عورت‌ مادر خود را 
کشف‌ منما؛ او مادر توســـت‌. کشف‌ عورت‌ او 
مکن‌. 8 عورت‌ زن‌ پدر خود را کشـــف‌ مکن‌. آن‌ 
عورت‌ پدر تو است‌. 9 عورت‌ خواهر خود، خواه‌ 
دختر پدرت‌، خواه‌ دختر مـــادرت‌ چه‌ مولود در 
خانه‌، چه‌ مولود بیرون‌، عورت‌ ایشـــان‌ را کشف‌ 
منما. 10 عورت‌ دختر پســـرت‌ و دختر دخترت‌، 
عورت‌ ایشان‌ را کشف‌ مکن‌، زیرا که‌ اینها عورت‌ 
تو اســـت‌. 11 عورت‌ دختر زن‌ پدرت‌ که‌ از پدر 
تو زاییده‌ شده‌ باشـــد، او خواهر تو است‌ کشف‌ 
عورت‌ او را مکن‌. 12 عورت‌ خواهر پدر خود را 
کشف‌ مکن‌، او از اقربای‌ پدر تو است‌. 13عورت‌ 
خواهر مادر خود را کشـــف‌ مکـــن‌، او از اقربای‌ 
مادر تو است‌. 14 عورت‌ برادر پدر خود را کشف‌ 
مکن‌، و بـــه‌ زن‌ او نزدیکی‌ منمـــا. او )به‌ منزلۀ( 
عمۀ تو اســـت‌. 15 عورت‌ عروس‌ خود را کشف‌ 
مکن‌، او زن‌ پســـر تو اســـت‌. عورت‌ او را کشف‌ 
مکن‌. 16 عورت‌ زن‌ برادر خود را کشـــف‌ مکن‌. 
آن‌ عورت‌ برادر تو اســـت‌. 17 عـــورت‌ زنی‌ را با 
دخترش‌ کشـــف‌ مکن‌. و دختر پســـر او یا دختر 
دختـــر او را مگیر، تا عورت‌ او را کشـــف‌ کنی‌. 
اینان‌ از اقربای‌ او می‌باشـــند و این‌ فجور است‌. 
18و زنی‌ را با خواهرش‌ مگیر، تا هیوی‌ او بشود، 

و تا عورت‌ او را با وی‌ مادامی‌ که‌ او زنده‌ است‌، 
کشـــف‌ نمایی‌. 19 و به‌ زنی‌ در نجاست‌ حیضش‌ 
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نزدیکی‌ منما، تاعورت‌ او را کشـــف‌ کنی‌. 20 و با 
زن‌ همســـایۀ خود همبستر مشو، تا خود را با وی‌ 

نجس‌ سازی‌.«
 21 »و کسی‌ از نسل خود را برای‌ مولک‌ از آتش‌ 
مگذران‌ و نام‌ خدای‌ خود را بی‌حرمت‌ مساز. من‌ 

یَهُوَه هستم‌.«
 22 »و بـــا ذکور مثل‌ زن‌ جمـــاع‌ مکن‌، زیرا که‌ 
این‌ فجور اســـت‌. 23 و با هیچ‌  چهار پایی جماع‌ 
مکن‌، تا خود را به‌ آن‌ نجس‌ ســـازی‌، و زنی‌ پیش‌  
چهار پایی نایستد تا با آن‌ جماع‌ کند، زیرا که‌ این‌ 

فجور است‌.«
 24 »به‌ هیچ‌ کدام‌ از اینها خویشـــتن‌ را نجس‌ 
مســـازید، زیرا به‌ همۀ اینها امتهایی‌ که‌ من‌ پیش‌ 
روی‌ شـــما بیرون‌ می‌کنم‌، نجس‌ شـــده‌اند. 25 و 
زمین‌ نجس‌ شـــده‌ اســـت‌، و انتقام‌ گناهش‌ را از 
آن‌ خواهم‌ کشـــید، و زمین‌ ســـاکنان‌ خود را قی‌ 
خواهد نمود. 26 پس‌ شـــما فرایض‌ و احکام‌ مرا 
نـــگاه‌ دارید، و هیچ‌ کدام‌ از این‌ فجور را به‌ عمل‌ 
نیاورید، نه‌ متوطن‌ و نه‌ غریبی‌ که‌ در میان‌ شـــما 
مـــأوا گزیند. 27 زیرا مردمـــان‌ آن‌ زمین‌ که‌ قبل‌ از 
شـــما بودند، جمیع‌ این‌ فجور را کردند، و زمین‌ 
نجس‌ شده‌ اســـت‌. 28 مبادا زمین‌ شما را نیز قی‌ 
کند، اگر آن‌ را نجس‌ سازید، چنانکه‌ امتهایی‌ را 
که‌ قبل‌ از شـــما بودند، قی‌ کرده‌ اســـت‌. 29 زیرا 
هر کســـی‌ که‌ یکـــی‌ از این‌ فجـــور را بکند، همۀ 
کسانی‌ که‌ کرده‌ باشند، از میان‌ قوم‌ خود منقطع‌ 
خواهند شـــد. 30 پس‌ وصیت‌ مرا نگاه‌ دارید، و 
از این‌ رسوم‌ زشت‌ که‌ قبل‌ از شما به‌ عمل‌ آورده‌ 
شده‌ است‌ عمل‌ منمایید، و خود را به‌ آنها نجس‌ 

مسازید. من‌ یَهُوَه خدای‌ شما هستم‌.«

قوانین‌ مختلف‌

و خداوند موســـی‌ را خطـــاب‌ کرده‌، 19 
گفت‌: 2 »تمامی‌ جماعت‌ بنی‌اسرائیل‌ 
را خطاب‌ کرده‌، به‌ ایشـــان‌ بگو: مقدس‌ باشید، 
زیرا که‌ من‌ یَهُوَه خدای‌ شـــما قدوس‌ هستم‌. 3 هر 
یکی‌ از شـــما مادر و پدر خـــود را احترام‌ نماید و 
سَـــبَّت‌های‌ مرا نگاه‌ دارید، من‌ یَهُوَه خدای‌ شما 
هســـتم‌. 4 به‌ ســـوی‌ بتها میل‌ مکنید، و خدایان‌ 
ریخته‌ شـــده‌ برای‌ خود مسازید. من‌ یَهُوَه خدای‌ 
شما هســـتم‌. 5 و چون‌ ذبیحه‌ صلح‌ نزد خداوند 
بگذرانید، آن‌ را بگذرانید تا مقبول‌ شـــوید، 6 در 
روزی‌ که‌ آن‌ را ذبـــح‌ نمایید. و در فردای‌ آن‌ روز 
خورده‌ شود، و اگر چیزی‌ از آن‌ تا روز سوم‌ بماند 
به‌ آتش‌ سوخته‌ شود. 7 و اگر در روز سوم‌ خورده‌ 
شـــود، مکروه‌ می‌باشد، مقبول‌ نخواهد شد. 8 و 
هر که‌ آن‌ را بخورد، متحمـــل‌ گناه‌ خود خواهد 
بود، زیرا چیز مقدس‌ خداوند را بی‌حرمت‌ کرده‌ 
است‌، آن‌ کس‌ از قوم‌ خود منقطع‌ خواهد شد.«

 9 »و چـــون‌ حاصل‌ زمین‌ خـــود را درو کنید، 
گوشه‌های‌ مزرعه‌ خود را تمام‌ نکنید، و محصول‌ 
خود را خوشـــه‌چینی‌ مکنید. 10 و تاکستان‌ خود 
را دانه‌چینـــی‌ منما، و خوشـــه‌های‌ ریخته‌ شـــدۀ 
تاکســـتان‌ خود را بر مچیـــن‌، آنها را برای‌ فقیر و 

غریب‌ بگذار، من‌ یَهُوَه خدای‌ شما هستم‌.
 11 دزدی‌ مکنید، و مکر منمایید، و با یکدیگر 
دروغ‌ مگوییـــد. 12 و بـــه‌ نـــام‌ من‌ قســـم‌ دروغ‌ 
مخوریـــد، که‌ نام‌ خدای‌ خود را بی‌حرمت‌ نموده‌ 

باشی‌، من‌ یَهُوَه هستم‌.
 13 مال‌ همســـایه‌ خود را غصب‌ منما، و ستم‌ 

مکن‌، و مزد مزدور نزد تو تا صبح‌ نماند.
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 14 کر را لعنت‌ مکن‌، و پیش‌ روی‌ کور ســـنگ‌ 
لغزش‌ مگـــذار، و از خدای‌ خود بترس‌، من‌ یَهُوَه 

هستم‌.
 15 در داوری‌ بی‌انصافـــی‌ مکـــن‌، و فقیـــر را 
طرفداری‌ منما و بزرگ‌ را محترم‌ مدار، و دربارۀ 

همسایۀ خود به‌ انصاف‌ داوری‌ بکن‌؛«
 16 »در میان‌ قوم‌ خود برای‌ سخن‌چینی‌ گردش‌ 
مکن‌، و بر خون‌ همسایه‌ خود مایست‌. من‌ یَهُوَه 

هستم‌.«
 17 »برادر خود را در دل‌ خود بغض‌ منما، البته‌ 
همســـایۀ خود را تنبیه‌ کن‌، و به‌ سبب‌ او متحمل‌ 
گنـــاه‌ مباش‌. 18 از ابنای‌ قوم‌ خـــود انتقام‌ مگیر، 
و کینه‌ مورز، و همســـایۀ خود را مثل‌ خویشـــتن‌ 

محبت‌ نما. من‌ یَهُوَه هستم‌.«
 19 »فرایض‌ مرا نـــگاه‌ دارید. بهیمۀ خود را با 
غیر جنس‌ آن‌ به‌ جماع‌ وامدار؛ و مزرعه‌ خود را به‌ 
دو قسم‌ تخم‌ مکار؛ و رخت‌ از دوقسم‌ بافته‌ شده‌ 

در بر خود مکن‌.«
 20 »و مردی‌ که‌ با زنی‌ همبســـتر شود و آن‌ زن‌ 
کنیز و نامزد کســـی‌ باشد، اما فدیه‌ نداده‌ شده‌، و 
نه‌ آزادی‌ به‌ او بخشـــیده‌، ایشان‌ را سیاست‌ باید 
کرد، امّا‌ کشته‌ نشـــوند زیرا که‌ او آزاد نبود. 21و 
مرد برای‌ قربانی‌ جرم‌ خـــود قوچ‌ قربانی‌ جرم‌ را 
نزد خداونـــد به‌ در خیمه‌ اجتمـــاع‌ بیاورد. 22 و 
کاهـــن‌ برای‌ وی‌ به‌ قوچ‌ قربانی‌ جرم‌ نزد خداوند 
گناهش‌ را که‌ کرده‌ اســـت‌ کفاره‌ خواهد کرد، و 
او از گناهی که‌ کرده‌ است‌ آمرزیده‌ خواهد شد.«

 23 »و چـــون‌ بـــه‌ آن‌ زمین‌ داخل‌ شـــدید و هر 
قســـم‌ درخت‌ را بـــرای‌ خوراک‌ نشـــاندید، پس‌ 
میوۀ آن‌ را مثل‌ نامختونی‌ آن‌ بشـــمارید، سه‌ سال‌ 

برای‌ شما نامختون‌ باشد؛ خورده‌ نشود. 24 و در 
ســـال‌ چهارم‌ همۀ میوۀ آن‌ برای‌ تمجید خداوند 
مقدس‌ خواهد بود. 25 و در ســـال‌ پنجم‌ میوۀ آن‌ 
را بخورید تا محصول‌ خود را برای‌ شـــما زیاده‌ 
کند. من‌ یَهُوَه خدای‌ شما هستم‌. 26 هیچ‌ چیز را 
با خون‌ مخورید و تفأل‌ مزنید و شـــگون‌ مکنید. 
27 گوشـــه‌های‌ سر خود را متراشید، و گوشه‌های‌ 

ریـــش‌ خود را مچینید. 28 بدن‌ خود را برای‌ مرده‌ 
مجروح‌ مســـازید، و هیچ‌ نشـــان‌ بـــر خود داغ‌ 

مکنید. من‌ یَهُوَه هستم‌.
 29 »دختر خود را بی‌عصمت‌ مساز، و او را به‌ 
فاحشگی‌ وامدار، مبادا زمین‌ مرتکب‌ زنا شود و 

زمین‌ پر از فجور گردد.«
 30 »سَبَّت‌های‌ مرا نگاه‌ دارید، و مکان‌ مقدس‌ 

مرا محترم‌ دارید. من‌ یَهُوَه هستم‌.«
 31 »بـــه‌ اصحـــاب‌ اجنـــه‌ توجه‌ مکنیـــد، و از 
جادوگران‌ پرســـش‌ منمایید، تا خود را به‌ ایشان‌ 

نجس‌ سازید. من‌ یَهُوَه خدای‌ شما هستم‌.«
 32 »در پیش‌ ریش‌ ســـفید برخیز، و روی‌ مرد 
پیـــر را محترم‌ دار، و از خـــدای‌ خود بترس‌. من‌ 

یَهُوَه هستم‌.«
 33 »و چـــون‌ غریبی‌ با تو در زمین‌ شـــما مأوا 
گزیند، او را میازارید. 34 غریبی‌ که‌ در میان‌ شما 
مأوا گزیند، مثل‌ متوطن‌ از شـــما باشـــد. و او را 
مثل‌خود محبت‌ نما، زیرا که‌ شما در زمین‌ مصر 

غریب‌ بودید. من‌ یَهُوَه خدای‌ شما هستم‌.«
 35 »در عدل‌ هیچ‌ بی‌انصافی‌ مکنید، یعنی‌ در 
پیمایش‌ یـــا در وزن‌ یا در پیمانـــه‌. 36 ترازوهای‌ 
راســـت‌ و سنگهای‌ راســـت‌ و ایفۀ راست‌ و هین‌ 
راســـت‌ بدارید. من‌ یَهُوَه خدای‌ شـــما هستم‌ که‌ 
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شما را از زمین‌ مصر بیرون‌ آوردم‌. 37 پس‌ جمیع‌ 
فرایض‌ مرا و احکام‌ مرا نگاه‌ دارید و آنها را به جا 

آورید. من‌ یَهُوَه هستم‌.«

مجازات گناه

و خداونـــد موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، 20 
گفـــت‌: 2 »بنی‌اســـرائیل‌ را بگو: هر 
کسی‌ از بنی‌اسرائیل‌ یا از غریبانی‌ که‌ در اسرائیل‌ 
مأوا گزینند، که‌ از نسل خود به‌ مولَک‌ بدهد، البته‌ 
کشـــته‌ شـــود؛ قوم‌ زمین‌ او را با سنگ‌ سنگسار 
کننـــد. 3 و من‌ روی‌ خود را به‌ ضد آن‌ شـــخص‌ 
خواهم‌ گردانیـــد، و او را از میان‌ قومش‌ منقطع‌ 
خواهم‌ ســـاخت‌، زیرا که‌ از نسل خود به‌ مولک‌ 
داده‌ اســـت‌، تا مکان‌ مقدس‌ مرا نجس‌ سازد، و 
نام‌ قدوس‌ مرا بی‌حرمت‌ کند. 4 و اگر قوم‌ زمین‌ 
چشمان‌ خود را از آن‌ شخص‌ بپوشانند، وقتی‌ که‌ 
از نسل خود به‌ مولک‌ داده‌ باشد، و او را نکشند، 
5 آنـــگاه‌ مـــن‌ روی‌ خود را به‌ ضد آن‌ شـــخص‌ و 

خاندانش‌ خواهم‌ گردانید، و او را و همۀ کسانی‌ 
را که‌ در عقب‌ او زناکار شـــده‌، در پیروی‌ مولک‌ 
زنـــا کرده‌اند، از میان‌ قوم‌ ایشـــان‌ منقطع‌ خواهم‌ 

ساخت‌.«
 6 »و کســـی‌ کـــه‌ به‌ ســـوی‌ صاحبـــان‌ اجنه‌ و 
جادوگـــران‌ توجه‌ نماید، تا در عقب‌ ایشـــان‌ زنا 
کند، من‌ روی‌ خود را به‌ ضد آن‌ شـــخص‌ خواهم‌ 
گردانید، و او را از میـــان‌ قومش‌ منقطع‌ خواهم‌ 
ســـاخت‌. 7 پس‌ خود را تقدیس‌ نمایید و مقدس‌ 
باشـــید، زیرا من‌ یَهُوَه خدای‌ شـــما هســـتم‌. 8 و 
فرایض‌ مرا نگاه‌ داشـــته‌، آنها را به جا آورید. من‌ 

یَهُوَه هستم‌ که‌ شما را تقدیس‌ می‌نمایم‌.

 9 »و هر کســـی‌ که‌ پدر یا مـــادر خود را لعنت‌ 
کند، البته‌ کشته‌ شـــود، چونکه‌ پدر و مادر خود 
را لعنت‌ کرده‌ اســـت‌، خونش‌ بر خود او خواهد 

بود.«
 10 »و کســـی‌ که‌ با زن‌ دیگری‌ زنا کند یعنی‌ هر 
که‌ با زن‌ همســـایه‌ خود زنا نمایـــد، زانی‌ و زانیه‌ 
البته‌ کشته‌ شـــوند. 11 و کسی‌ که‌ با زن‌ پدر خود 
بخوابد، و عورت‌ پدر خود را کشـــف‌ نماید، هر 
دو البته‌ کشـــته‌ شوند. خون‌ ایشان‌ بر خود ایشان‌ 
است‌. 12 و اگر کسی‌ با عروس‌ خود بخوابد، هر 
دو ایشان‌ البته‌ کشـــته‌ شوند. فاحشگی‌ کرده‌اند. 
خون‌ ایشان‌ بر خود ایشان‌ است‌. 13 و اگر مردی‌ 
با مردی‌ مثل‌ با زن‌ بخوابد هر دو فجور کرده‌اند. 
هر دو ایشـــان‌ البته‌ کشته‌ شـــوند. خون‌ ایشان‌ بر 
خود ایشـــان‌ است‌. 14 و اگر کسی‌ زنی‌ و مادرش‌ 
را بگیرد، این‌ قباحت‌ اســـت‌. او و ایشان‌ به‌ آتش‌ 
ســـوخته‌ شوند، تا در میان‌ شـــما قباحتی‌ نباشد. 
15 و مـــردی‌ که‌ با  چهار پایـــی جماع‌ کند، البته‌ 

کشـــته‌ شود و آن‌  چهار پا را نیز بکشید. 16 و زنی‌ 
کـــه‌ به‌  چهار پایی نزدیک‌ شـــود تـــا با آن‌ جماع‌ 
کند، آن‌ زن‌ و  چهار پا را بکش‌. البته‌ کشته‌ شوند 
خون‌ آنها بر خود آنهاست‌. 17 و کسی‌ که ‌خواهر 
خـــود را خواه‌ دختر پدرش‌ خـــواه‌ دختر مادرش‌ 
باشـــد بگیرد، و عورت‌ او را ببینـــد و او عورت‌ 
وی‌ را ببیند، این‌ رسوایی‌ است‌. در پیش‌ چشمان‌ 
پســـران‌ قوم‌ خود منقطع‌ شوند، چون‌ که‌ عورت‌ 
خواهر خود را کشـــف‌ کرده‌ است‌. متحمل‌ گناه‌ 
خود خواهد بود. 18 و کســـی‌ کـــه‌ با زن‌ حایض‌ 
بخوابد و عورت‌ او را کشـــف‌ نماید، او چشـــمۀ 
او را کشـــف‌ کرده‌ است‌ و او چشمۀ خون‌ خود را 
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کشـــف‌ نموده‌ است‌، هر دوی‌ ایشان‌ از میان‌ قوم‌ 
خـــود منقطع‌ خواهند شـــد. 19 و عورت‌ خواهر 
مـــادرت‌ یا خواهر پـــدرت‌ را کشـــف‌ مکن‌؛ آن‌ 
کس‌ خویش‌ خود را عریان‌ ساخته‌ است‌. ایشان‌ 
متحمل‌ گناه‌ خود خواهند بود. 20 و کســـی‌ که‌ با 
زن‌ عموی‌ خود بخوابـــد، عورت‌ عموی‌ خود را 
کشف‌ کرده‌ اســـت‌. متحمل‌ گناه‌ خود خواهند 
بود. بی‌کس‌ خواهند بود. 21 و کسی‌ که‌ زن‌ برادر 
خود را بگیرد، این‌ نجاســـت‌ است‌. عورت‌ برادر 
خود را کشف‌ کرده‌ است‌. بی‌کس‌ خواهند بود.«

 22 »پـــس‌ جمیع‌ فرایض‌ مـــرا و جمیع‌ احکام‌ 
مرا نگاه‌ داشـــته‌، آنها را به جا آورید، تا زمینی‌ که‌ 
من‌ شما را به‌ آنجا می‌آورم‌ تا در آن‌ ساکن‌ شوید، 
شـــما را قی‌ نکند. 23 و به‌ رسوم‌ قومهایی‌ که‌ من‌ 
آنها را از پیش‌ شـــما بیرون‌ می‌کنم‌ رفتار ننمایید، 
زیرا که‌ جمیـــع‌ این‌ کارها را کردند پس‌ ایشـــان‌ 
را مکروه‌ داشـــتم‌. 24 و به‌ شما گفتم‌ شما وارث‌ 
این‌ زمین‌ خواهید بود و من‌ آن‌ را به‌ شـــما خواهم‌ 
داد و وارث‌ آن‌ بشـــوید، زمینی‌ که‌ به‌ شیر و شهد 
جاری‌ است‌. من‌ یَهُوَه خدای‌ شما هستم‌ که‌ شما 
را از امتها امتیاز کـــرده‌ام‌. 25 پس‌ در میان‌ چهار 
پایان طاهـــر و نجس‌، و در میان‌ مرغان‌ نجس‌ و 
طاهـــر امتیاز کنید، و جانهای‌ خـــود را به‌  چهار 
پـــا یا مرغ‌ یا به‌ هیچ‌ چیزی‌ کـــه‌ بر زمین‌ می‌خزد 
مکروه‌ مســـازید، که‌ آنها را برای‌ شما جدا کرده‌ام‌ 
تا نجس‌ باشند. 26 و برای‌ من‌ مقدس‌ باشید زیرا 
که‌ من‌ یَهُوَه قدوس‌ هســـتم‌، و شـــما را از امتها 
امتیاز کرده‌ام‌ تا از آن‌ من‌ باشید. 27 مرد و زنی‌ که‌ 
صاحب‌ اجنه‌ یا جادوگر باشد، البته‌ کشته‌ شوند؛ 
ایشـــان‌ را به‌ سنگ‌ سنگسار کنید. خون‌ ایشان‌ بر 

خود ایشان‌ است‌.«

قوانین برای کاهنان

و خداوند به‌ موسی‌ گفت‌: »به‌ کاهنان 21 
‌یعنی‌ پسران‌ هارون‌ خطاب‌ کرده‌، به‌ 
ایشان‌ بگو: کســـی‌ از شما برای‌ مردگان‌، خود را 
نجس‌ نسازد، 2 جز برای‌ خویشان‌ نزدیک‌ خود، 
یعنی‌ برای‌ مادرش‌ و پدرش‌ و پسرش‌ و دخترش‌ 
و برادرش‌. 3 و برای‌ خواهر باکرۀ خود که‌ قریب‌ 
او باشـــد و شـــوهر ندارد؛ برای‌ او خود را نجس‌ 
تواند کرد. 4 چونکه‌ در قوم‌ خود رئیس‌ اســـت‌، 
خود را نجس‌ نسازد، تا خویشتن‌ را بی‌عصمت‌ 
نماید. 5 ســـر خود را بی‌مو نسازند، و گوشه‌های‌ 
ریش‌ خود را نتراشـــند، و بـــدن‌ خود را مجروح‌ 
ننماینـــد. 6 برای‌ خدای‌ خود مقدس‌ باشـــند، و 
نام‌ خدای‌ خـــود را بی‌حرمت‌ ننماینـــد. زیرا که‌ 
هدایای‌ آتشـــین‌ خداوند و طعـــام‌ خدای‌ خود را 
ایشان‌ می‌گذرانند. پس‌ مقدس‌ باشند. 7 زن‌ زانیه‌ 
یا بی‌عصمت‌ را نکاح‌ ننماینـــد، و زن‌ مطلقّه‌ از 
شـــوهرش‌ را نگیرند، زیرا او بـــرای‌ خدای‌ خود 
مقدس‌ اســـت‌. 8 پس‌ او را تقدیس‌ نما، زیرا که‌ 
او طعام‌ خـــدای‌ خود را می‌گذراند. پس‌ برای‌ تو 
مقدس‌ باشـــد، زیرا من‌ یَهُوَه که‌ شما را تقدیس 
‌می‌کنم‌، قدوس‌ هســـتم‌. 9 و دختر هر کاهنی‌ که‌ 
خود را به‌ فاحشـــگی‌ بی‌عصمت‌ ســـاخته‌ باشد، 
پـــدر خـــود را بی‌عصمت‌ کرده‌ اســـت‌. به‌ آتش‌ 

سوخته‌ شود.«
 10 »و آن‌ کـــه‌ از میـــان‌ برادرانش‌ رئیس‌ کهنه‌ 
باشـــد، که‌ بر سر او روغن‌ مســـح‌ ریخته‌ شده‌، و 
تخصیص‌ گردیده‌ باشد تا لباس‌ را بپوشد، موی‌ 



29 ایوال 222

سر خود را نگشاید و گریبان‌ خود را چاک‌ نکند، 
11 و نزد هیچ‌ شـــخص‌ مرده‌ نـــرود، و برای‌ پدر 

خود و مادر خود خویشـــتن‌ را نجس‌ نسازد. 12و 
از مکان‌ مقـــدس‌ بیرون‌ نـــرود، و مکان‌ مقدس‌ 
خـــدای‌ خود را بی‌عصمت‌ نســـازد، زیرا که‌ تاج‌ 
روغن‌ مســـح‌ خدای‌ او بر وی‌ می‌باشد. من‌ یَهُوَه 
هستم‌. 13 و او زن‌ باکره‌ای‌ نکاح‌ کند. 14 و بیوه‌ و 
مطلقه‌ و بی‌عصمت‌ و زانیه‌، اینها را نگیرد. فقط‌ 
باکره‌ای‌ از قوم‌ خود را به‌ زنی‌ بگیرد. 15 و نســـل 
خود را در میان‌ قوم‌ خود بی‌عصمت‌ نسازد. من‌ 

یَهُوَه هستم‌ که‌ او را مقدس‌ می‌سازم‌.«
 16 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
17»هارون‌ را خطاب‌ کرده‌، بگو: هر کس‌ از اولاد 

تو در طبقات‌ ایشان‌ که‌ عیب‌ داشته‌ باشد نزدیک‌ 
نیاید، تا طعام‌ خدای‌ خود را بگذراند. 18 پس‌ هر 
کس‌ که‌ عیب‌ دارد نزدیـــک‌ نیاید، نه‌ مرد کور و 
نه‌ لنـــگ‌ و نه‌ پهن‌ بینی‌ و نه‌ زاید الاعضا، 19 و نه‌ 
کسی‌ که‌ شکسته‌ پا یا شکسته‌ دست‌ باشد، 20 و 
نه‌ گوژپشت‌ و نه‌ کوتاه‌ قد و نه‌ کسی‌ که‌ در چشم‌ 
خود لکـــه‌ دارد، و نه‌ صاحب‌ جَرَب‌ و نه‌ کســـی‌ 
که‌ گری‌ دارد و نه‌ شکســـته‌ بیضه‌. 21 هر کس‌ از 
اولاد هارون‌ کاهن‌ که‌ عیب‌ داشته‌ باشد نزدیک‌ 
نیاید، تا هدایای‌ آتشـــین‌ خداونـــد را بگذراند، 
چونکه‌ معیوب‌ اســـت‌، بـــرای‌ گذرانیدن‌ طعام‌ 
خدای‌ خود نزدیک‌ نیاید. 22 طعام‌ خدای‌ خود را 
خواه‌ از آنچه‌ قدس‌اقداس‌ اســـت‌ و خواه‌ از آنچه‌ 
مقدس‌ اســـت‌، بخورد. 23 امّا‌ به‌ حجاب‌ داخل‌ 
نشـــود و به‌ مذبح‌ نزدیک‌ نیاید، چونکه‌ معیوب‌ 
است‌، تا مکان‌ مقدس‌ مرا بی‌حرمت‌ نسازد. من‌ 
یَهُوَه هستم‌ که‌ ایشان‌ را تقدیس‌ می‌کنم‌.« 24 پس‌ 

موسی‌ هارون‌ و پسرانش‌ و تمامی‌ بنی‌اسرائیل‌ را 
چنین‌ گفت‌.

و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، 22 
گفـــت‌: 2 »هـــارون‌ و پســـرانش‌ را 
بگو کـــه‌ از موقوفات‌ بنی‌اســـرائیل‌ که‌ برای‌ من‌ 
وقف‌ می‌کنند احتراز نماینـــد، و نام‌ قدوس‌ مرا 
بی‌حرمت‌ نســـازند. من‌ یَهُوَه هستم‌. 3 به‌ ایشان‌ 
بگو: هر کس‌ از همۀ فرزندان شـــما در نسلهای‌ 
شما که‌ به‌ موقوفاتی‌ که‌ بنی‌اسرائیل‌ برای‌ خداوند 
وقف‌ نمایند نزدیک‌ بیاید، و نجاســـت‌ او بر وی‌ 
باشد، آن‌ کس‌ از حضور من‌ منقطع‌ خواهد شد. 
من‌ یَهُوَه هســـتم‌. 4 هر کس‌ از نســـل هارون‌ که‌ 
مبروص‌ یا صاحب‌ جریان‌ باشـــد تا طاهر نشود، 
از چیزهای‌ مقدس‌ نخورد، و کسی‌ که‌ هر چیزی‌ 
را که‌ از مِیّت نجس‌ شود لمس‌ نماید، و کسی‌ که‌ 
منی‌ از وی‌ درآید، 5 و کســـی‌ که‌ هر حشـــرات‌ را 
که‌ از آن‌ نجس‌ می‌شـــوند لمس‌ نماید، یا آدمی‌ را 
که‌ از او نجس‌ می‌شـــوند از هر نجاستی‌ که‌ دارد. 
6 پس‌ کســـی‌ که‌ یکی‌ از اینهـــا را لمس‌ نماید تا 

شام‌ نجس‌ باشـــد، و تا بدن‌ خود را به‌ آب‌ غسل‌ 
ندهد از چیزهای‌ مقدس‌ نخورد. 7 و چون‌ آفتاب‌ 
غروب‌ کند، آنگاه‌ طاهر خواهد بود، و بعد از آن‌ 
از چیزهای‌ مقدس‌ بخـــورد چونکه‌ خوراک‌ وی‌ 
اســـت‌. 8 مِیته‌ یا دریده‌ شـــده‌ را نخـــورد تا از آن‌ 
نجس‌ شـــود. من‌ یَهُوَه هستم‌. 9 پس‌ وصیت‌ مرا 
نگاه‌ دارند مبادا به‌ سبب‌ آن‌ متحمل‌ گناه‌ شوند. و 
اگر آن‌ را بی‌حرمت‌ نمایند بمیرند. من‌ یَهُوَه هستم‌ 
که‌ ایشـــان‌ را تقدیس‌ می‌نمایم‌. 10 هیچ‌ غریبی‌ 
چیـــز مقدس‌ نخورد، و مهمـــان‌ کاهن‌ و مزدور 
او چیـــز مقدس‌ نخورد. 11 اما اگر کاهن‌ کســـی‌ 
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را بخـــرد، زرخرید او می‌باشـــد. او آن‌ را بخورد 
و خانه‌زاد او نیز. هـــر دو خوراک‌ او را بخورند. 
12 و دختر کاهن‌ اگر منکوحۀ مرد غریب‌ باشد، 

از هدایای‌ مقـــدس‌ نخورد. 13 و دختر کاهن‌ که‌ 
بیوه‌ یا مطلقه‌ بشـــود و اولاد نداشته‌، به‌ خانه‌ پدر 
خود مثل‌ طفولیتش‌ برگـــردد، خوراک‌ پدر خود 
را بخـــورد، امّا‌ هیچ‌ غریـــب‌ از آن‌ نخورد. 14 و 
اگر کســـی‌ سهواً چیز مقدس‌ را بخورد، پنج‌ یک‌ 
بـــر آن‌ اضافه‌ کرده‌، آن‌ چیز مقـــدس‌ را به‌ کاهن‌ 
بدهد. 15 و چیزهای‌ مقدس‌ بنی‌اســـرائیل‌ را که‌ 
برای‌ خداوند می‌گذرانند، بی‌حرمت‌ نســـازند. 
16و به‌ خوردن‌ چیزهای‌ مقدس‌ ایشان‌، ایشان‌ را 

متحمل‌ جرم‌ گناه‌ نسازند، زیرا من‌ یَهُوَه هستم‌ که‌ 
ایشان‌ را تقدیس‌ می‌نمایم‌.«

قربانی‌ نامقبول‌
 17 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
18 »هارون‌ و پســـرانش‌ و جمیع‌ بنی‌اســـرائیل‌ را 

خطاب‌ کرده‌، به‌ ایشـــان‌ بگو: هر کس‌ از خاندان‌ 
اســـرائیل‌ و از غریبانی‌ که‌ در اســـرائیل‌ باشند که‌ 
قربانـــی‌ خود را بگذراند، خـــواه‌ یکی‌ از نذرهای‌ 
ایشـــان‌، خواه‌ یکی‌ از نوافل‌ ایشان‌، که‌ آن‌ را برای‌ 
قربانی‌ ســـوختنی‌ نزد خداوند می‌گذرانند، 19 تا 
شـــما مقبول‌ شـــوید. آن‌ را نر بی‌عیب‌ از گاو یا 
از گوســـفند یا از بز بگذرانیـــد. 20 هر چه‌ را که‌ 
عیب‌ دارد مگذرانید، برای‌ شـــما مقبول‌ نخواهد 
شـــد. 21و اگر کســـی‌ ذبیحه‌ صلح‌ برای‌ خداوند 
بگذراند، خواه‌ برای‌ وفای‌ نذر، خواه‌ برای‌ نافله‌، 
چه‌ از رمه‌ چه‌ از گله‌، آن‌ بی‌عیب‌ باشـــد تا مقبول‌ 
بشـــود، البته‌ هیچ‌ عیب‌ در آن‌ نباشـــد. 22 کور یا 

شکســـته‌ یا مجروح‌ یا آبله‌دار یا صاحب‌ جَرَب‌ یا 
گری‌، اینها را برای‌ خداوند مگذرانید، و از اینها 
هدیۀ آتشـــین‌ برای‌ خداوند بـــر مذبح‌ مگذارید. 
23 اما گاو و گوســـفند که‌ زاید یـــا ناقص‌ اعضا 

باشـــد، آن‌ را برای‌ نوافل‌ بگـــذران‌، امّا‌ برای‌ نذر 
قبـــول‌ نخواهد شـــد. 24 و آنچه‌ را کـــه‌ بیضۀ آن‌ 
کوفته‌ یا فشرده‌ یا شکســـته‌ یا بریده‌ باشد، برای‌ 
خداوند نزدیک‌ میاورید، و در زمین‌ خود قربانی‌ 
مگذرانید. 25 و از دســـت‌ غریب‌ نیز طعام‌ خدای‌ 
خود را از هیچ‌ یک‌ از اینها مگذرانید، زیرا فساد 
آنها در آنهاســـت‌ چونکه‌ عیب‌ دارند، برای‌ شما 

مقبول‌ نخواهند شد.«
 26 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
27»چون‌ گاو یا گوسفند یا بز زاییده‌ شود، هفت‌ 

روز نزد مادر خود بماند و در روز هشـــتم‌ و بعد 
برای‌ قربانی‌ هدیۀ آتشـــین‌ نـــزد خداوند مقبول‌ 
خواهد شد. 28 اما گاو یا گوسفند آن‌ را با بچه‌اش‌ 
در یک‌ روز ذبح‌ منمایید. 29 و چون‌ ذبیحه‌ تشکر 
بـــرای‌ خداوند ذبـــح‌ نماییـــد، آن‌ را ذبح‌ کنید تا 
مقبول‌ شـــوید. 30 در همان‌ روز خورده‌ شـــود و 
چیـــزی‌ از آن‌ را تا صبح‌ نگاه‌ نداریـــد. من‌ یَهُوَه 
هســـتم‌. 31 پس‌ اوامر مرا نگاه‌ داشـــته‌، آنها را به 
جا آورید. من‌ یَهُوَه هســـتم‌. 32 و نام قدوس‌ مرا 
بی‌حرمت‌ مسازید و در میان‌ بنی‌اسرائیل‌ تقدیس‌ 
خواهم‌ شـــد. من‌ یَهُوَه هستم‌ که‌ شما را تقدیس‌ 
می‌نمایم‌. 33 و شما را از زمین‌ مصر بیرون‌ آوردم‌ 

تا خدای‌ شما باشم‌. من‌ یَهُوَه هستم‌.«
و خداوند موسی‌ را خطاب‌ کرده‌، 23 محفل های مقدس

گفت‌: 2 »بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ 
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کـــرده‌، به‌ ایشـــان‌ بگو: موســـم‌های‌ خداوند که‌ 
آنهـــا را محفل‌های‌ مقدس‌ خواهید خواند، اینها 

موسم‌های‌ من‌ می‌باشند.«

سبت‌
 3 »شـــش‌ روز کار کرده‌ شـــود و در روز هفتم‌ 
سَـــبَّت‌ آرامی‌ و محفل‌ مقدس‌ باشـــد. هیچ‌ کار 
مکنید. آن‌ در همۀ مســـکنهای‌ شـــما سَبَّت‌ برای‌ 

خداوند است‌.«

فصح‌
 4 »اینها موســـم‌های‌ خداونـــد و محفل‌های‌ 
مقدس‌ می‌باشد، که‌ آنها را در وقتهای‌ آنها اعلان‌ 

باید کرد.
مـــاه‌  چهاردهـــم‌  روز  در  اول‌،  مـــاه‌  در   5  

بین‌العصرین‌، فصح‌ خداوند است‌.
 6 و در روز پانزدهـــم‌ این‌ مـــاه‌ عید فطیر برای‌ 

خداوند است‌، هفت‌ روز فطیر بخورید.
 7 در روز اول‌ محفل‌ مقدس‌ برای‌ شما باشد، 

هیچ‌ کار از شغل‌ مکنید.
 8 هفـــت‌ روز هدیـــۀ آتشـــین‌ بـــرای‌ خداوند 
بگذرانید، و در روز هفتم‌، محفل‌ مقدس‌ باشد؛ 

هیچ‌ کار از شغل‌ مکنید.«

عید نوبرها
 9 و خداوند موســـی‌ را خطـــاب‌ کرده‌، گفت‌: 
10»بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ کرده‌، به‌ ایشان‌ بگو: 

چـــون‌ به‌ زمینی‌ کـــه‌ من‌ به‌ شـــما می‌دهم‌ داخل‌ 
شـــوید، و محصول‌ آن‌ را درو کنیـــد، آنگاه‌ بافۀ 
نوبر خـــود را نزد کاهن‌ بیاوریـــد. 11 و بافه‌ را به‌ 

حضور خداوند بجنباند تا شـــما مقبول‌ شـــوید، 
در فردای‌ بعد از سَـــبَّت‌ کاهن‌ آن‌ را بجنباند. 12و 
در روزی‌ که‌ شـــما بافـــه‌ را می‌جنبانید، برۀ یک‌ 
ســـالۀ بی‌عیب‌ برای‌ قربانی‌ ســـوختنی‌ به‌ حضور 
خداوند بگذرانید. 13و هدیۀ آردی‌ آن‌ دو دهم آرد 
نرم‌ سرشته‌ شـــده‌ به‌ روغن‌ خواهد بود، تا هدیۀ 
آتشین‌ و عطر خوشبو برای‌ خداوند باشد، و هدیۀ 
ریختنی‌ آن‌ چهار یک‌ هین‌ شـــراب‌ خواهد بود. 
14 و نان‌ و خوشـــه‌های‌ برشته‌ شده‌ و خوشه‌های‌ 

تازه‌ مخورید، تا همـــان‌ روزی‌ که‌ قربانی‌ خدای‌ 
خود را بگذرانید. این‌ برای‌ پشتهای‌ شما در همۀ 

مسکنهای‌ شما فریضه‌ای‌ ابدی‌ خواهد بود.

عید هفته‌ها
 15 و از فـــردای‌ آن‌ سَـــبَّت‌، از روزی‌ کـــه‌ بافۀ 
جنبانیدنی‌ را آورده‌ باشـــید، برای‌ خود بشمارید 
تا هفت‌ هفته‌ تمام‌ بشـــود. 16 تا فـــردای‌ بعد از 
سَـــبَّت‌ هفتم‌، پنجاه‌ روز بشمارید، و هدیۀ آردی‌ 
تازه‌ برای‌ خداوند بگذرانید. 17 از مسکنهای‌ خود 
دو نان‌ جنبانیدنـــی‌ از دو دهم ایفه بیاورید از آرد 
نرم‌ باشد، و با خمیر مایه‌ پخته‌ شود تا نوبر برای‌ 
خداوند باشـــد. 18 و همراه‌ نـــان‌، هفت‌ برۀ یک‌ 
ســـالۀ بی‌عیب‌ و یک‌ گوساله‌ و دو قوچ‌، و آنها با 
هدیۀ آردی‌ و هدیۀ ریختنی‌ آنها قربانی‌ سوختنی‌ 
برای‌ خداوند خواهد بود، و هدیۀ آتشـــین‌ و عطر 
خوشبو برای‌ خداوند. 19 و یک‌ بز نر برای‌ قربانی‌ 
گناه‌، و دو برۀ نر یک‌ ســـاله‌ بـــرای‌ ذبیحۀ صلح‌ 
بگذرانیـــد. 20 و کاهـــن‌ آنها را با نـــان‌ نوبر برای‌ 
هدیۀ جنبانیدنی‌ به‌ حضـــور خداوند با آن‌ دو بره‌ 
بجنباند، تـــا برای‌ خداوند بـــرای‌ کاهن‌ مقدس‌ 
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باشـــد. 21 و در همان‌ روز منـــادی‌ کنید که‌ برای‌ 
شـــما محفل‌ مقدس‌ باشـــد؛ و هیچ‌ کار از شغل‌ 
مکنید. در همۀ مســـکنهای‌ شما بر پشتهای‌ شما 
فریضۀ ابدی‌ باشـــد. 22 و چـــون‌ محصول‌ زمین‌ 
خود را درو کنید، گوشه‌های‌ مزرعۀ خود را تماماً 
درو مکـــن‌، و حصاد خود را خوشـــه‌چینی‌ منما، 
آنها را برای‌ فقیر و غریب‌ بگذار. من‌ یَهُوَه خدای‌ 

شما هستم‌.«

عید شیپورها
 23 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
24»بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ کـــرده‌، بگو: در ماه‌ 

هفتم‌ در روز اول‌ ماه‌، آرامی‌ سَـــبَّت‌ برای‌ شـــما 
خواهد بود، یعنی‌ یادگاری‌ نواختن‌ شـــیپورها و 
محفل‌ مقـــدس‌. 25 هیچ‌ کار از شـــغل‌ مکنید و 

هدیۀ آتشین‌ برای‌ خداوند بگذرانید.«

عید کفاره
 26 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
27»در دهم‌ این‌ ماهِ هفتم‌، روز کفاره‌ اســـت‌. این‌ 

برای‌ شـــما محفل‌ مقدس‌ باشـــد. جانهای‌ خود 
را ذلیل‌ ســـازید، و هدیۀ آتشـــین‌ بـــرای‌ خداوند 
بگذرانیـــد. 28 و در همـــان‌ روز هیچ‌ کار مکنید، 
زیراکه‌ روز کفاره‌ اســـت‌ تا برای‌ شما به‌ حضور 
یَهُوَه خدای‌ شـــما کفاره‌ بشود. 29 و هر کسی‌ که‌ 
در همـــان‌ روز خود را ذلیل‌ نســـازد، از قوم‌ خود 
منقطع‌ خواهد شـــد. 30 و هر کسی‌ که‌ در همان‌ 
روز هرگونه‌ کاری‌ بکند، آن‌ شـــخص‌ را از میان‌ 
قـــوم‌ او منقطـــع‌ خواهم‌ ســـاخت‌. 31 هیچ‌ کار 
مکنید. برای‌ پشتهای‌ شما در همۀ مسکنهای‌ شما 

فریضه‌ای ‌ابدی‌ اســـت‌. 32 این‌ برای‌ شـــما سَبَّت‌ 
آرامی‌ خواهـــد بود، پس‌ جانهای‌ خـــود را ذلیل‌ 
سازید، در شـــام‌ روز نهم‌، از شام‌ تا شام‌، سَبَّت‌ 

خود را نگاه‌ دارید.«

عید خیمه‌ها
 33 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
34 »بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ کـــرده‌، بگو: در روز 

پانزدهم‌ این‌ ماه‌ هفتم‌، عید خیمه‌ها، هفت‌ روز 
برای‌ خداوند خواهد بود 35 در روز اول‌، محفل‌ 
مقدس‌ باشد؛ هیچ‌ کار از شغل‌ مکنید. 36 هفت‌ 
روز هدیۀ آتشـــین‌ برای‌ خداوند بگذرانید، و در 
روز هشـــتم‌ جشـــن‌ مقدس‌ برای‌ شـــما باشد، و 
هدیۀ آتشین‌ برای‌ خداوند بگذرانید. این‌ تکمیل‌ 
عید اســـت‌؛ هیچ‌ کار از شـــغل‌ مکنیـــد. 37 این‌ 
موسمهای‌ خداوند اســـت‌ که‌ در آنها محفلهای‌ 
مقـــدس‌ را اعلان‌ بکنیـــد تا هدیۀ آتشـــین‌ برای‌ 
خداوند بگذرانید، یعنی‌ قربانی‌ سوختنی‌ و هدیۀ 
آردی‌ و ذبیحـــه‌ و هدایـــای‌ ریختنی‌. مال‌ هر روز 
را در روزش‌، 38 ســـوای‌ سَـــبَّت‌های‌ خداوند و 
ســـوای‌ عطایای‌ خود و ســـوای‌ جمیع‌ نذرهای‌ 
خود و ســـوای‌ همۀ نوافل‌ خود که‌ برای‌ خداوند 
می‌دهیـــد. 39 در روز پانزدهم‌ مـــاه‌ هفتم‌ چون‌ 
شـــما محصول‌ زمین‌ را جمع‌ کرده‌ باشید، عید 
خداوند را هفت‌ روز نـــگاه‌ دارید، در روز اول‌، 
آرامی‌ سَـــبَّت‌ خواهد بود، و در روز هشتم‌ آرامی‌ 
سَـــبَّت‌. 40 و در روز اول‌ میوۀ درختان‌ نیکو برای‌ 
خود بگیرید، و شـــاخه‌های‌ خرما و شـــاخه‌های‌ 
درختان‌ پربرگ‌، و بیدهای‌ نهر، و به‌ حضور یَهُوَه 
خدای‌ خـــود هفت‌ روز شـــادی‌ نمایید. 41 و آن‌ 
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را هر ســـال‌ هفت‌ روز برای‌ خداونـــد عید نگاه‌ 
دارید، برای‌ پشـــتهای‌ شما فریضه‌ای‌ ابدی‌ است‌ 
که‌ در ماه‌ هفتـــم‌ آن‌ را عید نگاه‌ دارید. 42 هفت‌ 
روز در خیمه‌ها ســـاکن‌ باشید؛ همۀ متوطنان‌ در 
اســـرائیل‌ در خیمه‌ها ساکن‌ شوند. 43 تا طبقات‌ 
شما بدانند که‌ من‌ بنی‌اسرائیل‌ را وقتی‌ که‌ ایشان‌ 
را از زمین‌ مصر بیرون‌ آوردم‌ در خیمه‌ها ســـاکن‌ 
گردانیدم‌. من‌ یَهُوَه خدای‌ شـــما هستم‌.« 44 پس‌ 
موســـی‌ بنی‌اسرائیل‌ را از موسمهای‌ خداوند خبر 

داد.

هدایای آتشین

و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، 24 
گفت: 2 که‌ »بنی‌اسرائیل‌ را امر بفرما 
تا روغن‌ زیتون‌ صاف‌ کوبیده‌ شده‌ برای‌ روشنایی‌ 
بگیرند، تا چراغ‌ را دائماً روشـــن‌ کنند. 3 هارون‌ 
آن‌ را بیرون‌ حجاب‌ شهادت‌ در خیمۀ اجتماع‌ از 
شـــام‌ تا صبح‌ به‌ حضور خداوند پیوسته‌ بیاراید. 
در پشتهای‌ شـــما فریضۀ ابدی‌ است‌. 4 چراغها 
را بر چراغدان‌ طاهر، به‌ حضور خداوند پیوســـته‌ 
بیاراید. 5 و آرد نرم‌ بگیر و از آن‌ دوازده‌ گِرده‌ بپز؛ 
برای‌ هر گِرده‌ دو دهم ایفه باشد. 6 و آنها را به‌ دو 
صف‌، در هر صف‌ شش‌، بر میز طاهر به‌ حضور 
خداوند بگذار. 7 و بر هر صف‌ بُخور صاف‌ بنه‌، 
تا برای‌ یادگاری‌ برای‌ نان‌ و هدیۀ آتشـــین‌ باشـــد 
برای‌ خداوند. 8 در هر روز سَـــبَّت‌ آن‌ را همیشه‌ 
به‌ حضور خداوند بیاراید. از جانب‌ بنی‌اسرائیل‌ 
عهـــد ابـــدی‌ خواهد بـــود. 9 و از آنِ هـــارون‌ و 
پســـرانش‌ خواهد بود تـــا آن‌ را در مکان‌ مقدس‌ 
بخورند، زیرا این‌ از هدایای‌ آتشـــین‌ خداوند به‌ 

فریضۀ ابدی‌ برای‌ وی‌ قدس‌اقداس‌خواهد بود.«

مجازات‌ لعنت‌کننده‌
 10 و پســـر زن‌ اسرائیلی‌ که‌ پدرش‌ مرد مصری‌ 
بود در میان‌ بنی‌اســـرائیل‌ بیرون‌ آمد، و پســـر زن‌ 
اســـرائیلی‌ با مرد اســـرائیلی‌ در لشـــکرگاه‌ جنگ‌ 
کردند. 11 و پســـر زن‌ اسرائیلی‌ اسم‌ را کفر گفت‌ 
و لعنت‌ کرد. پس‌ او را نزد موســـی‌ آوردند و نام‌ 
مادر او شـــلومیت‌ دختر دبری‌ از سبط‌ دان‌ بود. 
12 و او را در زنـــدان‌ انداختند تا از دهان‌ خداوند 

اطلاع‌ یابند.
 13 و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 
14»آن‌ کـــس‌ را که‌ لعنـــت‌ کرده‌ اســـت‌، بیرون‌ 

لشـــکرگاه‌ ببر، و همۀ آنانی‌ که‌ شـــنیدند دستهای‌ 
خود را بر ســـر وی‌ بنهنـــد، و تمامی‌ جماعت‌ او 
را سنگســـار کنند. 15 و بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ 
کرده‌، بگو: هر کسی‌ که‌ خدای‌ خود را لعنت‌ کند 
متحمل‌ گناه‌ خود خواهد بود. 16 و هر که‌ اســـم‌ 
یَهُوَه را کفر گوید به راســـتی‌ کشته‌ شود، تمامی‌ 
جماعت‌ او را البته‌ سنگســـار کنند، خواه‌ غریب‌ 
خواه‌ متوطن‌. چونکه‌ اســـم‌ را کفر گفته‌ اســـت‌ 

کشته‌ شود.«
 17 »و کســـی‌ که‌ آدمی‌ را بزند که‌ بمیرد، البته‌ 
کشـــته‌ شود. 18 و کسی‌ که‌  چهار پایی را بزند که‌ 
بمیرد عوض‌ آن‌ را بدهـــد، جان‌ به‌ عوض‌ جان‌. 
19و کســـی‌ که‌ همســـایۀ خود را عیب‌ رسانیده‌ 

باشـــد چنانکه‌ او کرده‌ باشد، به‌ او کرده‌ خواهد 
شـــد. 20شکســـتگی‌ عوض‌ شکســـتگی‌، چشم‌ 
عوض‌ چشم‌، دندان‌ عوض‌ دندان‌، چنانکه‌ به‌ آن‌ 
شخص‌ عیب‌ رســـانیده‌، همچنان‌ به‌ او رسانیده‌ 
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شود. 21 و کسی‌ که‌  چهار پایی را کشت‌، عوض‌ 
آن‌ را بدهد، اما کســـی‌ که‌ انسان‌ را کشت‌، کشته‌ 
شـــود. 22 شـــما را یک‌ حکم‌ خواهد بود، خواه‌ 
غریب‌ خواه‌ متوطن‌، زیرا که‌ من‌ یَهُوَه خدای‌ شما 

هستم‌.«
 23 و موسی‌ بنی‌اسرائیل‌ را خبر داد، و آن‌ را که‌ 
لعنت‌ کرده‌ بود، بیرون‌ لشـــکرگاه‌ بردند، و او را 
به‌ سنگ‌ سنگسار کردند. پس‌ بنی‌اسرائیل‌ چنان‌ 
که‌ خداوند به‌ موســـی‌ امر فرمـــوده‌ بود به‌ عمل‌ 

آوردند.«

سال‌ سَبَّت‌

و خداوند موســـی‌ را در کوه‌ ســـینا 25 
خطاب‌ کرده‌، گفت‌: 2 »بنی‌اسرائیل‌ 
را خطاب‌ کرده‌، به‌ ایشان‌ بگو: چون‌ شما به‌ زمینی‌ 
که‌ من‌ به‌ شما می‌دهم‌، داخل‌ شوید، آنگاه‌ زمین‌، 
سَبَّت‌ خداوند را نگاه‌ بدارد. 3 شش‌ سال‌ مزرعۀ 
خود را بکار، و شش‌ سال‌ تاکستان‌ خود را پازش‌ 
بکـــن‌، و محصولش‌ را جمع‌ کن‌. 4 و در ســـال‌ 
هفتم‌ سَـــبَّت‌ آرامی‌ برای‌ زمین‌ باشد، یعنی‌ سَبَّت‌ 
بـــرای‌ خداوند. مزرعۀ خود را مکار و تاکســـتان‌ 
خود را پازش‌ منمـــا. 5 آنچه‌ از مزرعۀ تو خودرو 
باشـــد، درو مکن‌، و انگورهای‌ مو پازش‌ ناکردۀ 
خود را مچین‌، ســـال‌ آرامی‌ برای‌ زمین‌ باشد. 6 و 
سَبَّت‌ زمین‌، خوراک‌ برای‌ شما خواهد بود، برای‌ 
تو و غلامت‌ و کنیـــزت‌ و مزدورت‌ و غریبی‌ که‌ 
نـــزد تو مأوا گزیند. 7 و برای‌ چهار پایانت‌ و برای‌ 
جانورانی‌ که‌ در زمین‌ تو باشند، همۀ محصولش‌ 

خوراک‌ خواهد بود.«

سال پنجاهم
 8 »و برای‌ خود هفت‌ سَـــبَّت‌ ســـالها بشمار، 
یعنی هفت‌ در هفت‌ ســـال‌ و مدت‌ هفت‌ سَبَّت‌ 
ســـالها برای‌ تو چهل‌ و نه‌ ســـال‌ خواهد بود. 9 و 
در روز دهم‌ از ماه‌ هفتم‌ در روز کفاره‌، شـــیپوری‌ 
بلندآواز را بگردان‌؛ در تمامی‌ زمین‌ خود شـــیپور 
را بگردان‌. 10 ســـال‌ پنجاهم‌ را تقدیس‌ نمایید، 
و در زمیـــن‌ برای‌ جمیـــع‌ ســـاکنانش‌ آزادی‌ را 
اعلان‌ کنید. این‌ برای‌ شـــما یوبیل‌ خواهد بود، 
و هر کس‌ از شـــما به‌ ملک‌ خـــود برگردد، و هر 
کس‌ از شـــما به‌ قبیلۀ خود برگردد. 11 این‌ ســـال‌ 
پنجاهم‌ برای‌ شـــما یوبیل‌ خواهـــد بود. زراعت‌ 
مکنیـــد و حاصـــل‌ خـــودروی‌ آن‌ را مچینید، و 
انگورهای‌ مـــو پـــازش‌ ناکـــردۀ آن‌ را مچینید. 
12چونکه‌ یوبیل‌ است‌، برای‌ شما مقدس‌ خواهد 

بـــود؛ محصول‌ آن‌ را در مزرعـــه‌ بخورید. 13 در 
این‌ ســـال‌ یوبیل‌ هر کس‌ از شـــما به‌ ملک‌ خود 
برگردد. 14 و اگر چیزی‌ به‌ همسایۀ خود بفروشی‌ 
یا چیزی‌ از دســـت‌ همسایه‌ات‌ بخری‌ یکدیگر را 
فریب ندهید. 15برحسب‌ شمارۀ سالهای‌ بعد از 
یوبیل‌، از همســـایۀ خود بخر و برحسب‌ سالهای‌ 
محصولش‌ به‌ تو بفروشـــد. 16 برحسب‌ زیادتی‌ 
ســـالها قیمت‌ آن‌ را زیاده‌ کن‌، و برحســـب‌ کمی‌ 
سالها قیمتش‌ را کم‌ نما، زیرا که‌ شمارۀ حاصل‌ها 
را به‌ تو خواهـــد فروخت‌. 17 و یکدیگر را فریب 
ندهید، و از خـــدای‌ خود بترس‌. من‌ یَهُوَه خدای‌ 
شـــما هســـتم‌. 18 پس‌ فرایض‌ مرا به جا آورید و 
احکام‌ مرا نگاه‌ داشـــته‌، آنها را به‌ عمل‌ آورید، تا 

در زمین‌ به‌ امنیت‌ ساکن‌ شوید.«
 19 »و زمین‌ بار خود را خواهد داد و به‌ ســـیری‌ 
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خواهید خورد، و به‌ امنیت‌ در آن‌ ساکن‌ خواهید 
بود. 20 و اگر گویید در ســـال‌ هفتم‌ چه‌ بخوریم‌، 
زیرا اینـــک‌ نمی‌کاریم‌ و حاصل‌ خـــود را جمع‌ 
نمی‌کنیم‌، 21 پس‌ در سال‌ ششم‌ برکت‌ خود را بر 
شما خواهم‌ فرمود، و محصولِ سه‌ سال‌ خواهد 
داد. 22 و در ســـال‌ هشـــتم‌ بکارید و از محصولِ 
کهنه‌ تا ســـال‌ نهم‌ بخورید تا حاصل‌ آن‌ برســـد؛ 
کهنه‌ را بخورید. 23 و زمین‌ به‌ فروش‌ ابدی‌ نرود 
زیرا زمین‌ از آن‌ من‌ اســـت‌، و شما نزد من‌ غریب‌ 
و مهمان‌ هستید. 24 و در تمامی‌ زمین‌ ملک‌ خود 
برای‌ زمین‌ فکاک‌ بدهیـــد. 25 اگر برادر تو فقیر 
شده‌، بعضی‌ از ملک‌ خود را بفروشد، آنگاه‌ ولی‌ 
او کـــه‌ خویش‌ نزدیک‌ او باشـــد بیاید، و آنچه‌ را 
که‌ برادرت‌ می‌فروشد، انفکاک‌ نماید. 26 و اگر 
کســـی‌ ولی‌ ندارد و برخوردار شده‌، قدر فکاک‌ 
آن‌ را پیدا نماید. 27 آنگاه‌ ســـالهای‌ فروش‌ آن‌ را 
بشـــمارد و آنچه‌ را که‌ زیاده‌ اســـت‌ به‌ آن کس که‌ 
فروخته‌ بود، رد نماید، و او به‌ ملک‌ خود برگردد. 
28 و اگر نتواند برای‌ خود پس‌ بگیرد، آنگاه‌ آنچه‌ 

فروخته‌ اســـت‌ به‌ دست‌ خریدار آن‌ تا سال‌ یوبیل‌ 
بماند، و در یوبیل‌ رها خواهد شـــد، و او به‌ ملک‌ 

خود خواهد برگشت‌.«
29 »و اگر کسی‌ خانۀ سکونتی‌ در شهر حصاردار 

بفروشد، تا یک‌ سال‌ تمام‌ بعد از فروختن‌ آن‌ حق‌ 
انفکاک‌ آن‌ را خواهد داشـــت‌، مدت‌ انفکاک‌ آن‌ 
یک‌ سال‌ خواهد بود. 30 و اگر در مدت‌ یک‌ سال‌ 
تمام‌ آن‌ را انفکاک‌ ننماید، پس‌ آن‌ خانه‌ای‌ که‌ در 
شهر حصاردار است‌، برای‌ خریدار آن‌ نسلًا بعد 
نســـل‌ برقرار باشـــد، در یوبیل‌ رها نشود. 31 امّا‌ 
خانه‌های‌ دهات‌ که‌ حصار گـــرد خود ندارد، با 

مزرعه‌های‌ آن‌ زمین‌ شـــمرده‌ شود. برای‌ آنها حق‌ 
انفکاک‌ هســـت‌ و در یوبیل‌ رها خواهد شد. 32و 
اما شـــهرهای‌ لاویان‌، خانه‌های شهرهای‌ ملک‌ 
ایشـــان‌، حق‌ انفکاک‌ آنها همیشـــه‌ برای‌ لاویان‌ 
اســـت‌. 33 و اگر کسی‌ از لاویان‌ بخرد، پس‌ آنچه‌ 
فروخته‌ شـــده‌ است‌ از خانه‌ یا از شهرِ ملک‌ او در 
یوبیل‌ رها خواهد شـــد، زیرا خانه‌های‌ شهرهای‌ 
لاویان‌ در میان‌ بنی‌اســـرائیل‌، ملک‌ ایشان‌ است‌. 
34 و مزرعه‌های‌ حوالی‌ شهرهای‌ ایشان‌ فروخته‌ 

نشود، زیرا که‌ این‌ برای‌ ایشان‌ ملک‌ ابدی‌ است‌.
 35 »و اگـــر برادرت‌ فقیر شـــده‌، نـــزد تو تهی‌ 
دست‌ باشد، او را مثل‌ غریب‌ و مهمان‌ دستگیری‌ 
نما تا با تو زندگی‌ نماید. 36 از او ربا و سود مگیر 
و از خدای‌ خود بترس‌، تـــا برادرت‌ با تو زندگی‌ 
نمایـــد. 37 نقد خود را به‌ او به‌ ربا مده‌ و خوراک‌ 
خود را به‌ او به‌ سود مده‌. 38 من‌ یَهُوَه خدای‌ شما 
هســـتم‌ که‌ شـــما را از زمین‌ مصر بیرون‌ آوردم‌ تا 
زمین‌ کنعان‌ را به‌ شـــما دهم‌ و خدای‌ شما باشم‌. 
39 و اگر برادرت‌ نزد تو فقیر شـــده‌، خود را به‌ تو 

بفروشد، بر او مثل‌ غلام‌ خدمت‌ مگذار. 40مثل‌ 
مزدور و مهمان‌ نزد تو باشـــد و تا سال‌ یوبیل‌ نزد 
تو خدمت‌ نمایـــد. 41 آنگاه‌ از نزد تو بیرون‌ رود، 
خود او و پســـرانش‌ همراه‌ وی‌، و به‌ خاندان‌ خود 
برگردد و بـــه‌ ملک‌ پدران‌ خـــود رجعت‌ نماید. 
42زیرا که‌ ایشان‌ بندگان‌ منند که‌ ایشان‌ را از زمین‌ 

مصر بیرون‌ آوردم‌؛ مثل‌ غلامان‌ فروخته‌ نشوند. 
43 بر او به‌ ســـختی‌ حکم‌رانی‌ منمـــا و از خدای‌ 

خود بتـــرس‌. 44 و اما غلامانـــت‌ و کنیزانت‌ که‌ 
برای‌ تو خواهند بود، از امتهایی‌ که‌ به‌ اطراف‌ تو 
می‌باشند از ایشان‌ غلامان‌ و کنیزان‌ بخرید. 45 و 
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هم‌ از پســـران‌ مهمانانی‌ که‌ نزد شما مأوا گزینند، 
و از قبیله‌های‌ ایشان‌ که‌ نزد شما باشند، که‌ ایشان‌ 
را در زمین‌ شـــما تولید نمودند، بخرید و مملوک‌ 
شما خواهندبود. 46 و ایشان‌ را بعد از خود برای‌ 
پســـران‌ خود واگذارید، تا ملک‌ موروثی‌ باشند و 
ایشان‌ را تا به‌ ابد مملوک‌ ســـازید. و اما برادران‌ 
شـــما از بنی‌اســـرائیل‌ هیچکس‌ بر برادر خود به‌ 

سختی‌ حکمرانی‌ نکند.«
 47 »و اگر غریب‌ یا مهمانی‌ نزد شما برخوردار 
گردد، و برادرت‌ نزد او فقیر شـــده‌، به‌ آن‌ غریب‌ 
یا مهمان‌ تو یا به‌ نسل‌ خاندان‌ آن‌ غریب‌، خود را 
بفروشد، 48 بعد از فروخته‌ شدنش‌ برای‌ وی‌ حق‌ 
انفکاک‌ می‌باشد. یکی‌ از برادرانش‌ او را انفکاک‌ 
نمایـــد. 49 یا عمویش‌ یا پســـر عمویـــش‌ او را 
انفکاک‌ نماید، یا یکی‌ از خویشان‌ او از خاندانش‌ 
او را انفـــکاک‌ نماید، یا خـــود او اگر برخوردار 
گردد، خویشتن‌ را انفکاک‌ نماید. 50و با آن‌ کسی‌ 
که‌ او را خرید از سالی‌ که‌ خود را فروخت‌ تا سال‌ 
یوبیل‌ حســـاب‌ کند، و نقد فروش‌ او برحســـب‌ 
شمارۀ سالها باشد، موافق‌ روزهای‌ مزدور نزد او 
باشد. 51 اگر سالهای‌ بسیار باقی‌ باشد، برحسب‌ 
آنها نقد انفکاک‌ خود را از نقد فروش‌ خود، پس‌ 
بدهد. 52 و اگر تا ســـال‌ یوبیل‌، سالهای‌ کم‌ باقی‌ 
باشـــد با وی‌ حساب‌ بکند، و برحسب‌ سالهایش‌ 
نقد انفکاک‌ خـــود را رد نماید. 53 مثل‌ مزدوری‌ 
که‌ ســـال‌ به‌ سال‌ اجیر باشـــد نزد او بماند، و در 
نظر تو به‌ سختی‌ بر وی‌ حکمرانی‌ نکند. 54 و اگر 
به‌ اینها انفکاک‌ نشـــود پس‌ در ســـال‌ یوبیل‌ رها 
شـــود، هم‌ خود او و پسرانش‌ همراه‌ وی‌. 55 زیرا 
برای‌ من‌ بنی‌اســـرائیل‌ غلام‌اند، ایشان‌ غلام‌ من‌ 

می‌باشند که‌ ایشان‌ را از زمین‌ مصر بیرون‌ آوردم‌. 
من‌ یَهُوَه خدای‌ شما هستم‌.«

»برای‌ خود بتها مسازید، و تمثال 26 برکت مطیعان
تراشیده‌ و ســـتونی‌ به‌ جهت‌ خود 
برپـــا منمایید، و ســـنگی‌ مصـــور در زمین‌ خود 
مگذارید تا به‌ آن‌ ســـجده‌ کنید، زیرا که‌ من‌ یَهُوَه 
خدای‌ شما هستم‌. 2 سَبَّت‌های‌ مرا نگاه‌ دارید، و 
مکان‌ مقدس‌ مرا احترام‌ نمایید. من‌ یَهُوَه هستم‌. 
3 اگـــر در فرایض‌ من‌ ســـلوک‌ نمایید و اوامر مرا 

نگاه‌ داشته‌، آنها را به جا آورید، 4 آنگاه‌ بارانهای‌ 
شـــما را در موســـم‌ آنهـــا خواهـــم‌ داد، و زمین‌ 
محصول‌ خود را خواهد آورد، و درختان‌ صحرا 
میوۀ خود را خواهد داد. 5 و کوفتن‌ خرمن‌ شـــما 
تا چیدن‌ انگور خواهد رســـید، و چیدن‌ انگور تا 
کاشتن‌ تخم‌ خواهد رسید، و نان‌ خود را به‌ سیری‌ 
خورده‌، در زمین‌ خود به‌ امنیت‌ سکونت‌ خواهید 
کرد. 6 و به‌ زمین‌، صلـــح‌ خواهم‌ داد و خواهید 
خوابید و ترســـاننده‌ای‌ نخواهد بود؛ و حیوانات‌ 
موذی‌ را از زمین‌ نابود خواهم‌ ساخت‌، و شمشیر 
از زمین‌ شما گذر نخواهد کرد. 7 و دشمنان‌ خود 
را تعاقب‌ خواهید کرد، و ایشان‌ پیش‌ روی‌ شما 
از شمشیر خواهند افتاد. 8 و پنج‌ نفر از شما صد 
را تعاقب‌ خواهند کرد، و صد از شـــما ده‌هزار را 
خواهند راند، و دشـــمنان‌ شما پیش‌ روی‌ شما از 
شمشیر خواهند افتاد. 9 و بر شما التفات‌ خواهم‌ 
کرد، و شـــما را بـــارور گردانیده‌، شـــما را کثیر 
خواهم‌ ســـاخت‌، و عهد خود را با شـــما استوار 
خواهـــم‌ نمود. 10 و غَلۀ کُهنـــۀ پارینه‌ را خواهید 
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خـــورد، و کُهنه‌ را برای‌ نو بیـــرون‌ خواهید آورد. 
11و مسکن‌ خود را در میان‌ شما برپا خواهم‌ کرد 

و جانم‌ شما را مکروه‌ نخواهد داشت‌.
 12 و در میان‌ شما خواهم‌ خرامید و خدای‌ شما 
خواهم‌ بود و شـــما قوم‌ مـــن‌ خواهید بود. 13من‌ 
یَهُوَه خدای‌ شـــما هستم‌ که‌ شما را از زمین‌ مصر 
بیرون‌ آوردم‌ تا ایشان‌ را غلام‌ نباشید، و بندهای‌ 
یوغ‌ شـــما را شکســـتم‌، و شـــما را راست‌روان‌ 

ساختم‌.

تنبیه نا مطیعان
 14 »و اگر مرا نشـــنوید و جمیـــع‌ این‌ اوامر را 
به جـــا نیاورید، 15 و اگر فرایض‌ مرا رد نمایید و 
دل‌ شـــما احکام‌ مرا مکروه‌ دارد، تا تمامی‌ اوامر 
مرا به جا نیاورده‌، عهد مرا بشـــکنید، 16 من‌ این‌ 
را به‌ شـــما خواهم‌کرد که‌ ترس‌ و سل‌ و تب‌ را که‌ 
چشمان‌ را فنا سازد، و جان‌ را تلف‌ کند، بر شما 
مسلط خواهم‌ ســـاخت‌، و تخم‌ خود را بی‌فایده‌ 
خواهید کاشـــت‌ و دشمنان‌ شـــما آن‌ را خواهند 
خـــورد. 17و روی‌ خـــود را به‌ ضد شـــما خواهم‌ 
داشـــت‌، و پیش‌ روی‌ دشـــمنان‌ خـــود مغلوب 
خواهید شـــد، و آنانی‌ که‌ از شـــما نفرت‌ دارند، 
بر شـــما حکمرانی‌ خواهند کرد، و بدون‌ تعاقب‌ 

کننده‌ای‌ فرار خواهید نمود.
 18 »و اگـــر بـــا وجود این‌ همه‌، مرا نشـــنوید، 
آنگاه‌ شما را برای‌ گناهان‌ شما هفت‌ مرتبه‌ زیاده‌ 
سیاســـت‌ خواهم‌ کرد. 19 و فخر قوت‌ شـــما را 
خواهم‌ شکســـت‌، و آسمان‌ شـــما را مثل‌ آهن‌ و 
زمین‌ شما را مثل‌ مس‌ خواهم‌ ساخت‌. 20 و قوت‌ 
شـــما در بطالت‌ صرف‌ خواهد شـــد، زیرا زمین‌ 

شما حاصل‌ خود را نخواهد داد، و درختان‌ زمین‌ 
میـــوۀ خود را نخواهـــد آورد. 21 و اگر به‌ خلاف‌ 
من‌ رفتار نموده‌، از شـــنیدن‌ من‌ ابا نمایید، آنگاه‌ 
برحسب‌ گناهانتان‌ هفت‌ چندان‌ بلایای‌ زیاده‌ بر 
شـــما عارض‌ گردانم‌. 22 و وحوش‌ صحرا را بر 
شـــما فرستم‌ تا شـــما را بی‌اولاد سازند، و چهار 
پایان شـــما را هلاک‌ کنند، و شـــما را در شماره‌ 
کم‌ سازند، و شاهراه‌های‌ شما ویران‌ خواهد شد. 
23 »و اگـــر بـــا این‌ همه‌ از من‌ متنبه‌ نشـــده‌، به‌ 

خـــاف‌ من‌ رفتـــار کنیـــد، 24 آنگاه‌ مـــن‌ نیز به‌ 
خلاف‌ شـــما رفتار خواهم‌ کرد، و شـــما را برای‌ 
گناهانتان‌ هفت‌ چندان‌ ســـزا خواهم‌ داد. 25 و بر 
شـــما شمشـــیری‌ خواهم‌ آورد که‌ انتقام‌ عهد مرا 
بگیرد. و چون‌ به‌ شهرهای‌ خود جمع‌ شوید، وبا 
در میان‌ شـــما خواهم‌ فرستاد، و به‌ دست‌ دشمن‌ 
تسلیم‌ خواهید شـــد. 26 و چون‌ عصای‌ نان‌ شما 
را بشکنم‌، ده‌ زن‌ نان‌ شما را در یک‌ تنور خواهند 
پخت‌، و نان‌ شـــما را به‌ شما به‌ وزن‌ پس‌ خواهند 

داد، و چون‌ بخورید سیر نخواهید شد.«
 27 »و اگر با وجود این‌، مرا نشنوید و به‌ خلاف‌ 
مـــن‌ رفتار نمایید، 28 آنـــگاه‌ به‌ غضب‌ به‌ خلاف‌ 
شما رفتار خواهم‌ کرد، و من‌ نیز برای‌ گناهانتان‌، 
شـــما را هفت‌ چندان‌ سیاست‌ خواهم‌ کرد. 29 و 
گوشت‌ پسران‌ خود را خواهید خورد، و گوشت‌ 
دختـــران‌ خود را خواهید خـــورد. 30 و مکانهای‌ 
بلند شـــما را خراب‌ خواهم‌ ســـاخت‌، و اصنام‌ 
شـــما را قطع‌ خواهم‌ کرد، و لاشه‌های‌ شما را بر 
لاشه‌های‌ بتهای‌ شـــما خواهم‌ افکند، و جان‌ من‌ 
شما را مکروه‌ خواهد داشت‌. 31 و شهرهای‌ شما 
را خـــراب‌ خواهم‌ ســـاخت‌، و مکانهای‌ مقدس‌ 
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شـــما را ویـــران‌ خواهم‌ کرد، و بـــوی‌ عطرهای‌ 
خوشبوی‌ شما را نخواهم‌ بویید. 32 و من‌ زمین‌ را 
ویران‌ خواهم‌ ساخت‌، به‌ حدی‌ که‌ دشمنان‌ شما 
که‌ در آن‌ ساکن‌ باشند، متحیر خواهند شد. 33 و 
شـــما را در میان‌ امتها پراکنده‌ خواهم‌ ساخت‌، و 
شمشـــیر را در عقب‌ شما خواهم‌ کشید، و زمین‌ 
شـــما ویران‌ و شهرهای‌ شما خراب‌ خواهد شد. 
34 آنـــگاه‌ زمین‌ در تمامی‌ روزهـــای‌ ویرانی‌اش‌، 

حینی‌ که‌ شـــما در زمین‌ دشـــمنان‌ خود باشید، 
از سَـــبَّت‌های‌ خود تمتع‌ خواهد برد. پس‌ زمین‌ 
آرامـــی‌ خواهد یافت‌ و از سَـــبَّت‌های‌ خود تمتع‌ 
خواهد برد. 35 تمامی‌ روزهای‌ ویرانی‌اش‌ آرامی‌ 
خواهد یافت‌، یعنی‌ آن‌ آرامی‌ که‌ در سَـــبَّت‌های‌ 
شما حینی‌ که‌ در آن‌ ساکن‌ می‌بودید، نیافته‌ بود.

 36 »و اما در دلهای‌ بقیۀ شما در زمین‌ دشمنان‌ 
شـــما ضعف‌ خواهم‌ فرســـتاد، و آواز برگِ رانده‌ 
شده‌، ایشان‌ را خواهد گریزانید، و بدون‌ تعاقب‌ 
کننده‌ای‌ مثل‌ کســـی‌ که‌ از شمشـــیر فـــرار کند، 
خواهند گریخت‌ و خواهنـــد افتاد. 37 و به‌ روی‌ 
یکدیگـــر مثل‌ از دم‌ شمشـــیر خواهند ریخت‌، با 
آنکه‌ کسی‌ تعاقب‌ نکند، و شما را یارای‌ مقاومت‌ 
با دشـــمنان‌ خود نخواهد بود. 38 و در میان‌ امتها 
هلاک‌ خواهید شد و زمینِ دشمنان‌ شما، شما را 
خواهد خورد. 39 و بقیۀ شـــما در زمین‌ دشمنان‌ 
خـــود در گناهان‌ خود فانی‌ خواهند شـــد، و در 

گناهان‌ پدران‌ خود نیز فانی‌ خواهند شد.«
 40 »پـــس‌ به‌ گناهان‌ خـــود و به‌ گناهان‌ پدران‌ 
خود در خیانتی‌ که‌ به‌ من‌ ورزیده‌، و سلوکی‌ که‌ به‌ 
خلاف‌ من‌ نموده‌اند، اعتراف‌ خواهند کرد. 41از 
این‌ ســـبب‌ من‌ نیز به‌ خلاف‌ ایشان‌ رفتار نمودم‌، 

و ایشان‌ را به‌ زمین‌ دشـــمنان‌ ایشان‌ آوردم‌. پس‌ 
اگر دل‌ نامختون‌ ایشـــان‌ متواضع‌ شود و سزای‌ 
گناهـــان‌ خود را بپذیرنـــد، 42 آنگاه‌ عهد خود را 
با یعقوب‌ به یـــاد خواهم‌ آورد، و عهد خود را با 
اســـحاق‌ نیز و عهد خود را بـــا ابراهیم‌ نیز به یاد 
خواهم‌ آورد، و آن ‌زمیـــن‌ را به یاد خواهم‌ آورد. 
43و زمین‌ از ایشـــان‌ ترک‌ خواهد شـــد و چون‌ از 

ایشـــان‌ ویران‌ باشـــد از سَـــبَّت‌های‌ خود تمتع‌ 
خواهد برد، و ایشان‌ سزای‌ گناه‌ خود را خواهند 
پذیرفت‌، به‌ ســـبب‌ اینکه‌ احـــکام‌ مرا رد کردند، 
و دل‌ ایشـــان‌ فرایض‌ مرا مکروه‌ داشـــت‌. 44 و با 
وجود این‌ همه‌ نیز چون‌ در زمین‌ دشـــمنان‌ خود 
باشند، من‌ ایشان‌ را رد نخواهم‌ کرد، و ایشان‌ را 
مکروه‌ نخواهم‌ داشـــت‌ تا ایشان‌ را هلاک‌ کنم‌، 
و عهد خود را با ایشـــان‌ بشکنم‌، زیرا که‌ من‌ یَهُوَه 
خدای‌ ایشـــان‌ هســـتم‌. 45 بلکه‌ برای‌ ایشان‌ عهد 
اجداد ایشان‌ را به یاد خواهم‌ آورد که‌ ایشان‌ را در 
نظر امتها از زمین‌ مصـــر بیرون‌ آوردم‌، تا خدای‌ 

ایشان‌ باشم‌. من‌ یَهُوَه هستم‌.«
 46 این‌ اســـت‌ فرایض‌ و احکام‌ و شرایعی‌ که‌ 
خداوند در میان‌ خود و بنی‌اســـرائیل‌ در کوه‌ سینا 

به‌ دست‌ موسی‌ قرار داد.

موقوفات‌ برای‌ خداوند

و خداوند موســـی‌ را خطاب‌ کرده‌، 27 
گفـــت‌: 2 »بنی‌اســـرائیل‌ را خطاب‌ 
کرده‌، به‌ ایشان‌ بگو: چون‌ کسی‌ نذر مخصوصی‌ 
نماید، نفوس‌ برحسب‌ برآورد تو، از آن‌ خداوند 
باشـــند. 3 و اگر برآورد تو برای‌ ذکور، از بیست‌ 
ساله‌ تا شصت‌ ساله‌ باشد، برآورد تو پنجاه‌ مثقال‌ 
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نقره‌ برحســـب‌ مثقال‌ قدس‌ خواهد بود. 4 و اگر 
اُناث‌ باشـــد برآورد تو سی‌ مثقال‌ خواهد بود. 5 و 
اگر از پنج‌ ســـاله‌ تا بیست‌ ساله‌ باشد، برآورد تو 
برای‌ ذکور، بیست‌ مثقال‌ و برای‌ اناث‌ ده‌ مثقال‌ 
خواهـــد بـــود. 6 و اگر از یک‌ ماهه‌ تا پنج‌ ســـاله‌ 
باشـــد، برآورد تو برای‌ ذکور پنج‌ مثقال‌ نقره‌، و 
برای‌ اناث‌، برآورد تو سه‌ مثقال‌ نقره‌ خواهد بود. 
7 و اگر از شـــصت‌ ساله‌ و بالاتر باشد، اگر ذکور 

باشد، آنگاه‌ برآورد تو پانزده‌ مثقال‌، و برای‌ اناث‌ 
ده‌ مثقال‌ خواهد بود. 8 و اگر از برآورد تو فقیرتر 
باشـــد، پس‌ او را به‌ حضور کاهن‌ حاضر کنند، و 
کاهن‌ برایش‌ برآورد کند و کاهن‌ به‌ مقدار قوۀ آن‌ 

که‌ نذر کرده‌، برای‌ وی‌ برآورد نماید.
 9 »و اگر  چهار پایی باشـــد از آنهایی‌ که‌ برای‌ 
خداوند قربانی‌ می‌گذرانند، هر آنچه‌ را که‌ کسی‌ 
از آنها به‌ خداوند بدهد، مقدس‌ خواهد بود.10 آن‌ 
را مبادله‌ ننماید و خوب‌ را به‌ بد یا بد را به‌ خوب‌ 
عـــوض‌ نکند. و اگر  چهار پایی را به‌  چهار پایی 
مبادله‌ کند، هم‌ آن‌ و آنچه‌ به‌ عوض‌ آن‌ داده‌ شود، 
هـــر دو مقـــدس‌ خواهد بود. 11 و اگر هر قســـم‌ 
بهیمۀ نجس‌ باشـــد که‌ از آن‌ قربانی‌ برای‌ خداوند 
نمی‌گذرانند، آن‌  چهـــار پا را پیش‌ کاهن‌ حاضر 
کنـــد. 12 و کاهن‌ آن‌ را چه‌ خوب‌ و چه‌ بد، قیمت‌ 
کند و برحسب‌ برآورد تو ای‌ کاهن‌، چنین‌ باشد. 
13 و اگر آن‌ را فدیه‌ دهـــد، پنج‌ یک‌ بر برآورد تو 

زیاده‌ دهد. 14 »و اگر کســـی‌ خانۀ خود را وقف‌ 
نماید تـــا برای‌ خداوند مقدس‌ شـــود، کاهن‌ آن‌ 
را چه‌ خوب‌ و چه‌ بـــد برآورد کند، و بطوری‌ که‌ 
کاهن‌ آن‌ را برآورد کرده‌ باشـــد، همچنان‌ بماند. 
15 و اگـــر وقف‌ کننده‌ بخواهد خانۀ خود را فدیه‌ 

دهـــد، پس‌ پنج‌ یک‌ بر نقد برآورد تو زیاده‌ کند و 
از آن‌ او خواهد بود.

 16 »و اگر کســـی‌ قطعه‌ای‌ از زمین‌ ملک‌ خود 
را بـــرای‌ خداوند وقف‌ نماید، آنـــگاه‌ برآورد تو 
موافق‌ زراعت‌ آن‌ باشد، زراعت‌ یک‌ حومر جو به‌ 
پنجاه‌ مثقال‌ نقره‌ باشد. 17 و اگر زمین‌ خود را از 
ســـال‌ یوبیل‌ وقف‌ نماید، موافق‌ برآورد تو برقرار 
باشـــد. 18 و اگر زمین‌ خود را بعد از یوبیل‌ وقف‌ 
نماید، آنگاه‌ کاهن‌ نقد آن‌ را موافق‌ ســـالهایی‌ که‌ 
تا سال‌ یوبیل‌ باقی‌ می‌باشد برای‌ وی‌ بشمارد، و 
از برآورد تو تخفیف‌ شود. 19 و اگر آنکه‌ زمین‌ را 
وقف‌ کرد بخواهد آن‌ را فدیه‌ دهد، پس‌ پنج‌ یک‌ 
از نقد برآورد تو را بر آن‌ بیفزاید و برای‌ وی‌ برقرار 
شود. 20 و اگر نخواهد زمین‌ را فدیه‌ دهد، یا اگر 
زمین‌ را به‌ دیگری‌ فروخته‌ باشـــد، بعد از آن‌ فدیه‌ 
داده‌ نخواهد شـــد. 21 و آن‌ زمین‌ چون‌ در یوبیل‌ 
رها شود مثل‌ زمین‌ وقف‌ برای‌ خداوند، مقدس‌ 
خواهد بود؛ ملکیت‌ آن‌ برای‌ کاهن‌ اســـت‌. 22 و 
اگر زمینی‌ را که‌ خریده‌ باشد که‌ از زمین‌ ملک‌ او 
نبـــود، برای‌ خداوند وقف‌ نماید، 23 آنگاه‌ کاهن‌ 
مبلغ‌ برآورد تو را تا سال‌ یوبیل‌ برای‌ وی‌ بشمارد، 
و در آن‌ روز بـــرآورد تـــو را مثل‌ وقف‌ خداوند به‌ 
وی‌ بدهد. 24 و آن‌ زمین‌ در ســـال‌ یوبیل‌ به‌ کسی‌ 
که‌ از او خریده‌ شـــده‌ بود خواهد برگشت‌، یعنی‌ 
به‌ کسی‌ که‌ آن‌ زمین‌ ملک‌ موروثی‌ وی‌ بود. 25 و 
هر برآورد تو موافق‌ مثقال‌ قدس‌ باشد که‌ بیست‌ 

جیره‌ یک‌ مثقال‌ است‌.
 26 »امّا‌ نخســـت‌زاده‌ای‌ از چهار پایان که‌ برای‌ 
خداوند نخســـت‌زاده‌ شده‌ باشد، هیچکس‌ آن‌ را 
وقف‌ ننمایـــد، خواه‌ گاو خواه‌ گوســـفند، از آن‌ 
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خداوند اســـت‌. 27 و اگر از چهـــار پایانِ نجس‌ 
باشـــد، آنگاه‌ آن‌ را برحسب‌ برآورد تو فدیه‌ دهد، 
و پنج‌ یک‌ بر آن‌ بیفزاید، و اگر فدیه‌ داده‌ نشـــود 
پس‌ موافـــق‌ برآورد تو فروخته‌ شـــود. 28 اما هر 
چیزی‌ که‌ کســـی‌ برای‌ خداونـــد وقف‌ نماید، از 
کل‌ مایملـــک‌ خود، چه‌ از انســـان‌ چـــه‌ از چهار 
پایان چه‌ از زمین‌ ملک‌ خود، نَه‌ فروخته‌ شـــود و 
نه‌ فدیه‌ داده‌ شـــود، زیرا هر چه‌ وقف‌ باشد برای‌ 
خداوند قدس‌اقداس‌ اســـت‌. 29 هر وقفی‌ که‌ از 
انســـان‌ وقف‌ شده‌ باشـــد، فدیه‌ داده‌ نشود. البته‌ 

کشته‌ شود.
 30 »و تمامـــی‌ ده‌ یک‌ زمیـــن‌ چه‌ از تخم‌ زمین‌ 

چه‌ از میوۀ درخت‌ از آن‌ خداوند اســـت‌، و برای‌ 
خداوند مقدس‌ می‌باشـــد. 31 و اگر کســـی‌ از ده‌ 
یـــک‌ خود چیزی‌ فدیه‌ دهد پنـــج‌ یک‌ آن‌ را بر آن 
‌بیفزاید. 32 و تمامی‌ ده‌ یک‌ گاو و گوسفند یعنی‌ 
هر چه‌ زیر عصا بگذرد، دهـــم‌ آن‌ برای‌ خداوند 
مقـــدس‌ خواهد بـــود. 33 در خوبـــی‌ و بدی‌ آن‌ 
تفحص‌ ننمایـــد و آن‌ را مبادله‌ نکند، و اگر آن‌ را 
مبادلـــه‌ کند هم‌ آن‌ و هم‌ بـــدل‌ آن‌ مقدس‌ خواهد 

بود و فدیه‌ داده‌ نشود.«
 34 این‌ است‌ اوامری‌ که‌ خداوند به‌ موسی‌ 

برای‌ بنی‌اسرائیل‌ در کوه‌ سینا امر فرمود.


